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 چکیده 

اند.  ها مادر را به عنوان عنصری خالق، بازتاب دادهی اساطیر در کشورهای دنیا چنین معرّفی شده که در آنگردانه

های بالاتر از آن زنان است؛ امّا با ایفای نقش بیشتر در جامعه  های متقدّم به وضوح پدیدار است که قدرتدر اسطوره

اساطیری نیز به آهستگی تغییر گردش داده و به سمت عنصر مذکّر  ی  از سوی مردان، در مقایسه با زنان، گردانه

از دوران کهن، در شعر   اما گذشته  نیز پدیدار شده است؛  باستان  این عامل در اشعار شاعران دوران  چرخیده که 

   توان چنین موردی را مشاهده کرد. شاعر مورد پژوهش در این مقاله، ناصرخسرو است.شاعران ادوار بعدی نیز می

تحلیلی به سنجش اشعار ناصرخسرو پرداختیم و با اساطیر ایران، یونان،    -در این مقاله با استفاده از روش توصیفی

شناختی این  ها قدرت از مؤنث به مذکّر رسیده است، تطبیق دادیم تا به بررسی ریشهمصر و هند که در این اسطوره

با استفاده از پژوهشی که انجام شد، شواهدی از بین اشعار ناصرخسرو  ابیات در بین اساطیر سایر کشورها نیز بپردازیم.   

دارد که در دیوان  استخراج شد. این ابیات معلوم می  - ای بس کهن در اساطیر دنیاست که حاکی از بازتاب اسطوره-

شده  راموشهای ف ناصرخسرو به عنوان یکی از معدود شاعران ادبیات فارسی، باوری بسیار قدیمی که در بین تمدّن

وجود داشته، بازتاب پیداکرده است.با انجام این پژوهش، آشکار شد که ناصرخسرو سخنانی را در دیوان اشعار خود  
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اسطوره دیدگاه  از  که  است  کرده  مظاهر  مطرح  اولین  عنوان  به  که  است  اساطیری  از  حاکی  ابیات  این  شناسی، 

 های دنیا مطرح شده است.داری در بین تمدّنینهای د ها و اوّلین ریشهسازی در دنیای انساناسطوره

 اساطیر  مادرسالاری؛  شعر ناصرخسرو؛ :واژه های کلیدی 

 

 

 مه مقد  

که محور این اساطیر   شود ها متوجه این نکته میی نظر در آنی اساطیر دنیا و مداقّهمحقّق حوزة فرهنگ با مطالعه

خواهران گرگون در    بر سه رکن نهاده شده است. نخست موجودات مؤنّث که گاهی چند بعدی نیز هستند مانند

ت مذکّر را نیز  که حتّی موجودا  رود میامّا قدرتی مافوق بشری دارند که این قدرت گاه تا جایی پیش    اساطیر یونانی؛ 

که با معرّفی خود در  . در وهلة دوم موجودات مذکّر هستند یونانرِئا در اساطیر  دهد مانند: هرا ومیالشّعاع قرارتحت

مانند زئوس در اساطیر یونان،    کنند ها را تصاحب میها را گرفته و قدرت آن، جای مؤنّثهای جهانچرخة اسطوره

سه مصرخدایان  اساطیر  در  آمون  و  رع  ازیریس، ست،  و  هند  در  ویشنو  و  شیوا  برهما،  نیز  گانة  سوم  جایگاه  در   .

همانند: پرندگان، حشرات و مارها که گاه نیز به عنوان   ها مطرح نیستبودنِ آنوجوداتی هستند که مذکّر یا مؤنّث م

خدا پرستیده شده یا جایگاه مقدّسی دارند مانند سگ در اوستا، سوسک سرگین غلتان در مصر، گاو در هند و ایران.  

 بز، گوزن و گاو در یونان. 

 بیان مسأله 

ها هستند که  ، متوجّه این نکته خواهد شد که در ابتدا این مؤنّثی اساطیربه احتمال فراوان، فرد پژوهشگر در حوزه

اند، معابد گوناگون برای  تر جلوه کرده و پیوسته مورد احترام و پرستش قرار گرفتهها به عنوان رکن قویدر اسطوره

دهند و  شعرا نیز این عقاید را در آثار خود بازتاب میایشان بوده است.  ها برای  یها ساخته شده و هدایا و قربانآن

در سخنانی که این حکیم اسماعیلی در اشعار خود آورده،    مداقّة نظرامّا با    نیز یکی از این شاعران است؛ناصرخسرو  

بلکه ابیاتی نیز در بین اشعار او یافت  پرداخته    ایباور اسطورهنه تنها به بازتاب این    این شاعر  که   خواهد شد متوجّه  

اطیری از مؤنّث به مذکّر  شود که با قراردادن در کنار ابیات حاوی مضامین مادرسالاری متوجّه تغییر این چرخة اسمی

 شود.می

 سؤالات پژوهش 

  اند؟در شعر ناصرخسرو کدام عناصر به عنوان مادر تعریف شده – 1

 ابومعین، از مؤنث به مذکّر چگونه پدیدار شده است؟  ی اساطیری قدرت در شعرچرخه – 2

 پیشینة پژوهش 
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در   نعمتی  اکرم جودی  که خانم دکتر  به جز سخنی  نشده  انجام  تاکنون جستاری  مقاله  این  پژوهشی  زمینة  در 

تاریخ   در  ناصرخسرو«  اندیشة  و  شعر  در  »زن  بررسی  به  ناصرخسرو«  دربارة  درس»گفتارهایی  مجموعه  پنجمین 

اند و از همة آن سخنان فقط بخش »زناشویی مجازی در عالم وجود« تا  ایراد کرده  1393اسفندماه سال    دوازدهم

شود: »با  حدودی به محور پژوهشی این مقاله نزدیک است که آن مقدار نیز برای رفع شبهة قرابت و تکرار، نقل می

انگیزی در نگاه او همة عالم  امّا به طرز شگفت  ؛آن که روابط زناشویی واقعی در آثار ناصرخسرو تقریباً مسکوت است

به سر می زناشویی  نظام  در  ازبرند. آسمان شمجازاً  و موجودات زمینی  فرزندان آن  وی زمین است  انسان،  جمله: 

از عقل کلّ زاده می از نظر فلاسفه(. نفس کلّ  ازدواج  هستند)به پیروی  با هم  و نفس  از سوی دیگر عقل  شود و 

ها  کنند و فرزندشان دین از آنشود. جان و تن نیز با مهریة خرد زناشویی میها آزاد میانسان از آن کنند و جان می

 آید«. به وجود می

ای با عنوان »نقش و منزلت زن  در قصاید ناصرخسرو قبادیانی« باور  افسانه رمضانی و فاطمه صالحی نیز در مقاله

 اند. بیان کرده های آن وفاییاین شاعر را دربارة دنیا و بی

ای با عنوان »بررسی سیمای زن در شعر ناصرخسرو« به دیدگاهی که ناصرخسرو در  مهرعلی هراتی مقدّم در مقاله

 ذهن خود دربارة زنان دارد؛ اشاره کرده که او نسبت به زنان چه تفکّری داشته است. 

و نیز علّت برتری مردان  شده  علل آن بیان  های فراوانی انجام و  پژوهشنیز  در باب»زن سالاری در جهان باستان«   

زن  به بررسی بازتاب ابعاد اساطیری    ای کهمقاله  امّا تا کنون  شده است؛پس از دوران سروری زنان به خوبی روشن  

   پرداخته باشد، نوشته نشده است.در شعر ناصرخسرو  ای براساس باورهای اسطوره

 جنبة نوآوری در پژوهش 

آن براساس این باور در    تحلیل که بررسی بازتاب مادرسالاری در شعر حکیم ابومعین و    محور پژوهشی این مقاله

سروری در شعر ناصرخسرو،  و زناساطیر چهارکشور نامبرده است و نیز نقد این عامل که چگونه چرخة مادرسالاری 

به مردکم را  فارس سروری میکم جایگاه خود  ادبیات  و در  مانده  باقی  بکر  کاملاً  این  دهد،  بدون پیشینه است.  ی، 

شود، این جایگاه را تنها از دیدگاه این  درحالی است که تحقیقاتی که دربارة جایگاه زن در ادبیات فارسی انجام می

که شاعران، دنیا را به  دهند و یا اینارزش است؛ مورد کنکاش قرارمیارزش یا بیعامل که: زن عنصری ارزشمند، کم

و  هزارداماد  عروس  و  کرده  زن  تشیبه  دست  این  از  دنبال  مواردی  به  پژوهش  این  در  نگارنده  که  حالی  در  اند. 

ای و کهن« در شعر ابومعین دارد  ساختن این قبیل سخنان نیست؛ بلکه سعی در ایراد »وجود باوری اسطورهمطرح

مربوط به اساطیری بس کهن در  شده که  به عنوان مادر و زمین به مثابه پدر درنظر گرفته می  که در آن باور، آسمان

های ارزشمندی که دربارة شناخت جایگاه زنان در ایران  بین کشورهای جهان است و این مورد با وجود تمام پژوهش

 و متون ادبی آن انجام شده، تا کنون در شعر ناصرخسرو بررسی نشده است.

 اهداف پژوهش 

 نامبرده و به تأثّر از اساطیر کشورهای الگوی مادرزمین در شعر ناصرخسرآشکارکردن بازتاب کهن -1
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 تطبیق این جایگاه)مادرسالاری و مادرشاهی(در اشعار ابومعین با جایگاه زن و مادر در اساطیر سایر کشورها  -2
اسطوره -3 باور  این  بازتاب  که:اثبات  ناصرخسرو  شعر  در  ما  ای  آغاز  سپس  در  و  داشته  قرار  رأس  در  در 

 یم.  شدن این حضور زنانه هستکمرنگ شاهد
 ها در سرودن ابیات مورد بررسی بیان فرضیة تأثیرپذیری ناصرخسرو از اسطوره -4

 بنیان نظری پژوهش 

ها  های چهار کشور ایران، یونان، هند، مصر و بررسی بازتاب این اسطورهاساس این پژوهش، مطالعة تطبیقی اسطوره

های نامبرده و ذکر ابیات موجود و سپس تحلیل  اسطورهدر شعر حکیم یمگانی و واکاوی چگونگی تأثیرپذیری او از  

مذکور است. سپس روند تبدیلی و دگردیسی این    کشورهای  اساطیر  های مادرشاهی در بین ها بر اساس افسانهآن

ها به نوع دیگر)تبدیل مادرشاهی به پدرشاهی( مورد کنکاش و تحلیل و نقد قرار خواهد گرفت تا به اثبات  اسطوره

ای مؤنّث به مذکّر در شعر ناصرخسرو(  اسطوره  شده )دگردیسی  ن پژوهش، به ارائة آن پرداختهکه در ای  ایفرضیه

 . آورده شودروی 

 روش تحقیق 

ای مادرسالاری  های ناصرخسرو است که بر وجود دیدگاه اسطورهروش این جستار در ابتدا یافتن ابیاتی از بین سروده

و در ادامه    کنیممیاتی که حاکی از انتقال قدرت از مؤنّث به مذکّر است؛ ارائه  کند و سپس ابیدر شعر او اشاره می

روند وجود مادرشاهی    به بیان  ناین می و در ا  کنیمشعر این شاعر ذکر میدر    را  نیز شواهد موجود از تولّد پدرسالاری

ی  مقایسه  در قالب گیری  آن به نتیجهو پس از    پردازیم میهای چهار کشور  و انتقال قدرت از او به پدر در بین اسطوره

   تطبیقی اشعار ناصرخسرو با اساطیر چهار کشور مورد بررسی، روی خواهیم آورد.  

 های تحقیق: فرضیه

 وارد کرده است.  ای مادرشاهی است، باور اسطورهخسرو در اشعار خود، سخنانی را که حاکی از وجود ناصر – 1

 است.   به خوبی در سخنان او بازتاب یافتههای باستانی  گیری تمدّنروند انتقال قدرت از زن به مرد در طیّ شکل–  2

 های چهار کشور مذکور در سطور قبلی تأثیر پذیرفته است.ناصرخسرو در ارائة این سخنان از افسانه -3

 بحث

 شواهد مثال از بین ابیات شاعر:

 ا؟ ــچون که همی کین کشی از م ! ما مادرای    !هرـــبد م مادرای   !فلکتوایم ای  فرزند

 

 ا  ــوهر والـن گ ـانه و ایـــــاین خ ادرــم تو  تــن خانة این گوهر والای شریف اســـت

 (117: 1387)تقوی،                                         

 ؟ دــوَنـون نَ ـچـب همـروز و شازی  ـند تـــچ  ؟دـبلنـةخیمردَم ای ــردی گِـد گـــچن
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 د ــ ـاه و انـج ـنـا پ ــاه ی ـجـنـان پ ـ ـیـالــــس دی بر امید ـشیــم ک ـ ـشـویــس خـــاز پ 
 

 مند شــــان همــیـشـه کنـــد خـــوار داری  کــیـو ل دیـرزنـفار ــیـسـب ادرـــم 
 

 ز گزند؟  ـد جـواهـخــن دانـرزنـفه ـاو بــک مادری ز رگده است هـنیـشـهو کــز تــج

 (215ان: ــــمـــ)ه                                        

شود که خدای آسمان مؤنث است و سخنی از عنصر مذکر به  می  های یونانی و مصری به خوبی دیدهدر اسطوره

گردد؛ اما این بیت  بازمیگیری مردان در جامعه  شود که به دورانی پیش از قدرتعنوان خدای آسمان مطرح نمی

)ژیران،   است.  یافته  رسوخ  خوبی  به  ناصرخسرو  شعر  در  باور  این  که  است  آن  از  گروه 14و 13:  1375حاکی  ؛ 

: لوح هفتم( در این نمونه ابیات، مقصود شاعر از »خیمة بلند« آسمان است و در ادامه  2006نویسندگان، ایجیپتکا،  

ن »مادر« یاد کرده است و در ابیات سوم و چهارم این بخش نیز این واژه را به  شود که از او به عنواباز هم دیده می

پذیری شد و چنین ابراز نظر کرد  ها قائل به تأویلتوان در آندارد که نمیکار برده است. این اشعار به خوبی بیان می

توان آن را پدر نیز  ت بوده و میکاربردن واژة مادر برای آسمان، به خاطر پدیدآوردن موجوداکه مقصود شاعر از به

شود؛ زیرا بر آن اساس باید شاعر از واژة »پدر« استفاده  درنظر گرفت؛ اما این نظر به احتمال قوی مردود دانسته می

 که در این ابیات از واژة »مادر« بهره برده است. کرد درحالیمی

 د؟ ـــیـرآیـرباره ب ـد دگـتیــو رفـد چـچنا ــت د ـیــرایــرده سـر این پ ــه ب ـر! کـدبّـت م ـفـــای ه

 نکوطلعـــت پـــیــــروزه قـبایـــید حوران   خــــوش اســــت بــــه دیـــدار شمــا عالم ازیرا

 ـاییـد م ودشـب سببکمت ــه حــه بـکرازی  تــزرگ اســت بـ ـخـما سـدر شـا قـمـکـوی حـس

 شمایید  ایهمو  ببـسا را ــم ودشـبون ـچ د؟ ـاشــه بــق کــلــر از خـادت ـا شـمــا به شــاز م

 یدــوایـگـت ند شما راســردمزی مـرد خــــ د ــــــزایـــــــــد و نــــ ـزادنــــه نـــــآن را ک
 

   یدـزایـب ندهـزای زادة ی ـمــاک ه ــــر خـب موارـس و هــت شما را کـزاده اســـــه نــــزیرا ک

 ( 217و  216: 1387تقوی، )                                      

 ش نیابود میل مگر سوی ـه نـشـیــمـن هـــزی خاک  بچ ةیاهست و گیا ــگ دــرزنـــف نتـــت

 ( 298: )هـــــــمــــــان                                      

 وبانش ـفت بدریدند خــة زربــام ـان جـتـسـبه ب را که دیگر گشت سامانش؟  چرخ گردان چه بود این 

 اد و ویرانشـتند در آبـسـا هــردی کجـگیـمـه عالم را فرزندانمله ــانی جــهربــم ةــدایو ـــچ

 دربـر، دیو دربانش  در، بـهپـردهـهانی بـمـیـلـس زدانی به روی زشت اهریمن ــوب یــل خـــعـــبه ف

 (295و294: 1387تقوی، )                                      
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اگر ابیات این بخش این گونه تفسیر شود که مقصود شاعر به خاطر آفرینش موجودات از سوی هفت آسمان است  

کند و وجهی اساسی نخواهد داشت که حتماً مادر را در ذهن خود در نظر  ها یادمیعنوان »هفت مدبّر« از آنکه با  

« برای یادکرد هفت  حوران نکوطلعت گرفته باشد، در آن صورت باید پرسشی را مطرح کرد: چرا شاعر از صفت »

مرد سیه چشم و حَوراء: زن سیه چشم«  آسمان استفاده کرده است؟ اگرچه واژة »حور« جمع مکسّر برای »أحوَر:  

شود؛ امّا اگر چنین درنظر گرفته شود، باید به بیت پایانی این بخش دقت  ( دانسته می1378،  1: ج1362)معین،  

که چنین کاری از عنصر مذکّر ساخته نیست و اگر  کرد که در مصراع دوم، بحث زایش را مطرح کرده است، حال آن

کدام  همچون: یونان، مصر و هند نیز چنین امری دیده شود، باید در نظر گرفت که هیچدر بین اساطیر کشورهایی  

اند که: عمل زایش از سوی خدای مذکر مثلاً برهما و ویشنو در هند، رع در مصر  ها چنین سخنی را بیان نکردهاز آن

ون،  و دی  29  -22:  1390ر،  و اورانوس و زئوس در یونان که همگی خدایانی مذکّر هستند، انجام شده باشد )بوک

( حتی در ایران نیز چنین سخنی مطرح نیست که خدای مذکّر به عنوان  53-27:  1370و گرین،    1-42:  1387

خدای زاینده مطرح شده باشد و اگر بخواهیم »زروان« را در باور زروانیسم در نظر بگیریم باید اذعان کنیم که این  

توان  ( پس بنابراین نمی71:  1392نوان »خدای زمان« مطرح است. )باقری،  شخصیت در باور پیروان دین خود، به ع

لقب خدای آسمان یا خدای زمین را بدان داد در حالی که اساس این پژوهش بر این نهاده شده است تا با بیان  

های  سطورهخدای مؤنث بودنِ آسمان و مذکّر بودنِ زمین، گردانة قدرت در اساطیر را برطبق باورهای باستانی و ا

یک از این اساطیر به عنوان خدای مؤنّث مطرح نمی شود و در اساطیر یونان  اولیه مطرح کند و خدای زمان در هیچ

اند و مذکر دانسته شده، پس  و آن را به عنوان خدای زمان مذکّر معرفی کرده  که شخص »کرونوس« را مطرح ساخته

 (      35-27بوده است. )گرین، همان:  گیری قدرت برای مردان در جامعة یونانی از شکل

که  آن  دادنای نشانبر  ای دیگر استقرینهنیز    کند که تن انسان فرزند گیاه استی که به این موضوع اشاره میبیت

و    ل تن را فرزند گیاه و در ادامه گیاه را فرزند خاک دانسته است ع اوّازیرا در مصر  دانسته است؛  پدررا    زمینشاعر  

که مقصود از خاک، زمین بوده و آسمان نیست. در مصراع دوم نیز شاعر واژة »نیا« را ذکرکرده که به معنای    دانیم می

دانسته است در   پدر( پس مضمون بیت چنین است که شاعر، زمین را  4877، 4: ج1362است. )معین،  جد و  پدر

؛ اما در این شاهد مثال، این قاعده برعکس شده  دانند و آسمان پدر استمی  مادر حالی که بنابر مشهور، زمین را  

 است.

شود که »آسمان« مؤنّث دانسته شده است. دلایل این مدعا  در سه بیت پایانی این بخش نیز به وضوح مشاهده می

 چنین است:  

در  ها به دور زمین  : منظور از چرخ گردان، آسمان است که به باور پیشینیان و در دانش نجوم کهن، آسماننخست

 (  120: 1366گردش بوده است. )آرام، 
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را برای آن به کار برده است که معین، این واژه را چنین    دایه: آسمان مؤنث دانسته شده؛ زیرا ناصرخسرو واژة دوم

معنا کرده است: »شیردهنده، زن شیرده، مرضعه، قابله، ماما، زنی که از کودک پرستاری کند و او را پرورش دهد...« 

 (.  1495، 2: ج1362)معین، 

 یاد کرده است که عبارتند از:ها از آسمان با القاب مؤنث یابیم که در آنابیاتی را نیز در دیوان شاعر می

 رم؟ـگـ ـری من دیـو دیگـرا تــس چــپ  ادرمـم   !چرخ گردونی ای ــر تویــگ

 ؟ ادرمــــم هرِ ـهر مـمـن بدیـنــبا چ انــفگتم کز چه باشد در جهــس شــب

 (355)همان:                                  

   ؟و را با منــنگویی که چه افتاد تچون  !منــاهری خواهرای  ! فلکای ستمگر 

 (371: 1387)تقوی،                                  

 ـاریکر و ستمکــم جز مـبینمیـه هـن !بد زنگاریـنـگردار تو ای ــار و کـک

 اریـخویش به پیک  بچة ب با ــروز و ش هـو تو چون گرب خلقتوست همه  بچة

 واری  ـمان با تو و نه بی تو مگر خـنیست ستمندیدهون تو ـز چـرگـه ادریــم 

 اری؟ ـیوبـاز ب ـون بـچ انـمـزاییـبور  ؟زاییمانهر چه ـبـت ازمـیـای ــبنه گر

 (456)همان:                                  

 ونی؟ ـی چـبـجـن ع ـرایـی بـارگـبـیک !بد طارونی ـنـرد گـرد گَـــگِای 

 ی  ــون ـمـیـارک و مـ ـبــم ادرمـو ــت و مر ایشان را  خلقتوست این  فرزند

 (503)همان:                                  

نیز از این سه    مولودات. طبایع و  افلاکو    أنجم، أعنی  ام هاتو    آبادو اصل موجودات جسمانی خلقان راست و از  *

 ، رساله به نثر( 588)همان:  حیوان است: از معادن و نبات و 

شود که شاعر، آسمان را مادر دانسته است و آن را به عنوان عنصری  ایم، به خوبی مشاهده میدر ابیاتی که نوشته

 رخسرو است.مؤنّث قلمداد کرده که حاکی از بازتاب باور باستانی در چهار کشور مورد بررسی در شعر ناص

ای دیگر مؤنث دانسته شده است. بدین شرح که: در ابیات  در بیت سوم شواهد مثال این بخش نیز آسمان به گونه

یاد می با عنوان »خواهر«  او  از  بیت  این  و در  بود  »مادر« خطاب کرده  لفظ  با  را  او  البتّه منافی  پیشین،  که  کند 

   تواند بود.  مادربودن او برای موجودات، نمی

در ابیات پایانی این بخش نیز همین پدیده به خوبی آشکار است. مقصود شاعر از واژة »گنبد زنگاری« در بیت اوّل  

همان آسمان است که همچون گنبدی بر روی زمین قرارگرفته. در بیت سوم نیز با استفاده از واژة »مادر« او را مورد  

رای آسمان از دیدگاه ناصرخسرو است. اگر چنین پنداشته  بودن جنس مؤنث بدهندة قائلخطاب قرارداده که نشان

توان گفت که آسمان را مؤنث دانسته  شود که واژة »مادر« به طور کلّی برای آن در نظر گرفته شده است و الزاماً نمی

کرد،  میاست، باید چنین نظر داد که پس در این صورت نباید در بیت بعدی از واژة »زاییمان« و »بزاییمان« استفاده  
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ها بهره برده و به خوبی عقیدة خود را در باب مؤنّث بودن آسمان در نظر خویش، پدیدار  که شاعر از این واژهحال آن

 ساخته است.  

شود که در دیدگاه شاعر، جنسیتِ »گِرد گَرد گنبد طارونی«  در دو بیت پایانی این بخش نیز به خوبی مشاهده می

 صراع دوم از بیت دوم، آن را با واژة »مادر« مورد خطاب قرار داده است.  )آسمان(، مؤنث است؛ زیرا در م 

توان بیان کرد که شاعر، افلاک را مادر دانسته است؛ زیرا در ابتدا لفظ  ای آشکار میدر نمونه متن منثور نیز به گونه

  افلاکمطرح ساخته و در تناسب با آن،  را    ام هاترا آورده و در ادامه    أنجمرا به کار برده و در اتصال با آن، واژة    آباء

توان  را بیان کرده است و اگر قائل به صنعت لفّ و نشر مرتب برای این بخش شویم، در این صورت، به سادگی می

بسا که در تمام ابیاتی که در این بخش ذکرشده است نیز، این مورد به وضوح نمایان  قائل به مادربودن افلاک شد. چه

 است. 

عاری که در این بخش بیان شده است، عامل آشکار، بیان عنصر مادر به عنوان فردی در رأس قدرت است.  در بین اش

این فرد)مادر( در اساطیر ایران، یونان، مصر و هند به عنوان خدای آسمان نیز معرّفی شده و دارای قدرتی است که  

توان به خوبی متوجه این در اساطیر دارد، میهای موجود دربارة قدرتی که عنصر مذکر  پس از مقایسة آن با نمونه

ها زنان در رأس قدرت  نکته شد که اشعاری که سروده شده، با تأثیرپذیری از اساطیری از این دست است که در آن

ای که در آن مادر رکن  دهد که باور باستانی اسطورهاند. این عامل نشان میو مردان در جایگاه زیردست آنان بوده

اند، در شعر ناصرخسرو  دهد و مربوط به دورانی است که هنوز مردان در رأس قدرت قرار نداشتهتشکیل می  اساسی را

 آشکار است و از این منظر، کمتر شاعری به بازتاب چنین دیدگاهی در شعر خود پرداخته است.

ای  ها، جایگاه ویژهایرانی الههدر اساطیر  آید که:  با بررسی جایگاه خدایان مؤنّث در اساطیر این نتایج به دست می 

بودن  ها آناهیتا و میتراست که آقای جلیل دوستخواه در پیشگفتار کتاب اوستا، به مادینهترین آندارند که یکی از مهم

خدایی سپندارمز نماد پایداری و استواری آفریدگار و مظهر ایمان  -از جنبه مادرگوید: ». ایشان میاندآن اشاره کرده

اند و او را نمایشگر  کوشش در راه آبادانی جهان است، آرمیَتی یا سپندارمز را مادرزمین و دختر اهورامزدا خواندهو  

، سی و  1: ج1375)دوستخواه،  سنجند«  ا مادر جهان نزد هندوان میشناسند و بترین تجلّیات زنانگی میبرجسته

والا برخوردار بود که این نکته نیز در اساطیر و باورهای ایرانی  از موقعیتی    نیز  زن در ایران باستان  (.هشت )پیشگفتار( 

؛ داتی،  26:  1373؛ بهار،  33:  1382ایی،  : بابانده است و پژوهشگران فراوانی بدین نکته اشاره کردهنمود پیدا کرد

ناصرالدین شاه حسینی؛  »دین مهری  ؛  75:  1387کاوندیش،    ؛226:  1392 از دکتر  : 1354مناسک و سویمی،  « 

؛ در مورد  51:  1362شده است؛ بهار،  که به عنوان خدای آسمان یاد    66و نیز کلمة دین در منبع مذکور، ص  66و65

شناسی ایرانی  آناهیتا و شخصیت و جایگاه او در اساطیر ایرانی نظرهای فراوانی از سوی پژوهشگران حوزة اسطوره

اولانسی،   بهار،  11-9:  1373کرتیس،    ؛14:  1384؛ کرباسیان،  10:  1385مطرح شده است:  ؛ هینلز، 95:  1376؛ 

   .303-150:  1384؛ رضی، 38-40: 1373
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به نقل استاد مهرداد بهار در    « گری»در اساطیر ایرانی براساس گفته    « دین»   الهة   این نکته نیز لازم به ذکر است که

ا چون که تنها جایی است که  امّ  ؛ کتاب پژوهشی در اساطیر ایران، پارة نخست به عنوان خدای آسمان معرّفی شده

در اساطیر مصری    «حتحور»یا    «نوت»  مؤنّث آسمان موسوم به  از آن نامی به میان آمده، همانند اسطورة خدایان 

ر باب اساطیر ایرانی  بنابراین سخن زیادی دربارة آن در خلال کتبی که به پژوهش د؛  مورد توجّه قرار نگرفته است

 است.  به میان نیامده اند،پرداخته

نام برده شده است و از تعاریفی که دربارة معتقدات زرتشتیان    نیز  از دین به عنوان خدای روز بیست و چهارم هر ماه

رامین و   ؛551،  5: ج1362؛ معین،10042،  7: ج1373: دهخدا،  است  بوده  آید، خدایی مؤنّثدربارة این خدا برمی

بهار  مهرداد  امّا تنها همین تعبیر از آن آورده شده است و    ؛1029،  1:ج1345؛ مصاحب،    332،  8: ج1393همکاران،  

ردی دیگر به نام گری  نیز همانگونه که پیش از این گفته شد، این سخن )خدای دین به عنوان خدای آسمان( را از ف 

 .است نقل کرده

یونان باستان نیز ابتدا مادر به عنوان خدا دارای قدرت مطلقه بوده است. در اساطیر یونانی فردی به نام    اساطیردر  

ای که پس از  در مورد تکوین خدایان نوشته ، او به عنوان عنصر اولّیه  گایا)گئا( وجود دارد که در کتابی که هِزیود

chaos  آسمان   ها و همچنین امواج را به وجودآورد. او باستان)خلأ( به وجود آمده است، به تنهایی آسمان و کوه-  

؛  326-324،  1: ج1391دایان پا به عرصه وجود گذاشتند. )گریمال،  و از این ازدواج، خ  وصلت کرد   - که فرزند اوست 

فضائلی،  14:  1389اُوید،   دورانت،  bowra  ،1966  :85  ؛169،  2: ج1388؛  دولاندلن،  223-197،  2: ج1376؛  ؛ 

:  1385؛ آذرنگ و همکاران،  96:  1395؛ الیاده،  90:  1392؛ داتی،  18،  25: ج1385؛ رایشهارت،  77و76  ،1: ج1373

 (1364: 1346زاده و همکاران،؛ اسدی74

ای، نشانگر این نکته است  های اسطورهدر بین اساطیر هندی نیز زنان دارای قدرتی فراتر از مردانند و تعداد بالای الهه

؛ الیاده،  303:  1396)کمپبل،  شده است:  ن قدرت در دست زنان در این جامعه به وفور دیده میکه مادرسالاری و بود

در  پریتیوی  ؛  91-11:  1375؛ روزنبرگ،  176-165:  1361  نهرو،؛  59-48،  1: ج2536شایگان،  ؛  72-77:  1395

دورانت،   اساطیر،  بوکر88و    87،  63-15،42،60:  1385ولا،  دالاپیک  ؛466،  1: ج1365همین   ؛ 27-25:  1390،  ؛ 

scholberg  ،1966  :182  ،کراون بهار،  177و  172:  1388؛  ایونس،    ؛70-64:  1387  کاوندیش،  ؛149:  1375؛ 

 ( 30و 17: 1373

ها، زن به عنوان فردی  توان به مطالبی دسترسی پیدا کرد که در تمام آندر تمامی منابع و مآخذ معرّفی شده، می

بینیم که  آنگونه که امروزه می  - آسمان و مظهر تولّد شناخته شده و صحبتی از مردبس بلندمرتبه و حتّی خدای  

 به میان نیامده است،   -اند یا خدایان مذکّر تشکیل داده رکن اصلی را موجودات و 

دهد بیش  ها آسمان را با عنوان مادر مورد خطاب قرار مینکتة جالب توجّه این است که سخنان ناصرخسرو که در آن

با    -باشد که در اصل باید با سخنان حکیم ابومعین، همخوانی و قرابت بیشتری داشته   - اساطیر ایران، یونان و هنداز  
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برانگیز است که نگارنده در ادامه  های مصری، موضوعی بحثاما علت این قرابت با اسطوره  اساطیر مصری قرابت دارد؛

 سعی در بیان آن دارد. 

به کتاب سفرنامة ناصرخسرو ، ملاحظه خواهیم کرد که او به کشور مصر نیز سفر کرده است و از آنجایی    با مراجعه

ها آموخته و شیعة اسماعیلی شده است  که حکومت فاطمیان در مصر بوده که ناصرخسرو نیز دین اسماعیلی را از آن

ین رسید که تمدّن مصر را نیز مورد مداقّة  توان به یق جای دیوانش بدان تصریح کرده، پس میو خود بارها درجای

های فرعون و کاوش  نظر قرار داده است. کما این که خود او نیز در سفرنامه آورده که مردم بسیاری برای یافتن گنج

های یافت شده، خمس آن باید  اند و او به شرط این که از مقدار گنجگرفتهها، از خلیفة فاطمی مصر اجازه میآن

 کاو بپردازند.داد که در سرزمین فراعنه به کندوه خلیفه باشد، به جویندگان این اجازه را میمتعلّق ب

  -بریدند که دندانه نداشت هایی میهای بسیار بزرگ را با ارّهنیز سخن ناصرخسرو در مورد این که مردم مصر، سنگ 

  - اندرای ساختن اهرام فراعنه تشخیص دادهها بشناسان این عامل را به عنوان راز برش سنگ که امروزه نیز باستان

آگاهی تا  دهندة آگاهی کامل ناصرخسرو در مورد وضع اجتماعی و فرهنگ و تمدّن غنی مردم مصر است. پس نشان

ها  تواند مؤثّر واقع شود که او از این اسطورهی تمدّن کشوری، در ذهن فرد به صورت ناخودآگاه نیز میاین حد درباره

 ها را وارد کند. ته و در بین سخنان خود آنتأثیر پذیرف 

  زمین خالق    مذکّر  خالق آسمان در اساطیر مصری( در برابر گب)خدای  مؤنّث  خدای نوت)خدای   گذشته از این موارد 

ها  اند که با ابیات ذکر شده از دیوان ناصرخسرو در این مقالت به ویژه ابیاتی که در آندر همان اساطیر( معرّفی شده

  ؛ 440-337،  1: ج1394ن و همکاران،  )گری  .خطاب بوده است، قرابت کامل دارد  سمان با لقب مادر موردفلک و آ

( در منابع دیگر ازجمله سخنان  230:  1392؛ داتی،  89و    82،  80-78:  1336؛ بهمنش،  135-133:  1387کاوندیش،  

در اساطیر مصری    جهان  الهة آسمان به عنوان مادر پرورندة   حتحور رایشهارت نیز نظر جالب توجّهی درباب تبیین  

ادیان و اساطیر  : لوح هفتم )2006ایجیپتکا،    ؛290:  1396؛ کمپبل،  15، ص22: ج1385وجود دارد: رایشهارت،  

 (91وCasson ،1966 :90 مصری(؛

ه.ق(  5)ق    البتّه این مهم را نیز نباید از نظر دور داشت که ناصرخسرو در زمانی به سرودن اشعار خود پرداخته است

ها از قدرتی برخوردار  که اگر اعتقادی به خدایان نیز در بین مردم موجود بود، اعتقاد به خدایان مذکّر بود و مؤنّث

توان به یقین  نبودند و دلیل این امر نیز تسلّط مردان بر جامعه و امور اجتماعی و حکومتی و سیاسی بود. پس می

دارد. زمانی که    کشورهای نامبرده شدهای چندهزارساله در دل اساطیر گفت که سخنان ناصرخسرو نشان از پیشینه

  ن نکته نیز کاملاً اثبات شده است که وجود قدرت در زنان جامعه دارای قدرت بیشتری نسبت به مردان بودند و ای

اساطیر کهن، به خاطر تسلّط جنس مؤنّث بر مذکّر و ایفای نقش بیشتر او   ها، ادیان و دستان خدایان مؤنّث در آیین

ترین  های باستانی دنیا به عنوان کهنهایی به شکل زن در مکاننسبت به جنس مذکّر بوده است و یافتن مجسّمه

ای و خدایی دارد نیز حاکی از قدرت مطلقة زن در برابر مرد بوده که اساس زندگی  ری که نشان از باورهای اسطورهآثا

 داده است.اجتماعی را تشکیل می
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های اساطیر مصری با ابیات و اشعار ناصرخسرو به بررسی  این سطور در کنار بررسی همخوانی  علّت این که نگارندة

  کشورهایان، مصر و هند نیز پرداخته است، جدا از قرابت و اشتراک فرهنگی و اساطیری  اساطیر کهن ایران، یون

خذ نامبرده  که با مراجعه به منابع و مآالگویی در این اساطیر با سه کشور دیگر است  های کهننامبرده شده، همخوانی

 چهار کشور دست یافت.الگوی مادرزمین در اساطیر توان به باورهای مشترک در باب کهننیز می

شعار و ابیاتی را سروده که با  ، این است که ناصرخسرو امورد مداقّة نظر قرار خواهد گرفتنکتة بعد که از این پس  

کم رنگ و بوی مادرسالاری رو به محوشدن رفته و به جای آن مردسالاری  که کم شودآشکار میها در آن نگریژرف

خود را نشان    -شودمردان بر جوامع بشری دیده میر مورد بررسی، بعد از تسلّط  گونه که در اساطیر چهار کشوآن-

      دهندة چرخة اساطیری از ابتدا تا انتهای آن اقوالش بازتاب  دهد و کمتر شاعری در ادب پارسی توان یافت که می

 ان داده است.امّا حکیم ابومعین دقیقاً این چرخه را نش  ؛سالاری تا مذکّر سروری( باشد)از مؤنّث

گونه به نظر برسد که اشعار ناصرخسرو درهم و برهم است و فقط از لحاظ متن،  البتّه ممکن است در وهلة نخست این

است مورد  تصحیح  و شرح شده و از لحاظ ادواری و این که در چه زمانی چه سخنانی را بر صفحة کاغذ نقش کرده 

الگوی  قائل بر این نکته شد که او ابتدا اشعاری را که حاوی مضامین کهنتوان  بنابراین نمی  بررسی قرار نگرفته است؛ 

 مادرزمین است سروده و سپس اشعاری حاوی مضامین مردسالاری را گفته باشد.

 توان چنین ابراز نظر کرد: ؛ اما در جواب می، پیش آید ای برای پژوهشگرین مسألهالبتّه که ممکن است چن 

طیری که مادرسالاری در ابتدا و پدرسالاری و مذکّرسروری در ادامة آن است، به  اگر براساس چرخة اسا  :نخست

مربوط به مؤنّث  ابتدا اشعار و اقوال    شناسیاسطوره  بپردازیم، خواهیم دانست که از دیدگاه  بررسی اشعار ناصرخسرو 

 ود.شبندی میحاوی مضامین مذکّرسروری دستهو سپس ابیات  سالاری مورد بررسی قرار گرفته 

ابومعین    :دوم دیوان  ملاحظة  میبا  محتوی    شود آشکار  اشعار  از  بیشتر  بودن  مادرزمین  مفاهیم  حاوی  ابیات  که 

نوبة خود به  نیز  نکته  این  که  است  مردسالاری  اسطوره  مضامین  از دیدگاه  نقش    شناسیو  ایفای  بر  متقن  دلیلی 

 تر زنان خواهد بود.پررنگ 

کم رنگ باخته و جای خود را به  «ی کممادرزمینالگوی »ها کهنه در آناینک شواهدی از سخنان ناصرخسرو ک

برده در شعر  نام   کشورهایهای  تا بازتاب تغییر چرخة اساطیری بر طبق اسطوره  شودارائه می  ، دهدپدرسالاری می

 ابومعین را ثابت کنیم.

   ســــــزاوار نـــاســزا نـــیــســــتاز مــــرد  ادرـــم ت و ــاس ادرــم ل  ــثــمــه ب یـتـیـگ

 (164: 1387)تقوی،                                 
 ـرزنــف  ش ـــزانی مادرون  ـی حاصل چد وب ک بــر یـــه ویـاجــفـج رـدهن ـی دارد ایــســب دـ

 ( 299ان: ــــمـــ)ه                                
 ایدهــنین ازآن شـبدخو چ مادرو ـچــو همـــت جهان ت ـاس ادر ـم ه ـل ـفـل ســثـمـهو را بـت نـت

 ای  دهـوان شـیر و ناتـود پ ــادر خـ ـش مــیــتو پ  تــده اســشـوان نــاتـ ـو نــر تـیـپ  ادرـم چرا که 
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 ( 435ان: ــــمـــ)ه                               
 ایدهـت از این گنگ ترجمان شمکـد و حـنـبه پ  از ــو بـــق را و تـلـگنگ است خ ادرـم چو  جهان

 ( 436ان:ـــــمـــ)ه                               
 ی ـــــنـــیــور ع ــور حـه گر درخَـنـتـو فـشـم ر ویـــت، بـر اسـیــپ ـدهنــگ ادریـم  انـهـج

   یـ ـل دینـهار زـــاگ ادرـــم ت ـــســرامـــح و ــر تـه بــکـرات ازیـن دسـکــم ادرــم ه  ـــــب

 ( 455ان: ــــمـــ)ه                               
 خواری  فرزندو  زایی دــــرزنــــفه ـــک ی ــــــ ـواهــت خـــر راسـدورویی اگ !اـانـهـج

 رآری؟ــــون بــــرودآوری چـــفیـ ـر مـــو گ ؟یــزایه ـره چـیـخـهی بـواهـورد خـخیـچو م

 ( 465: 1387تقوی، )                               

 یم و او نو اینش زیبا جادویـتـشـن گـهـا کــم وی ـن دانـرزنـف ازه  ـرد از تـبـب گیتینـهـاین ک

 ازآید نویـیار بـسـرا ب ادرشـم ن ـهـون کــچ رز؟ ــگــکهن گردد ه فرزندشدیدی که  مادری

 ه معکوس از قیاس مستویـد بـن آمـیـچنـمـه ی ــ ـلـردد بـهن گـاو ک ادرـم ت ــهرکه را نوگش

 ( 492ان: ــــمـــ)ه                               

 ؟ خت و جَلد زادی یا که بیهوش و خَزیـبـکـیـن همی  مادربنگر کزین  هانـجن ـت ایـتوس مادر

 ( 494ان: ــــمـــ)ه                               

 ز بار و بن نپیوندی  مادرن  ـیـنـا چ ـر بـزد گـس گیتی !پیسه گربه است ای پسرخواره فرزندیکی 

 ( 519ان: ــــمـــ)ه                               

کنندة مادر )پدیدآورندة موجودات( معرّفی  در تمامی این ابیات سه واژة »جهان«، »گیتی« و »دهر« به عنوان معرّفی

شود که مقصود ناصرخسرو از دهر، جهان و گیتی، چه عنصری است؟ زمین، آسمان یا هردوی  نمیشده است و معلوم  

های زمین و آسمان در این ابیات  ای که در این قسمت آشکار خواهد شد این است که: شاعر از واژهها؟ امّا نکتهآن

اطیر مورد کنکاش قرارگیرد، باید چنین  شناختی و گردانة اساستفاده نکرده است و اگر این ابیات از دیدگاه اسطوره

از سروده این بخش  از کمرنگ اذعان کرد که شاعر در  باوری که حاکی  شدن جایگاه زنان در جامعه و  های خود، 

کند؛ زیرا دیگر از ترکیباتی همچون »فلکِ مادر« استفاده نکرده؛ البتّه  جایی و انتقال قدرت است را مطرح میجابه

شود مقصود شاعر از این انتقال قدرت، الزاماً از سوی زن به سوی مرد  نظر آید که مشخّص نمیممکن است چنین به  

ها در جامعه برای زنان به وجود آمد و قدرتشان  ها و به تبع آنباشد؛ اما اگر بخواهیم تغییر جایگاهی را که در اسطوره

ت را در رابطه با انتقال قدرت از عنصر مؤنّث به  به مردان تفویض شد درنظر بگیریم، آنگاه خواهیم توانست این ابیا

عنصر مذکّر تشریح کنیم. پس چنین باید گفت: با آنکه معلوم نیست که این ابیات دقیقاً کدام نوع از انتقال قدرت را  

  های باستانی به سمت ازمنة پسین در اساطیر و اجتماع،اند؛ امّا با درنظرگرفتن گردش قدرت از گذشتهمطرح ساخته

 جایی قدرت از زن به مرد است.توان گفت که از دیدگاه تحلیل اساطیری این ابیات، در راستای جابهمی

 و از بین رفتن مادرسالاری و مادرشاهی است: سرو که حاکی از رواج پدرسالاری ابیاتی از دیوان ناصرخ
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 رانــــیــــــحردوان  ــــو ه درــــــــــپ کـلـفو  نـیـزم ن ـــای ادرـــم را  تــنـــت

 ریف جاویدان  ـــل شـــــقـــــس و ع ــــــفــــن ند ـتــشـــدر گــــــادر و پ ـــــ ـت را مــــانــــج

 ( 394: 1387)تقوی،                                   

 رینـباز  درتـــپو  نـــریــــادر زیـــم  فلک یرةــبـــنو  یـــاکـــــخ  ةــچـــب

 ( 403ان:ـــــمــ ـ)ه                                  

 مادرشواهد ـخورد خرا می فرزندربه مر ـون گــچ آمده است این شخص منکر منظرش  دهراین  فرزند

 و را بـوی خـوش کافور و مشک و عنبرشندهد جز ا او خدمتگرش فرزندزر  خاکد ـاو ش کــلــم بل 

 ( 296ان: ــمـــــ)ه                                  

 ان سمائی ـه جــتــفـــهــی نــــاکــــن خـــدر ت توست  پدر انــمــآسو  اکـــخو ـــت ادرــم 

 ( 459ان:ــــمـــ ـ)ه                                  

« را  پدربرآمده، نمایان است. شاعر به آسمان واژة »در این ابیات به خوبی دیدگاهی که نگارنده در پی اثبات آن  

« معرّفی کرده است که از دیدگاه گردانة قدرت در اساطیر به خوبی  مادراطلاق کرده و درمقابل، زمین را با واژة » 

شود که در این ابیات رسوخ پدرسالاری و پدرشاهی نمود پیدا کرده است؛ زیرا تغییر جایگاه عنصر مؤنّث مشخّص می

است، در    گیری اساطیر چهار کشور مورد بررسی به خوبی نمایان و واگذاری قدرتش به عنصر مذکّر که در روند شکل

این ابیات به نحو آشکاری بیان شده است. در اساطیر کشورهایی که در این جستار به صورت تطبیقی مورد بررسی  

اند نیز همین باور آشکار است. در اساطیر کشورهای  قرارگرفته و به عنوان بنیان نظری این پژوهش استفاده شده

اند و چنان که در  به عنوان عنصر برتر در برابر پدر به میان آورده ایران، یونان، مصر و هند نیز سخنانی از وجود مادر

شود، در ابتدا برتری با مادر بوده و سپس این قدرت به پدر واگذار شده  هایشان دیده میمانده از اسطورهاسناد باقی

 است.  

شود یعنی شاعر برای  می در بین ابیات شاهد مثالی که در این بخش بیان شده است نیز همین عامل به خوبی دیده

ی »خاک« استفاده کرده است و در بیتی نیز جایگاه مادر را در پایین ذکر کرده است در حالی که در  »مادر« از واژه

ابیات پیشین که بررسی شد، برای »مادر« از واژة »فلک« استفاده کرده بود که با درنظر گرفتن موقعیت آسمان  

)من زمین  به  نسبت  بالا(  می)منطقة  متوجه  چنین  پایین(  اشعارطقة  اوّل  بخش  در  که  جایگاه  - شویم  دربارة  که 

مادر در بالای سر پدر قرار داده شده است؛ اما در این بخش، ناصرخسرو از    - مادرشاهی مورد کنکاش قرار گرفتند 

در« در تناسب با  برای بیان موقعیت »ما  -توان گفت: مجازاً زمین را مورد نظر قرار داده استکه می  -واژة »خاک«

شود که شاعر از واژة »دهر« برای نامیدن »مادر« سود  برده است. در بیتی نیز چنین دیده می  جایگاه »پدر« بهره

برده است؛ بنابراین ممکن است در نگاه اوّل چنین به نظر آید که این بیت مربوط به ابیات قسمت دوم)تغییر گردانة  

آن، این شبهه رفع می  اساطیر از مادر به پدر( سروده شده شود؛ زیرا شاعر دربارة  است؛ اما با نگاه به بیت پسینِ 
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گونه آشکار  جایگاه این »دهر« سخن گفته و »خاک زر« را به عنوان »ملک« این مادر درنظر گرفته است، پس این

ده و جایگاه والا  ها مادرزمینی به وجود آمخواهد شد که این بیت نیز مربوط و منسوب به ابیاتی است که در آن

)آسمان( به پدر واگذارشده است و ناصرخسرو نیز این تغییر جایگاه را با بیان موقعیتی که برای زمین تعیین کرده؛  

 به خوبی نشان داده است.   

وجودآمدن نظام مردسالاری در  د اندک خدایان مؤنّث، نشان از بهد خدایان مذکّر در برابر تعداا در اساطیر ایرانی، تعد

جامعة آریا دارد. وجود ارباب انواع مذکّری چون: بهرام، فریدون، جمشید، کیومرث و... نشان از این تحوّل دارد و به  

به 9:  1373)کرتیس،    تر در دین ایرانیان دارند. ای کهنکند که خدابانوان، پیشینهذهن فرد، این نکته را متبادر می

 بعد(

گیرند و زئوس دست به کار  سپس پسرش زئوس به ترتیب جای گئا را میدر اساطیر یونانی نیز ابتدا کرونوس و  

برابر تتیس خلقت می به عنوان خدای دریاها در  به عنوان پری دریاها    - شود و وجود خدایان: پوزئیدون  ابتدا  که 

به عنوان همسر پوزئیدون درآمد  به عنوان خدای جهان مردگان، تداعی  -معرّفی شد و سپس  گر  و سپس هادس 

 (2و1: ج1391)گریمال،  درت مطلقة مردان در برابر زنان در نظام اجتماعی یونان است.ق 

در بین مصریان نیز خدای رع به عنوان خدای خورشید قلمداد شده و بدین ترتیب، قدرت خدایان نوت و حتحور را  

یریس( در برابر  روس)اوزدهد و نیز وجود خدایان دیگری همچون آمون، هوروس و اوسایالشّعاع قرار میعملاً تحت

 (22:  ج 1385)رایشهارت،   یافتن مردان در جامعه دارد.ایسیس، نشان از قدرت خدابانوانی همچون

در هند نیز وجود خدای برهما و ویشنو به عنوان خدایان خالق، همان نقش زئوس را در اساطیر یونانی به ذهن  

 ( 1373کند. )ایونس، متبادر می

وارد ناپدیدشدن  شدن و در بسیاری متوان کمرنگ های پیش رو مین نیز گفته شد، در نمونههمانطور که پیش از ای

که پیشینة   کشورهاییامّا علّت این امر چه بوده است؟ علاوه بر چرخة اساطیر    رنگ مادرسالاری را به خوبی دریافت؛

اند؟ چرا مادرسالاری  علّت آن گفته  شود، دانشمندان و پژوهشگران چه سخنانی دربابها دیده میمادرسالاری در آن

تر شد و در نتیجه به جایی رسید که جای خود را با مردسالاری و پدرسروری عوض کرد؟ محقّقان  رفته کمرنگ رفته

دانند که باعث شد تا نقش مردان در  بسیاری علّت این امر را گزینش کشاورزی و جایگزینی آن با شکارکردن می

سخنی که گلی ترقیّ به نقل از فروم    توان برشمرد از جملها علل دیگری نیز برای این امر میامّ   ؛جوامع افزایش یابد

اشته و جنس  گوید که: در دوران مادرشاهی نوعی رشک به آبستنی در مردها وجود د»اریش فروم می  آورده است:

  جادوی فکر متوسّل شده است.  که او نیز دارای قدرت آفرینش و زایش است به قدرت کلام ومذکّر برای اثبات این

آفریند و دیگر به  ردوک پیشرو اسطورة خلقت در تورات است که در آن خداوند با کلمة خود جهان را میاسطورة م

باروری می قدرت  نیازی نیست و مرد آنچنان  او زانیروی آفرینندة زن  از دندة  نیز    « شودده مییابد که حتّی حوّا 

  .(17: 1392)ترقیّ، 



 18                            1403   بهار، 22 ، پیاپی 1، شمارهمهفت  سال                                                                                                        نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون  فصلنامه  
 

کند که با  گذارد و فکر میشدن اعتقادات توتِمی)توتمِ: گیاه یا حیوانی است که قبیله نام آن را برخود میفبا ضعی

تا،  به معنی قبیلة اوست.)مورگان، بی از سرخپوستان گرفته شده است و Totemآن از نظر خونی خویشاوند است.  

ثابت23 و  قبیله(  کوچک  کلان)اجتماعات  محلّ  در  شدن  شکل  در  ای  نگارنده(  عصرمادرشاهی:  و  باستان  دوران 

برعکس سابق   -های ثابت که کمتر شکل و نظام کلان و توتم بر آن حاکم بودهای واحد، زنان در سرزمینسرزمین

شوهر و محل سکونت آن شدند و با آغاز تحوّلات و   سکونت پیدا کرده و وابستة - شدمی که مرد در کلان زن ساکن 

ورزی، صنعتی و تجاری، دوران پدرشاهی و نسب بردن فرزندان از پدر)مرد( آغاز شد و روز به  گستردگی مسائل کشا

روز جایگاه زن تنزّل یافت به طوری که به مرور زمان آنچنان جایگاه پستی یافت که مرد مالک کلّیة اموال و زن و  

 (20: 1382)بابایی،  فرزندان شد. 

اند.  های کنونی، پدرسالار بودهها تا جامعهترین آنها از بدویشناسان اروپایی( همة جامعهجامعهاز دید تایگر)یکی از  

خواهد بپذیرد. او مادرسالاری  امّا زنان رهبر آن بودند را نمی  ؛او دوران مادرسالاری که از برابری جنسی برخوردار بود

سازد که اگر جامعه همیشه  داند. با این همه او روشن نمینمیهایی از تبار مادر راستایی را نمایانگر چیزی جز نمونه

اند، چگونه اصل جانشینی ارثی از راستای مادر پیش از آن پدید آمده  راندهپدرسالاری بوده و مردان بر آن فرمان می

 ( 130: 1384)رید،  بود.

ها به آشپزی، گردآوری  خاک بودند. آنکنندة  ند، زنان گردآوردندة خوراک و زیرورودر روزگاری که مردان شکارگر بود

می آینده  برای  آن  اندوختن  و  آنخوراک  کار  پیشهپرداختند.  همة  دربرگیرندة  چرمها  سبدبافی،  از  تا  ها  سازی 

های گوناگون دانش پزشکی، هنر و زبان  ها رشتهسازی و چیزهای دیگر بود. در روند کار، آنگری و ساختمانسفال

هایی ساختند که بدون آن زندگی فرهنگی  . زنان، گیاهان و جانوران را خانگی کردند و آبادیگذاری کردندرا پایه

ها گواه روشنی بر برتری و پیشینگیِ  ها نخستین سفیران و آشتی آوران بودند. همة اینتوانست پدید آید. آننمی

 (135: 1384)رید،  مادرسالاری است.

  نند بارداری، عادت ماهانه،های جسمی زنان ماابتدا ناشی از برخی محدودیترسد که تفکّر مردسالاری در  به نظر می

شیردادن کودک و نیز موضع انفعالی زن در تماس جنسی و نقش فعّال و مسلّط مرد بوده که توهمّ فرودستی زن و  

دین دلیل که زن،  سالاری در روزگار بسیار قدیم اشاره دارد بفرادستی مرد را ایجاد کرده است. فروید به نوعی زن

وظیفة شیردادن و تغذیة خانواده را برعهده داشته است. در شاهنامة فردوسی در چهارده مورد ازدواج پیشنهاد از  

سوی زن بوده است. در صیغة عقد هم ایجاب از طرف زن و قبول از سوی مرد است و شاید دلیل بر این باشد که  

وده که مرد مورد علاقه خود را انتخاب کنند و این حق بعدها توسّط  حقّ انتخاب)شوهرگزینی( از جمله حقوق زنان ب

مردان ربوده شده با این مستمسک که ابراز علاقه از سوی زن مغایر با شأن و منزلت و متانت اخلاقی او به شمار  

ده که در پنج  آید. به رغم این، ابوریحان بیرونی در کتاب»التّفهیم« متذکّر شده که در ایران جشن مردگیران بومی

شده  ها ابراز و محقّق میشده و طیّ آن، زنان بر مردان مسلّط بوده و علائق عاطفی آنروز آخر اسفندماه برگزار می

 (46و45: 1390)هاشمی،  است.
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ها  مصر و یونان نیز خدایان سرنوشت زن هستند که همگی خدایان دیگر مقهور قدرت آن  کشورهایحتیّ در اساطیر  

کنند. پنج ستارة نمایان و خورشید  آید، هفت مدیر که تقدیر را اداره میقل کیهان، از آتش و هوا پدید می: عاندبوده

شوند،  گیرد. این قوای افلاکی که تنها با تفکّر شناخته میو ماه که مدارشان احاطة جهان محسوس ما را در برمی

ا سبب  فرمان الهة تقدیرند که تغییر صورت هرچیزی ر  خدایان نام دارند که کلّ جهان را تحت نظر دارند و خود تحت 

 (105: 1384)فرک، گندی،  د.شومی

آورده یونانی  اساطیر  در  به دست  اند: »دربارة خدایان سرنوشت  که رشتة عمر  الهه  الهگان سرنوشت. سه  مویرها: 

ها را  سنجد و آتروپوس آنها را میبافد و لاخسیس درازی آنهاست. دختران زئوس و تمیس. کیوتو رشته را میآن

 ( 590و589، 2: ج1391گریمال،  ؛57: 1385خوانند«. )آذرنگ و همکاران، رومیان آنان را پارکای میکند.  قطع می

آمده    (بار واژه إمرأه)زن24جُل)مرد( و  بار واژه ر24َنکتة بس جالب توجّه این است که حتیّ در قرآن کریم که در آن  

سوره    34بینیم که در آیه  امّا می  ؛ز این نظر، نشان از برابری طبقه و سطح زن و مرد دارد( و ا403:  1387)اعلمی،  

قَوّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ« که در جلد چهارم از تفسیر المیزان، دربارة این آیه، حکم عمومی بودن   نساء آورده: »الرِّجَالُ 

 اند.  ة عاطفی زن و... دانستهشده است و علّت را نیز روحی بیانمردان بر زنان در جامعه 
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 گیری نتیجه 

ها عنصر مؤنّث دارای قدرتی بیش از عناصر مذکّر  شد که در آنی باستانی چنان تعریف میی اساطیر در ازمنهگردانه

مردان بود؛ اما از آن عصر که  بود و علّت آن نیز نقش فعّال زنان در زندگی اجتماعی و قدرت باروری آنان در برابر  

انسانزندگی یک  بین  اندکجانشینی در  به کشاورزی،  از شکارگری  با تغییر شغل مرد  او وارد ها پدیدآمده،  اندک 

جامعه شد و به ایفای نقش پرداخت و بر اثر قدرتی که در برابر عنصر مؤنث داشت، توانست تا این ایفای قدرت را در  

اند که این گردانه را در خود حفظ کرده و  ها وجود داشتهاز آن پس تنها معدودی از اسطوره  اساطیر نیز بازتاب دهد.

اند. این عامل در اساطیر کشورهای ایران، یونان، هند و مصر به خوبی پدیدار  تغییر و تبدیلی در آن به وجود نیاورده

سالاری و بیان تغییرات و تحوّلاتی که  مؤنّث شده است و ناصرخسرو نیز با بیان این موارد، در ذکر پیشینة اساطیری

ی قدرت را از مؤنّث به مذکّر در بین سخنانش بروز داده است. بر این مبنا  داده، از عهده برآمده و گردانهدر آن روی

              ی اساطیری مؤنّث به مذکّر،     گیری کرد که در اشعاری که از ناصرخسرو یافت شده است، چرخهتوان چنین نتیجهمی

جایی در مقامات علیای آفرینش از مؤنّث به مذکّر پدیدار است بدین صورت  پدری و جابه  - مادری به آسمان   - آسمان

« یاد کرده و صفات زایش و فرزندخواری را به او نسبت داده است و در بیتی  مادرکه در ابتدا او از آسمان با عنوان»

زمینی در اشعارش است؛ اما پس از آن ابیاتی  - دهندة وجود باور پدرکه نشان  « یاد کرده نیانیز از زمین به عنوان »

وارد سخنان خود کرده که در آن به جایگاهرا  نگرش نسبت  تغییر  آشکار،  به طوری  از دیدگاه  ها  و زن  مرد  های 

اساس میشناختی مشاهده میاسطوره برهمین  پدر  شود.  به  مادر  از  قدرت  اساطیری  در شعر  توان گفت: گردش 

 ناصرخسرو بازتاب یافته است.
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An analysis of ancient myths in the poetry of Naser Khosrow 

 
Alireza Kazemiha1 Khodabakhsh Asadollahi2 Bijan Zahiri3 Reza Samizadeh4 

 

Abstract 

Background and Aim: The mythological circle in the countries of the world has been 

introduced in such a way that it reflects the mother as a creative element. In the earlier 

myths, it is clear that the powers are higher than women, but with the role of men in 

society, compared to women, the mythological circle has slowly changed and turned 

to the male element, which is a factor in the poems of poets. Ancient times have also 

emerged. But beyond the ancient times, the same can be seen in the poetry of poets of 

later periods. The poet studied in this article is Naser Khosrow.Research Method: In 

this article, using descriptive-analytical method, Nasser Khosrow's poems are 

evaluated and compared with the myths of Iran, Greece, Egypt and India, in which 

the power of the female is masculine, in order to study the etymology of these verses 

in It should be discussed among the myths of other countries and it should be revealed 

how such beliefs are manifested among the myths of the other four countries.Findings: 

Using the research that was done, evidence was extracted from the poems of Naser 

Khosrow, which indicates the reflection of very ancient myths in world mythology. 

These verses show that in the divan of Naser Khosrow, as one of the few poets of 

Persian literature, a very old belief that existed among the forgotten civilizations is 

reflected, Results: By conducting this research, it was revealed that Naser Khosrow 

has made speeches in his poetry collection that from the mythological point of view, 

these verses indicate the myths that have been proposed as the first manifestations of 

myth-making in the human world and the first roots of religiosity among the world's 

civilizations . 
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 ی شعر جدول ضربی شفیعی کدکنینقد نظریه
 2، هادی طیطه 1مریم ساکی 
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 پژوهشی  نوع مقاله: 
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بندی انواع شعر از آغاز تا به امروز صورت گرفته است، معیارهای  در تعاریف مختلفی که برای شعر و دستهچکیده:  

، شعری است که شفیعی کدکنی  اعتقاد دارد که در آن، واژگان بدون  مختلفی مد نظر بوده است. شعر جدول ضربی

ی اصل رسانگی، مفهوم  گیرند که در حوزه ای و بنا بر تصادف با ظاهری متفاوت کنار هم قرار میهیچ فکر و اندیشه

د و  کشکند. شاعرانی که شعرشان از نظر شفیعی کدکنی عنوان شعر جدول ضربی را یدک میخاصی را بیان نمی 

ها و شعرشان اشاره داشته است، یدالله رؤیایی و سهراب سپهری هستند که از جمله شاعران جدی  مستقیم به آن

ای  تحلیلی و بررسی منابع کتابخانه  – روند. نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفیشعر معاصر فارسی به شمار می

ایی که به زعم دلایل شفیعی کدکنی جدول ضربی محسوب  هاند، همچنین تحلیل شاهد مثالبه این نظریه پرداخته

شوند، مانند: گزینش واژگان به صورت تصادفی، نامتناسب بودن واژگان یک بند شعری و تصادفی بودن این اشعار  می

ها  هها و نشاناند که عنصر تناسب و ارتباط واژهو به این نتیجه رسیده  را با دیدگاهی انتقادی مورد بررسی قرار داده

شود، انجسام طولی و عرضی اثر ادبی بیشتر شود. از طرفی انتخاب ناخودآگاه  در محور همنشینی و جانشینی باعث می

های فرهنگی و زبانی در  ای نیست و اندوختهی فکری و اندیشهها در سطح شعر بدون پشتوانهها برای ترکیبواژه

 گزینش واژگان دخیل است.  
 تناسب، شعر جدول ضربی، گزینش واژگان، محور همنشینی، ناخودآگاه.:  هاکلیدواژه
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 مقدمه 

ی شعر بیان شده است. برخی لزوم عروض و قافیه را جزء ارکان  از آغاز پیدایش شعر تا کنون تعاریف مختلفی درباره 

قی در زبان تعریف  ها هم شعر را اتفا اند و بعضی عاطفه و خیال و تصویری سازی و در نگاه فرمالیستشعر دانسته

ی شعری موسوم  (. در خلال این تعاریف، شفیعی کدکنی تعریف متفاوتی از گونه50:  1389اند )شفیعی کدکنی،  کرده

شود: »شما بدون اینکه بدانید در »خط  ضربی بیان میبه شعر »جدول ضربی« ارائه کرده است، درتعریف شعر جدول

شوید که  ، مشغول پر کردن »خط افقی« هستید و ناگهان متوجه میگیری استعمودی« چه کلماتی در شُرُف شکل

فکر آنسر و کله به هیچ وجه در  اید«  ها نبودهی کلمات یا جملاتی، روی خط عمودی، پیدا شده است که شما 

(. همچنین بیان می دارد، انتخاب کلمات هم خانواده بدون عاطفه و تفکر مانند »دیدم  479:  1377)شفیعی کدکنی،  

(. در  74:  1380شود )شفیعی کدکنی،ها/ نظم بزرگ آزادی است« منجر به شعر جدول ضربی میبرای جامعه آب

های   توان استعاره و تمثیلرود و از ساختار کلمات میشود، عنصر اندیشه و احساس به کناری می این نوع شعر ادعا می

ها، صرفا شعر را یک نگاه فرمی و ظاهری  قرار گرفتن واژهی شعر و کنار هم  تصادفی به دست آورد.  این عقیده درباره

های ایجاد شده غریب و جدید باشند، اما  شود. هرچند ممکن است ترکیبداند که مفهوم و معنا کنار گذاشته میمی

ا  های ذهن شاعر است، در ذهن بها که حاصل اندیشه و دریافتاگر زبان را یک نظام نمادین در نظر بگیریم، مدلول

ی ظاهر شعر کمی دور از انصاف باشد،  شود. ممکن است، قضاوت دربارهها به بیرون نگاشت میهای زبانی یا نشانهدال

ها در بستر شعر یک فرایند سطحی و بدون غنای فکری نیست، بلکه انتخاب واژگان برای بیان  از این رو بیان دال

ک محصول اجتماعی است و در واقع یک قرار داد اجتماعی و در  ای دارد. از آنجا که زبان یمفهوم، ساختار پیچیده

ای در نظر گرفت. در  ی اندیشهوار و بدون پشتوانهشود واژگان را ماشینناخودآگاه گویشوران زبان، ثبت است، نمی

ند. هر  زپس انتخاب هر واژه، اندیشه و تصوری وجود دارد که شاعر برای بیان مفهوم مورد نظر دست به  انتخاب می

ها کاملا اتفاقی است، در حالی که در نهایت ما با  چند که در ظاهر این گمان باشد که انتخاب واژگان و چینش آن

 گیرند. رو هستیم که در بستری از تناسب و هماهنگی در محور هم نشینی کنار هم قرار میواژگانی انتخاب شده روبه

های شخصی هستیم.  نی و زبانی مختص به فرهنگ و زبان خود و تجربه های واژگاما برای انتخاب، محدود به انباشت 

قالب اصوات،  یابد؛ زیرا به طور یقین باید علائم و نشانهای بدون حضور دال موجودیت نمی»هیچ اندیشه هایی در 

کدیگرند«  حروف یا واژگان وجود داشته باشند تا معنایی را در ذهن ما خلق کنند؛ بنابراین دال و مدلول  ملزم ی

 (. 86: 1386)محسنی، 

افتد. از این رو  های زبانی، واژگانی، تجربی و زیستی، اتفاق میانتخاب ناخودآگاه واژگان در بستری از انباشت 

نشینی زبان اگر هم اتفاقی و تصادفی باشد؛ بدون فکر و عاری از  ظهور کلمات هم خانواده و متناسب در محور هم

زیرا در پس انتخابِ شاعر، هدفِ بیان اندیشه و احساس او را به انتخاب و بیان ذهنیات وادار  بیان مفهوم واحد نیست،  

 کند.   می
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ی  ای  ابتدا  به نقد و تحلیل دیدگاه شفیعی کدکنی دربارهتحلیلی و منابع کتابخانه  - در این مقاله با روش توصیفی

شود، سپس برا اساس  های شعری ، پرداخته میکیبشعرهای جدول ضربی از منظر ناخودآگاه و تناسب کلمات در تر

ها از اشعار  گذارد. شاهد مثالی شفیعی کدکنی را به بحث و نقد میهای نادخوداگاه و تناسب واژگانی نظریهدیدگاه

های  اند؛ چراکه همواره نقدهایی بر نوع انتخاب واژگان و تصویرسازیسهراب سپهری و یدالله رویایی انتخاب شده

اولین کسانی است که سعی در برهم زدن نظم واژگانی  آن  شعری از  ایرانی  بیان شده است. هر چند هوشنگ  ها 

پیشین داشته است، اما سهراب سپهری و یدالله رویایی همواره سعی بر اثبات روش شعری خویش در ساحت شعر  

 اند. ر نظر گرفته شدهی آماری داند، از این رو در این مقاله به عنوان جامعه فارسی معاصر داشته

 

 ی پژوهش پیشینه

 اند از: هایی که به موضوع بررسی این پژوهش نزدیک هستند عبارتاز جمله پژوهش

هایی از اشعار سهراب سپهری  ( که با مصداق1377ی شفیعی کدکنی »شعر جدولی آسیب نسل خردگریز« ). مقاله1

 ست.  و هوشنگ ایرانی، به تشریح این اصطلاح پرداخته ا

ی زبان و  ( به بررسی دیدگاه لکان درباره1386ی »ژاک لکان، زبان و ناخودآگاه« ). محمدرضا محسنی در مقاله 2

ی دال و مدلول و همچنین امیال سرکوب شده که در واپس رانی به  پردازد که در این پژوهش رابطهناخوآگاه می

 کند. چگونگی تشکیل نظام نمادین را بیان میگیرد و شود، محل بحث قرار میناخودآگاه منتقل می

. علیرضا رعیت حسن آبادی در مقاله »تحلیل چرایی تقابل گفتمان محمدرضا شفیعی کدکنی با یدالله رؤیایی«  3

 ی زیبایی شناسی شعر پرداخته است. ( به تفاوت دیدگاه شفیعی کدکنی با رؤیایی در زمینه1394)

گیری از روش تحلیل و نقد  ( با بهره1386شعر نشانی سهراب سپهری« ) . مهدی شریفیان در »نقد عرفانی4

 های صوفیانه را در شعر سهراب سپهری مورد بررسی قرار داده است.عرفانی بنیادهای عرفانی و آموزه

ها و شگردهای سپهری برای  ( به شیوه1386. ضیاءالدین ترابی در »سهراب سپهری: استعاره نو و تعلیق معنی« )5

 لیق معنی اشاره کرده است.  تع

ها و تناسب واژگان در محور همنشینی و جانشینی در شعر سهراب سپهری  لازم به ذکر است، در باب ارتباط نشانه

 و یدالله رؤیایی پژوهشی صورت نگرفته است.  

 

 شناسی پژوهش روش

یلی به دیدگاه شفیعی کدکنی در باب  تحل  - ای و با روش توصیفینگارندگان در این پژوهش با تکیه بر منابع کتابخانه

 اند. اند و آن را مورد تحلیل، سنجش و ارزیابی قرار دادهشعر جدول ضربی پرداخته

 

 های پژوهش یافته
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 ها  ناخودآگاه در انتخاب  واژه

به عنوان گزینش واژگان یاد می از آن  به حوزهآنچه  این  شود مربوط  انتخاب در محور جانشینی کلمات است.  ی 

میتخابان اتفاق  سطح    سه  در  شعر  در  موقعیت  ها  و  خودآگاهی  نیمه  موقعیت  خودآگاهی،  »موقعیت  افتد: 

دایره سه  چونان  سه،  این  زمینه ناخودآگاهی.  اعتبار  به  دارند  افتراقی  و  مشترک  وجوه  که  هستند  متداخل  ی  ی 

موقعیت نخست فاصله بگیرند و به  ها از  شان به یکی از این سه قطب گرایش بیشتری دارند. هر چه سرودهغالب

نزدیک  سوم  تأویلموقعیت  قابلیت  شوند،  آنتر  معناپذیری  و  می پذیری  بیشتر  )زرقانی،  ها  (.  142:  1394گردد« 

»در نظام معناپردازی شعر  تر باشد  ها و ترکیب آنان در محور همنشینی هرچه به موقعیت سوم نزدیک گزینش واژه

و   آزادی خواننده  تأویلآزاد،  و  معناداری  به همان نسبت درجه قابلیت  و  بیشتر  افزونپذیری شعر  آن  تر  ی هنری 

ها با »عنصر  شود. با بررسی این سه موقعیت و ارتباط آنگردد« )همان( که از آن به عنوان ابهام هنری یاد میمی

یشگی و فاقد معنابودن را با  اندتوان نشان داد که عبارت »جدول ضربی« که نوعی تصادفی بودن و بیتناسب« می

کند، جای تأمل و نقد دارد. پس برای تبیین این مسأله و مطابق با این رویکرد سه حالت را در نظر  خود حمل می

 گیریم:می

هایی که در محور همنشینی  ی تناسبباشد به وسیلهها دست بردهالف( اگر شاعر در سطح خودآگاه به گزینش واژه 

مند هستند. ب( اگر در سطح ناخودآگاه  ها هدف دار و غایتتوان نشان داد که ترکیبیگر دارند میها با  همدترکیب

ها را در سطح همنشینی ترکیب کرده باشد؛ علاوه بر  نها در سطح جانشینی کلمات دست زده و آبه گزینش واژه

ارت »جدول ضربی« را مناسب شمرد،  ها در سطح همنشینی عبتوان با وجود »تناسب« و پیوند بین ترکیبآنکه نمی

مند  دار و غایتمعنی نیستند و هدفعلت و بیها نیز در نهایت حاصل ضمیر ناخوداگاه شاعر است و بیگزینش این واژه

خودآگاه باشد و ابهام هنری باشد، اما در سروده به عنصر غالب  ها حاصل موقعیت نیمههستند.  ج( اگر این گزینش

توان دست بر  کنند، نرسیده باشد، همچنان از دو جهت میها از آن به عنوان عنصر مسلط یاد میتیا آنچه فرمالیس

خوداگاهی  ها گذاشت، یکی از جهت تناسب و دیگری از جهت برآمدن از نیمهمند بودن ترکیبدار بودن و غایتهدف

 شاعر.  

نیم شاعر چند واژه را در محور طولی  اگر سخن شفیعی کدکنی را در باب شعر جدول ضربی بپذیریم و قبول ک

توان رأی داد به اینکه  ها را در هم ضرب کرده است، باز هم نمیو چند واژه را در محور افقی نوشته  و سپس آن

ی این موضوع باشد. در مقام  تواند تبیین کنندهاند. یک پرسش و پاسخ میترکیبات به صورت تصادفی ساخته شده

دهد  ای دیگر را انتخاب نکرده است؟ این نشان می این واژه را انتخاب کرده است و چرا واژه  این پرسش که چرا شاعر

بندد، حاصل نوعی نگرش آگاهانه یا ناخوداگاه اوست. وقتی شفیعی کدکنی  ای که شاعر یا فرد به کار میهر واژه

ایی و قاعدتا شاعرانی مانند بیژن الهی،  برد؛ منظور او سهراب سپهری، یدالله رؤیعبارت شعر جدول ضربی را به کار می

وجوی کشف آفاق  های معنایی در جستعلی باباچاهی، بهرام اردبیلی و... است که در سطح ترکیب و هنجارگریزی

اند، همانطور که در مقدمه ذکر شد، شاعر برای کاربرد واژگان در شعر در سه سطح خودآگاه، ناخودآگاه  ای بودهتازه



 31                                                    مریم ساکی، هادی طیطه                                                                                                                               ی شعر جدول ضربی شفیعی کدکنی نقد نظریه  
 

ی خودآگاه  تکلیف روشن است و فرد با توجه به هوشیاری به امور زند. در حوزه، دست به انتخاب میو نیمه خودآگاه

ی شعر از نظر خیال انگیزی و کشف شعری و  زند. آنچه که در حوزهو پیرامون و مقصد زبان دست به انتخاب می

 افتد. دهد،  عموما در بستر ناخودآگاه اتفاق میابهام هنری رخ می

ترین بخش از  ترین و ابتداییهای فطری، تمایلات و خاطرات سرکوب شده و بنیادیودآگاه جایگاه کشش»ناخ

شوند در خود ثبت کرده و  دستگاه روانی انسان است. این نظام، مسائل و رویدادها را، به همان شکلی که واقع می

ندارد، نه قواعد منطقی و خردمندانه در این نظام  های بیانگرانه ها را در قالب کلام و قابلیتتوان فعلیت بخشیدن آن

راه دارند و نه نظم زمانی، ادراکات عالم ناخودآگاه حتی از قابلیت نفی یا تشکیک نیز برخوردار نیست« )محسنی،  

ی زبانی یک فرد در آن  ها و تجربیات و اندوخته (.  با این توضیح، ناخودآگاه ظرفی است که تمام اتفاق87:  1386

آید  کند که بنا به ضرورت به سطح خودآگاه درمیشود و بر اساس ذخیره کردن اطلاعات دریافتی عمل میه میذخیر

 شود.  و در قالب زبان بیان می

شاعران برای بیان مقاصد ذهنی خود با  انتخاب واژگان  و قرار گرفتن در بستری از فرهنگ و اجتماع و تاریخ از  

زنند. حتی اگر این انتخاب به طور ناخودآگاه و کاملا  ت به انتخاب واژگان میای از پیش حاضر شده دسمجموعه

کنند کلماتی انتخابی در شعاع موضوعی است  ناهوشیارانه انجام شود، هنگامی که به موضوع و مفهوم خاصی فکر می

ر شعر را صرفا تصادفی و  توان انتخاب واژگان د آورد. از این رو نمیکه ذهن آنان را به سطح هوشیار یا خودآگاه می

اندیشهبدون پشتوانه و  فکری  و  ی  واژگانی ژرف ساخت  و  بیان دیگر هر جمله  به  آورد.  به حساب  فرهنگی،  و  ای 

ایست/  ی آن را به همراه دارد مثلا در بند: »با تو بهار/ دیوانهی نهفتهروساختی دارند که سطح ژرف واژگان اندیشه

بالا می از درخت  باد« )رؤیایی،  یرود/ و مکه  تا  تا  ( حرف اضافه 504:  1394رود  این دلیل آمده است  به  ی »با« 

تواند، معنای »با وجود تو«  بالارفتن بهار )به عنوان یک موجود مستقل( را از درخت به ذهن متبادر کند، همزمان می

ین اعتقاد وجود دارد که بهار  ی بهار به دو دلیل گزینش شده است: الف( در میان مردم کردنشین انیز بدهد. واژه

اند ب( بهار به  دیوانه است و این دیوانگی را به علت مشخص نبودن وضعیت آب و هوا در این فصل به آن نسبت داده

تر کرده  ی دیوانه عینیرود. شاعر این کارکرد را با آوردن واژه عنوان موجودی مستقل )آنیمیسم( از درخت بالا می

ی بهار و بالا رفتن آن به عنوان یک دیوانه از  ماید که دیوانه از درخت بالا برود. آمدن واژهناست، زیرا طبیعی می

های  کند، به عبارتی در این سطرها تمامی واژگان بر اساس رابطهدرخت، سرسبزی درخت را نیز به ذهن متبادر می 

 اند.   خاصی که با یکدیگر دارند، گزینش شده

کند، انتخاب کلمات به صورت  دهد و برای شعر و بستر شعر آماده میرنگی دیگر میآنچه که انتخاب واژگان را  

گیرد. یعنی شاعر به صورت ناخودآگاه اطلاعات ذهنش را  نیمه خودآگاه است که در اینجا خلاقیت هنری شکل می

زند.  لاقیت میهای شعری که آن هم نشأت گرفته از ناخودآگاه است، دست به خکند و بعد با آموختهتداعی می

های ذهنی از مرحله  شود، این یادمانشود و سخن بر زبان جاری می»فروید معتقد بود، زمانی که کلام منعقد می
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(. در واقع فرد در جبری از ناخودآگاه اسیر است که بدون آن امکان  88:  1386رسند« ) محسنی،  ناخودآگاهی می

کند. در این  یری دیگر هر دالی یادآور مدلولی است که شاعر آن را بیان میندارد واژه یا حرفی را بر زبان آورد، به تعب

وقت در پشت یک  بار هم در بیابان کاشان هوا ابر شد/ و باران تندی گرفت/ و سردم شد، آنشعر از سپهری »و یک 

ترکیب اضافی  ی شاعر با  گونه( حدود جغرافیایی و خاطره228:  1398سنگ،/ اجاق شقایق مرا گرم کرد« )سپهری  

گوید: »پدرم وقتی  شود یا در جایی که سهراب در پی خاطراتش از مرگ پدرش می»بیابان کاشان« کاملا درک می

(. در ساخت زبانی و  160:  1398خبر از خواب پرید، خواهرم زیبا شد« )سپهری،  مرد آسمان آبی بود،/ مادرم بی 

شود. در این  شود، معتقد هستند که جنین زیبا میت زده میترسد یا بهفرهنگی مردم کاشان  وقتی زن باردار می

بندها علاوه بر هجوم رخدادهای گذشته به ذهن شاعر که در ناخودآگاه او ضبط شده است، بلکه بعد از به خاطر  

آن در  است  توانسته  به صورت حسآوری شاعر  از  ها خلاقیت هنری چه  تضمین  و  ترکیب  به صورت  آمیزی چه 

 گی دست به خلاقیت شعری بزند.  باورهای فرهن

 

 تناسب در محور همنشینی و جانشینی

توان مفهوم و عبارت »شعر جدول ضربی« را نقد کرد، حضور تناسب در  ی آن مییکی از تمهیداتی که به وسیله 

بودن و  ها در محورهمنشینی، تصادفی  توان با پیداکردن تناسبمحور همنشینی بین کلمات است، به عبارتی می

محور  بی در  کلمات  بین  که  تناسبی  و  ارتباط  گاهی  کرد.  رد  شعر  افقی  محور  و  طول  در  را  ترکیبات  بودن  معنا 

گیرد. گاهی نیز در سطح جمله  همنشینی وجود دارد؛ در سطح ترکیب بر اساس تناظرهای یک به یک صورت می

  دست غمو کنایه است. در سطح ترکیب مانند: »  افتد و بر اساس یکی از صور خیال مانند استعاره، مجازاتفاق می

پنجه در    /زانوی دریغمزن بر سر  مشت افسوس، مبار/ دار لب تب به شکنج  اشک حسرتمدار/  ی پندارچانهگه تکیه

اند در سطح  ی اقترانیهای مشخص شده که یا اضافه (. در عبارت 43: 1394موی مکن سر زگریبان بردار« )رؤیایی، 

ی  ی پندار هر دو اضافهبه یک باهم تناسب دارند و در ارتباط هستند. در مصرع اول دست غم و چانهترکیب یک  

ی پندار نگذار( و دست با چانه در ارتباط  ات به نشانهی غم بر چانهتوان گفت دستت را به نشانهاقترانی است )می

است از آنجا که اندیشیدن بسیار موجب ملال و    گذارد و غم نیز با پندار در ارتباط است که دستش را زیر چانه می

دار، مشت با زانو در ارتباط است  های بعدی نیز اشک با لب در تناسب است و حسرت با تبشود. در مصرعاندوه می

های یک به یک در  زنند و افسوس نیز با دریغ در تناسب است. این ارتباطی دریغ بر زانو میکه مشت را به نشانه

  ازفریاد واپسین شب  به درد/    سپید سحر   پیچید در گلویشود: » » ب در جای جای شعر رؤیایی دیده میسطح ترکی

(. در این 28: 1394برخاست نعره از دل دریای شرق باز/ خورشید برگرفت نقاب از رخ نهان« )رؤیایی،  / خنجر زمان

ارتباط با  پاره در سطح ترکیب  از چهار  به یک روبهبند  به طبیعت جاندار و  رو هسهایی یک  باید  آنکه  تیم. ضمن 

ی چشمی داشته باشیم. پیچیدن در گلو با فریاد واپسین شب و خنجر زمان  آنیمیسم موجود در تصاویر نیز گوشه

تر جلوه کند؛ به گلوی سحر  نیز با شب در ارتباط است. شاعر برای آنکه کشتن شب، توسط خنجر زمان، طبیعی
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ی مکنیه( ویژگی و حالتی انسانی یعنی صفت درد را بخشیده است. فریادی که در هنگام  ی استعاری= استعاره)اضافه

سازی کند  آید؛ درگلوی سپید سحر پیچیده است. در واقع شاعر خواسته  برای طلوع آفتاب زمینهکشتن شب بر می

اقترانی در شعر رؤیایی دیده   ها در سطح ترکیبات استعاری وبینیم. این ارتباطو این مفهوم را در مصرع آخر نیز می

 شود.می

ها  های شعریی که شفیعی کدکنی تحت عنوان شعر جدول ضربی درکتاب  ادوار شعر فارسی بر آنیکی از نمونه

ها/ نظم بزرگ آزادی  ی آب ی رؤیایی است: »دیدم برای جامعه( این بخش از سروده74ی  گیرد )صفحهاشکال می

(. در این نمونه جامعه با نظم بزرگ و آب با آزادی در ارتباط  323:  1394ؤیایی،  است/ آزادی است و عریانی« )ر

است، از آن جهت که آب صفت آزادی، حرکت را در خود دارد. ممکن است این پرسش ایجاد شود که واژگان در  

ت واژگان دیگری  با  وقتی در محور همنشینی  اما  به هم مرتبط هستند،  به یک  ترکیب جداگانه یک  رکیب  سطح 

ای از تصاویر ذهنی مرتبط با آنیمیسم  شود؟ پاسخ روشن است ما با مجموعهشوند؛ این ارتباط چگونه حفظ میمی

ی انسان دارای جامعه انگاشته شده است و دارای نظم بزرگی از  به مثابه  ی بالا آب رو هستیم، مثلا در نمونهروبه

جود دارد، به عبارتی نظم وجه شبه عبارت است، چرا که ساختار  آزادی است. بین انسان و آب از حیث نظم ارتباط و

اند و حتی دارای یک پیوند کوالانسی  است که به صورت منظم در کنار هم قرار گرفته  hو    oهای  آب نیز دارای مولکول

زاویهمشخصی است. جامعه از  نظم خاصی است. حالا  نیز دارای  انسانی  نیز میی  آزادی  ای دیگر  به  و  توان  عمل 

حرکت آب بر روی سطوح و اشیاء نگاه کرد و این آزادی را به انسان نسبت داد. در این مورد آب به عنوان یک دال  

کند. آب دال است و انسان بودن و موجودی مستقل بودن مدلول است  بر مدلولی که حاصل تأویل است دلالت می 

شود. از سویی دیگر آزادی به عنوان یک  ذهن متبادر می  ی آزادی به ی جامعه هم از واژهو این مدلول هم از واژه

 صفت هم با جامعه ارتباط دارد هم با آب به عنوان دال و هم با مدلول تأویلی آب ارتباط دارد.  

در واقع در شعر رؤیایی پیوند بین طبیعت و انسان، پیوندی ناگسستنی است و  بسامد بالایی از آنیمیسم در  

ها« یعنی »آزادی است و عریانی«  ی سطر پایانی این بند از هفتمین شعر »دریایی. دربارهسطح ترکیب  وجود دارد

نیز لازم به ذکر است؛  بیان شود: اگر قرار باشد که هر سبک از شعر را با یک بوطیقای ثابت بررسی کرد، در طول  

ها را نادیده گرفت، بنابراین جریانبایست بوطیقای سبک هندی را و بوطیقای شعر نو و بسیاری از  تاریخ ادبیات می

در برخورد با یک شعر لازم است بر اساس بوطیقای مورد نظر خود شاعر با آن شعر برخورد کرد.  روشن است که در  

دهیم،  تفکر رؤیایی »شعر اگر تصویر نداشته باشد شعر نیست، اندرز است و موعظه، آنچه را ما امروز تصویر نام می 

(. از این سو  به کارگیری  151:  1397تصویر شعر کم ارتفاعی است« )رؤیایی،  شد. شعر بییده میدر گذشته خیال نام

نماید. از سویی دیگر  های استعاری، تشبیهی، ملکی، اقترانی، بیانی، حضور تصاویر ذهنی و ... طبیعی میانواع اضافه

ان در شعر حجم تأکید دارد که در آن همه  چرخد بر عرف در تفکر رؤیایی که طبیعت و همه چیز پیرامون انسان می

الهی نیز بر این مسأله در شعر حجم تأکیده کرده است: »قراردادی را  چرخد. چنانچه بیژنچیز پیرامون انسان می

پذیرفتن در نپذیرفتن هیچ قراردادی یک حرکت عرفانی است و در حقیت فضای حجم یک فضای عرفانی است، این  
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ست، همانطور که عرفانیت ایرانی است. حرکت ما عرفانی در شعر است. ما در شعر عرفان  حرکت یک حرکت ایرانی ا

توان به سطر پایانی نگاه کرد که آب، انسان است و هیچ تعلقی از  (. با این تفسیر می44:  1391کنیم« )رؤیایی،  می

دهد  ر کدر باشد؛ خود را نشان مینماید، یعنی آب اگخود ندارد از آن جهت عریان است و آنگونه که هست خود را می

و اگر زلال باشد نیز. از این جهت آب عریان است، همچنین آب در اصل هیچ رنگی از خود ندارد، حمل این نوع رنگ  

تواند  رنگ و عریان است. از سویی دیگر دریا، آب میبر تعلقات مادی نیز امکان پذیر است و از این جهت نیز آب، بی

اد بخشندگی و بزرگی نیز باشد، از آن جهت که آب ممکن است؛ همه چیز را با خود همراه کند  در تفکر رؤیایی نم

ای و تاریخی و یک پیشینه و سرگذشت باشد، همانند یک  تواند حاوی گذشتهو با خود جاری کند و از این جهت می

( نیز بر همین مسأله تأکید  502:  1394رود« )رؤیایی،  گوید »در آب دانشی است/ وقتی که میجا که می انسان، آن

ی نهایی در رابطه با این  نماید. نکتهدارد. پس نسبت دادن صفت عریان به آب با توجه به تفکر رؤیایی منطقی می

ی یک  سطور از شعر رؤیایی در پیوند دو مصرع نهفته است. در واقع آن نظم بزرگ آزادی برای آب، چه به مثابه

ها« منطقی است  ی آبیک انسان، عریانی است. بنابراین هم در سطح ترکیب »جامعه  یموجود مستقل چه به مثابه

نماید، چرا که تناسب »نظم بزرگ آزادی« هم با آب  و هم نسب دادن صفت »نظم بزرگ آزادی« به آن منطقی می 

ای نظم و بزرگی و  برقرار است هم با انسان، به عبارتی هم آب دارای نظم و بزرگی و آزادی عمل است هم انسان دار

آزادی است. اگر بخواهیم با دیدگاه شفیعی کدکنی بنگریم باید این بیت از حافظ را مورد انتقاد قرار دهیم »هر مرغ 

( و بگوییم بیت جدول ضربی  433:  1394زدم« )حافظ،  ی تو بمضراب میفکر کز سر شاخ سخن بجست/ بازش ز طره

ن صحه بگذاریم. ضمن اینکه اشاره خواهیم کرد که هیچ سخنی تصادفی  معنا بودن آاست و بر تصادفی بودن و بی

توان دقیق بودن و حساب شده آمدنِ کلمات را  ی آن مینیست، لیکن تناسب یکی از تمهیداتی است که به وسیله

 است.در سطح ترکیب در محور همنشینی نشان داد. در این بیت حافظ نیز مرغ با شاخ و فکر نیز با سخن در ارتباط  

دهد؛ سهراب سپهری  یکی دیگر از کسانی که شفیعی کدکنی در باب شعر جدول ضربی او را مورد خطاب قرار می

زند: »روی آگاهی آب/ روی قانون گیاه/  ای از شعر »صدای پای آب« سهراب را مثال می است. شفیعی کدکنی پاره

:  1389کدکنی،  نگ از پشت نمازم پیداست« )شفیعی  گیرم/ در نمازم جریان دارد ماه س ها می من وضو با تپش پنجره

ی  ( و معتقد است که ساختار و ترکیب شعر سهراب را الی غیرالنهایه »با جدول ضرب چند اسم مصدر )از مقوله17

( در ادامه شفیعی کدکنی برای  20بارش( و چند اسم ذات و اسم معنی تا بی نهایت می توان ادامه داد« )همان:  

نویسد: »جهش صاعقه از فرق تگرگ/ تپش زندگی از ساقه به صبح/ وزش حسرت از  ف متنی را میاثبات این حر

ی کلمات و در عمل نوعی  گوید که این نوع شعرها »محصول جدول ضرب خانواده( و می20چشم به باغ« )همان:  

ی اول که  (. نکته20تردستی در سبک شعر است و سبک او منحصر است در بالا بردن بسامد حسامیزی« )همان:  

آورد یک  باید در ارتباط با این سخنان شفیعی کدکنی اشاره کنیم این است که ایشان در مثالی که از سهراب می

اند و یک مصرع را که مربوط به بند قبل است با بندی دیگر در هم آمیخته کرده است؛ بدیهی  بند کامل را برش نداده

ها نیز تا حدی به  خواند این احساس عدم ارتباط مصرعسیقی شعر« را میاست در اینصورت خواننده وقتی که »مو
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اند، به عبارتی برای روشن شدن این  ی بعدی این است که یک مصرع کامل را در دو مصرع نوشتهاو دست دهد. نکته

 آوریم: مسأله شعر سهراب را می

. /من  قانون گیاه، روی آگاهی آبلند. /روی  بوها، پای آن کاج ب»و خدایی که در این نزدیکی است:/ لای این شب

گیرم./  می  هاتپش پنجرهام یک گل سرخ./ جانمازم چشمه، مهرم نور./ دشت سجاده من./ من وضو با  مسلمانم./ قبله

در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف./ سنگ از پشت نمازم پیداست:/ همه ذرات نمازم متبلور شده است«  

 (.159: 1398)سپهری، 

تفاوت شیوه اگر  امر  حالا  این  نگاه کنیم؛ متوجه  را  برگزیدن سطرها  و  نگارش شعر توسط شفیعی کدکنی  ی 

اثر میمی تأویل ترکیبات  برداشته است چنانچه در تفسیر شعر و  بند مصرعی  از هر  ی  گذارد. در شیوهشویم که 

گیرم« بدیهی است در اینگونه نگارش  ها می نجرهنگارش ایشان »روی آگاهی آب/ روی قانون گیاه/ من وضو با تپش پ 

اشتباه هیچ ارتباطی دیده نشود و مخاطبی که شعر سهراب را پیش چشم خود نگیرد به این بیراهه برود، اما ما این 

کنیم، سپس به تأویل تفسیر و تناسب  گذاریم و آن را خطایی سهوی فرض می ی نگارش اشتباه را کنار میمسأله

ها  بیند و خدا را جدای از انساندازیم. سهراب در بند نخست حضور خدا را به خود بسیار نزدیک میپرها میحس

بِهِ نَفْسُهُتصور نمی وَنَحْنُ أَقْرَبُ    کند این امر صریحا در قرآن نیز آمده است »وَلَقَدْ خَلَقنَْا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ 

الْوَرِ (. سهراب این »حضور« و »نزدیکی« خدا را در همه جا احساس کرده است،  16یدِ« )قرآن، ق:  إلَِیْهِ مِنْ حَبْلِ 

ی »حضور« که در  ی سهراب به مسألهحتی »روی آگاهی آب« و »روی قانون گیاه«. با توجه به این مسأله و اشاره

توان  ( نمی4« )قرآن، حدید:    للَّهُ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌوَهُوَ مَعکَمُْ أَیْنَ مَا کُنتمُْ وَاقرآن نیز بارها به آن اشاره شده است »

از سایر بندها انتظار داشت که معانی و مفاهیم عرفانی یا تلمیحی به قرآن نداشته باشد. از این سو وقتی سهراب  

بخشی  کنیم که شاعر جانگوید: روی آگاهی آب یا روی قانون گیاه، ما صرفا از آن حمل به یک آنیمیسم نمی می

ی  ی همهکرده است، بلکه در تصور عرفانی سهراب آب واقعا دارای جان، آگاهی و شعور است. این نیز خود از بهره

»این عشق  ی موجودات ساری و جاری است  شود. در واقع به قول ابن سینا عشق در همهموجودات از عشق ناشی می

ه ودیعه نهاده شود تا بتوانند خود رااز نقصان به کمال  غریزی و شوق فطری در نهاد تمام موجودات عالم امکان ب

( در واقع ابن سینا معتقد است که عشق امری است که در نباتات و نفوس و صورت  407:  1388برسانند« )ابن سینا،  

ی مغذیه که سبب و مبدأ  . عشق مختص به قوه1بندی کرده است: »ها نیز وجود دارد و آن را به سه دسته تقسیمآن

. عشقی که مختص به قوه نمو است که منشأ اشتیاق است برای تحصیل  2وق اوست برای غذا در موقع احتیاج  ش

. عشقی که اختصاص به قوه مولده دارد، که این هم مبدأ شوق  3کردن زیادی در اقطار سه گانه طول و عرض و عمق  

و هر موجودی که دارای شعور و  (.  410:  1388اوست به جهت پدید آوردن موجودی شبیه به خود« )ابن سینا،  

اثبات عشق در یک  آگاهی باشد از عشق نیز برخوردار است. چنانچه ملاصدرا به تأثیر از ابن سینا معتقد است که »

چیز، بدون اثبات حیات و شعور در آن، صرفا نامگذاری است. ما پیشتر حیات و شعور را در همه موجودات به اثبات  

رساندیم و عمده در این باب، همین است. اما افتخار تحقیق و اثبات این امر نه برای شیخ الرئیس ابن سینا و نه برای  
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ها از راه  امروز دست نداده است. مگر برای صوفیان اهل مکاشفه که برای آن  هیچ یک از حکمای پس از وی تا به

ی اشیاء زنده و گویا و ذاکر خدا و تسبیح گوی و  یافت درونی و مطالعه کتاب الهی و سنّت روشن شده است که همه

بِحَمْدِهِ وَ لکِنْ لا تَفْقَهُونَ تسَْبِیحَهُمْ«  اند؛ همچنان که قرآن فرموده است: »وَ إِنْ مِنْ شیَْءٍ إِلاّ یُسَبِّحُ  گر ذات حقسجده

ی این موارد باید به تناسب  (. با توجه به همه44  -45:  1388و یا: »وَ لِلّهِ یَسْجُدُ مَنْ فیِ السَّماواتِ وَ الاَرْضِ« )نیکزاد،  

بر این ترکیب  اشکال  توان  ی طبیعی اقرار کرد. همچنین از حیث ادبی نیز نمیآگاهی با آب به عنوان یک پدیده

رو هستیم که علت بیرونی )ارتباط معنایی با سطور دیگر( هم در آن وجود  گرفت، زیرا که ما با نوعی از آنیمیسم روبه

دارد. در مورد »قانون گیاه« هم این تناسب بین قانون و گیاه وجود دارد و گیاه برای رشد نیاز به مراقبت، نور آب  

رشد و نمو از نوعی قانون و نظم خاصی برخوردار است. سهراب در این قانون و نظم نیز حضور    و... دارد، در واقع برای

کند. مصرع دیگری که شفیعی کدکنی آن را از داخل بندی دیگر بیرون کشیده است »من وضو  خدا را احساس می

پنجره و درکنار مصرعها می با تپش  این مصرگیرم« است  قرار داده است. در  دیگر  یا  های  نوعی هنجارگریزی  ع، 

ها وجود دارد. تپش از ملائمات انسان است و غالبا در ارتباط با قلب به کار  برجسته سازی معنایی در تپش پنجره

رو هستیم با این تفاوت که شاعر یک ویژگی ذهنی )نه حسی(  رود. نخست باید اشاره کرد باز ما با آنیمیسم روبهمی

شانده است و در مجموع تصویری ذهنی آفریده است. همچنین با توجه به نوع تفکر مثل تپش را در کنار یک شیء ن 

ی موجودی مستقل  شان، بلکه به واسطهگونگیی انسان سهراب خاصه در این شعر بدیهی است که اشیاء نه به واسطه

ها و  ها استعارهعگیرد این است که در اینگونه مصردارای تپش انگاشته شوند. نوع ایرادی که شفیعی کدکنی می

شود و اصلا چرا  توان حکم کرد که این امر حسن یا عیب شعر محسوب میآید. نمیهای تصادفی به دست میتمثیل

توان با تحلیل، تأویل، بررسی، تطبیق و سنجش یک اثر ادبی  بایست دنبال عیب و حسن شعر بود؟ وقتی که میمی

آید بر میزان  های زیادی به دست میها و تمثیلنگونه موارد که استعارههای آن را آشکار کرد. همچنین در ایزیبایی

ی خواننده است؛ و خواننده  افزاید، چنانچه آیزر معتقد است: »آفریدن معنای اثر به عهدهپذیری یک اثر ادبی میتأویل

ی افق معنایی  نندگان، سازندههای خوای تأویلسازد. مجموعهمعنا را نه برای نویسنده یا کسی دیگر، بل برای خود می

(، مثلا در مورد همین مصرع سهراب »من  687:  1385اثر است، یعنی شرایط نهایی تحقق معناهای متن« )احمدی،  

ها متفاوتی را به همراه داشته باشد و مخاطب  تواند تأویلها میپنجرهگیرم« ترکیب تپشها میوضو با تپش پنجره

اری کند. بدین صورت اثر مدام در حال تازه شدن است. این کارکرد توسط دست بردن در  ی اثر یرا در تولید دوباره

ها« صورت گرفته است. پنجره نماد ارتباط است، چرا که  محور جانشینی و نوع هنجارگریزی نحوی در »تپش پنجره

شود که  از و بسته میتوان از درون به بیرون نگریست. تپش پنجره نیز وقتی است که پنجره بی آن میبه واسطه

گیرد. از طرفی ممکن است، شخصی  توان گفت شاعر با روشنی وضو میشود، پس میباعث ورود نور به داخل می

بخشی  ها« از حیث جان»تپش پنجره  رود. ترکیب پنجره را انسانی تصور کند که با تپش قلب خود به وضو گرفتن می

تفکر عرفانی سهراب که پیش از این به آن اشاره شد؛ تناسب دارد. از سویی    و اینکه اشیاء دارای جان انگاشته شوند با

ی »تپش« را گذاشته است،  دیگر شاعر در محور جانشینی کلام دست برده است و به جای »باز و بسته شدن« واژه
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و از این  شود  ی استعاری است؛ هنجارگریزی معنایی محسوب میبه نوعی از این جهت که ترکیب مورد نظر اضافه

جهت که در محور جانشینی کلمات دست برده است؛ هنجارگریزی نحوی دارد، همچنین تناسب تپش با پنجره در  

توان با حضور معناهای چندگانه مخالفت کرد وقتی که عامل تناسب سبب کنار هم  باز و بسته شدن است. پس نمی

 قرار گرفتن منطقی کلمات در محور همنشینی شده است.  

 گیری نتیجه

توان گفت هر واژه نماینده کلیاتی  های زبانی شاعر میبا در نظر گرفتن پشتوانه فرهنگی وتجربی و زیستی و اندوخته

از اندیشه است که بازگو کننده شرح حال و اقلیم و جغرافیا و تجربیات شخصی و احساسات هنگام مواجهه با اتفاقات  

 شود. ب واژگان در بستری از کلمات و اندیشه بیان میناگوار و گاه گوارای شاعر است که  در انتخا

شود، انجسام طولی و عرضی  ها در محور همنشینی و جانشینی باعث میها و نشانهحضور عنصر تناسب و ارتباط واژه 

ها در شعر سهراب سپهری بیشتر حالت تلمیحی دارند و در محور جانشینی دست به  اثر ادبی بیشتر شود. این رابطه

تأویلها میوند نشانهپی با سایر نشانهزند، یعنی یک نشانه  تأویلی خود  ها در محور طولی و  پذیر است و در مورد 

 ها غالبا عرفانی و در اشاره به قرآن است.کند. در شعر سهراب این نوع تلمیحعرضی ارتباط برقرار می

ها  دو صورت انجام گرفته است: الف( بین واژه  در شعر رؤیایی تناسب امری است که در محور عرضی و طولی شعر به 

ی دوم در  ی اول در ترکیب دوم و واژهای اول در ترکیب اول با واژهآید، یعنی واژهتناظرهای یک به یک به وجود می

، یعنی  گرددها بر میها و تأویلها به مدلولی دوم در ترکیب دوم ارتباط دارد. ب( ارتباط میان واژهترکیب اول با واژه

کند، در محور  کند که با دال دیگری که بر مدلول تأویلی دیگری دلالت می یک دال بر مدلولی تأویلی دلالت می 

 کند.همنشینی ارتباط برقرار می

توان به این نتیجه رسید که؛ به کار بردن اصطلاح »شعر جدول ضربی«  بنا بر تحلیل ها و مباحث گفته شده ، می

هراب سپهری و یدالله رویایی و دیگر شاعرانی که سعی در خلق تصویرهای جدید با در نظر  چندان مناسب اشعار س

گرفتن قابلیت واژه گزینی در بستر شعر فارسی، نیست؛ زیرا واژهای منتخب در پیکره شعر دارای ژرف ساختی در  

ینی محور زبان تناظری  نش محدوده زبانی و تجربیات فردی و اجتماعی است و همچین تناسب واژگانی در ساخت هم

یک به یک دارد که یکپارچگی ژرف ساختی و مفهومی را مستحکم تر و دارای پیوند عمیق به پیش چشم مخاطب  

 کند.  تصویر می

در پزوهش حاضر سعی شد که به دو سوال عمده پاسخ داده شود. نخست اینکه آیا اشعار به اصلاح جدول ضربی  

ر ناخودآگاه هستند؟ در پاسخ به این سوال با در نظر گرفتن پشتوانه فرهنگی  ی مفهومی دفاقد اندیشه و پیشینه

توان گفت هر واژه نماینده کلیاتی از اندیشه است که بازگو کننده  های زبانی شاعر میوتجربی و زیستی و اندوخته

و گاه گوارای شاعر است  شرح حال و اقلیم و جغرافیا و تجربیات شخصی و احساسات هنگام مواجهه با اتفاقات ناگوار  

 شود.که  در انتخاب واژگان در بستری از کلمات و اندیشه بیان می
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ها در محور همنشینی زبان نگاه جدول ضربی به شعر را با چالش روبرو  در بررسی سوال دوم آیا تناسب واژه

محور همنشینی و جانشینی  ها در  ها و نشانهتوان اظهار داشت که حضور عنصر تناسب و ارتباط واژهکند؟ میمی

ها در شعر سهراب سپهری بیشتر حالت تلمیحی  شود، انجسام طولی و عرضی اثر ادبی بیشتر شود. این رابطهباعث می

پذیر است و در مورد تأویلی خود با  زند، یعنی یک نشانه تأویلها میدارند و در محور جانشینی دست به پیوند نشانه

ها غالبا عرفانی و در اشاره  کند. در شعر سهراب این نوع تلمیحلی و عرضی ارتباط برقرار میها در محور طوسایر نشانه

هایی نظیر  شود که از کاربرد عبارتها در شعر سهراب سپهری منجر به آن میبه قرآن است، حضور این نوع تناسب

 های تصادفی« بپرهیزیم. »ترکیبات تصادفی« و »استعاره 

امری است که در محور عرضی و طولی شعر به دو صورت انجام گرفته است: الف( بین    در شعر رؤیایی تناسب 

ی  ی اول در ترکیب دوم و واژهای اول در ترکیب اول با واژهآید، یعنی واژهها تناظرهای یک به یک به وجود میواژه

واژه با  اول  ترکیب  در  وادوم  میان  ارتباط  دارد. ب(  ارتباط  دوم  ترکیب  در  مدلولژهی دوم  به  تأویلها  و  بر  ها  ها 

کند،  کند که با دال دیگری که بر مدلول تأویلی دیگری دلالت میگردد، یعنی یک دال بر مدلولی تأویلی دلالت می می

 کند. در محور همنشینی ارتباط برقرار می 
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Critique of Shafi'i Kadkani's poetry theory 
Maryam saki1,Hadi tite2 

Abstract 

In different definitions of poetry and the classification of types of poetry from the 

beginning to the present, different criteria have been considered. The poem of the 

multiplication table is a poem that Shafi'i Kadkani believes in which words are put 

together without any thought and by coincidence with a different appearance that does 

not express a specific meaning in the field of media principle. The poets whose poems, 

according to Shafi'i Kadkani, bear the title of the multiplication table and directly refer 

to them and their poetry, are Yadollah Royaei and Sohrab Sepehri, who are among 

the serious poets of contemporary Persian poetry. In this study, the authors criticize 

some poems that are considered as multiplication tables according to Shafi'i reasons, 

such as: random selection of words, disproportionate words of a poem and the 

randomness of these poems. It has been concluded that the element of appropriateness 

and connection of words and signs in the axis of accompaniment and substitution 

causes the longitudinal and transverse coherence of the literary work to increase. On 

the other hand, the subconscious choice of words for combinations at the level of 

poetry is not without intellectual and thought support, and cultural and linguistic 

reserves are involved in the choice of words . 

 

Keywords   : Unconscious, vocabulary selection, companionship axis, appropriateness, 

multiplication table poetry. 
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اثر ادبی می  بررسی و تحلیل آثار ادبی بر بنیاد دیدگاه های جدید باعث فهم جنبه های ناشناخته  چکیده:

شود. داستان زال و رودابه، که در آن با مهارتی خاص لطافت عاشقانه با صلابت حماسه درهم آمیخته، ترکیبی  

 نوآیین و شگفت به وجود آمده،که تاکنون از چشم انداز نقد روان کاوانه مورد تحلیل واقع نشده است.

ی این داستان بر اساس دیدگاه یونگ و تحلیل کهن الگوهای آن، می تواند دریچه ای تازه  بررسی روان کاوانه

ای از معانی نهفته در شاهنامه را بر روی مخاطبان بگشاید. در این جستار ابتدا مبانی نظری دیدگاه یونگ و کهن  

لگوهای آنیما و آنیموس، نقاب، سایه، پیر فرزانه و در  الگوهای مورد نظر او به اختصار معرفی شده اند آنگاه کهن ا

   نهایت فرایند فردیت در داستان زال و رودابه به روش کتابخانه ای مورد تحلیل واقع شده است. 

خرد    نتایج تحقیق نشان می دهد که زال، برای آن که بتواند پدر جهان پهلوان شاهنامه، رستم، باشد، به نوعی 
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   مرحله، زمینه برای آمیزشی روحانی فراهم می شود و نتیجه ی این پیوند، جهان پهلوان شاهنامه است.
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 :   مقدمه 

دریک تعبیر محل تجلی آرزوهای دیرین انسان است. آن هنگام که اساطیــر در آثارادبی ظهور می    اسطوره

یابند، بدان معناست که انسان )نویسنده/ شاعر( تلاش کرده، پیام خود را از طریق نمادها و کهن الگوها از حیطه  

م( در زمینه ی روانشناسی  1990)ی ناخودآگاهی به خودآگاهی منتقل نماید. نظریه های کارل گوستا و یونگ  

و نیز نقد آثار ادبی و  هنری شهرت زیادی دارد. بیشترین شهرت یونگ به سبب طرح نظریه ی حافظه ی نژادی  

و صورت مثالی است. به نظر یونگ وقتی یک اسطوره شکل می گیرد و در قالب کلمات متجلی می شود، درست  

روح اسطوره از ناخودآگاه ناشی می شود همچنین انگیزه ی خلاقی    است که خودآگاهی به آن شکل داده است، اما 

که آن را نمایان می سازد، احساساتی که اسطوره بیان می کند و انتقال می دهد و حتی قسمت اعظم مطالب  

 (.    23: 1374اسطوره ریشه در ناخودآگاهی دارد )فوردهام،

نقد ادبی به شمار می آید. »منظور از نقد روان    نقد روان شناختی، از مهم ترین و جدید ترین حوزه های 

شناسانه، نقدی است که بر مبنای روان شناسی جدید و از فروید به بعد صورت می گیرد. این نوع نقد، حوزه های  

وسیع و کاملاً ناشناخته ای را در ادبیات بررسی کرده و برخی از بهترین تفاسیر ادبی را در باب آثار پیشرو ادبی  

 ( 42: 1388د آورده است«.) شمیسا ،به وجو

اما آنچه از هر لحاظ در نقد روان شناختی، به خصوص از دیدگاه فروید و یونگ اهمیت دارد گذر از جنبه های  

روان شناسی شخصی و رسیدن به جنبه های کلی و همگانی و توجه کردن به مشترکاتی است که در میان همة  

)افسانه ها  اسطورهانسان  و  وها  افسانهها(  مطالعة  براساس همین  زیرا  است؛  داشته  اسطورهجود  و  هاست که  ها 

 شناسی توده را فهمید. توان روانمی

بنابراین باید گفت، ارتباط روان شناسی به عنوان دانشی که به بررسی ذهن و رفتار انسان می پردازد، با ادبیات  

ت که شاخه ای به نام  روان شناسی ادبی بر اساس  که موضوع آن انسان و تأثیر محیط بر اوست، چنان نزدیک اس 

مشترکات این دو دانش به وجود آمده است. پس یک اثر ادبی با امور روانی انسان ارتباط تنگاتنگی دارد، زیرا اثر  

ادبی آمیزه ای از تخیل، الهام و اندیشه است که ذوق و دانش یک انسان آن را به وجود آورده است تا از آن برای  

:  1384گیختن احساسات و عواطف انسان دیگری به عنوان خواننده استفاده کند )محکی پور و دادخواه تهرانی،  بران

270 .) 

بنابراین آنچه روان کاوی، هنر و ادبیات را با فرهنگ پیوند می دهد، درگیری آنها با جهان اسطوره هاست. 

یم. شناخت ضمیر ناخودآگاه که یونگ آن را ضمیر  این عوامل سبب می شود تا ما با ضمیر ناخودآگاه رو به رو شو

ناخودآگاه جمعی نامید یعنی آن قسمت از روان که میراث روانی مشترک نوع بشر را حفظ و منتقل می کند  

 (.94: 1386)یونگ، 

ناخودآگاه جمعی لایه عمیق تر روان انسان است که کلی، جمعی و غیرشخصی است. مخزنی از خاطره ها و  

که انسان از نیاکان دور به ارث برده است و با آنکه از خلال آگاهی شخصی خود را فرا می نماید در  آثاری است  
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همة  انسان ها مشترک است و برتمام اعمال و رفتار انسان و به خصوص بر رفتارهای عاطفی تأثیر می گذارد و  

خودآگاه جمعی که در عمیق ترین  ما تنها با مشاهده تأثیرات آن از وجودش آگاه می شویم ،از نظر یونگ »نا

کند و نه حاصل تجربة شخصی  سطح روان جای دارد برای فرد ناشناخته است؛ زیرا نه فرد خود آن را کسب می

است، بلکه فطری و همگانی است و برخلاف روان فردی، برخوردار از محتویات یا رفتارهایی است که کم و بیش  

ن رو زمینه مشترکی را تشکیل  می دهد که دارای ماهیتی فوق فردی  در همه جا و همه کس یکسان است. از ای

است و در هریک از ما وجود دارد« )یونگ، (. این لایه روان آدمی به صورت عامل مشترک و موروثی و روانی تمام  

 اعضای خانواده بشری درآمده است.

فردی نیز برآن نهاده شده است.  ناخودآگاه جمعی قوی ترین سیستم روان آدمی است که حتی پایه خودآگاه 

 یونگ محتویات ناخودآگاه جمعی را کهن الگو نامید. 

او در نظریه ی خود به دو گونه ناخودآگاه معتقد بود: فردی و جمعی. ناخودآگاهی جمعی میراثی است از    

زندگانی تاریخی گذشته، از زندگانی نیاکان و حتی از دورانی که بشر در مراحل حیوانی می زیست و از این رو به  

ریه ی یونگ پیام های اسطورهای ذهن  (. بر اساس نظ51:  1370خاطره ی ناخودآگاه نژادی می رسد)شمیسا،  

زبان روان   ترتیب »او  این  به  و دریافت است.  قابل درک  ناخودآگاه جمعی،  در  الگوها  با شناسایی کهن  انسان 

رسد که به گفته ی وی    -آغازین را در ساختار امروزین روان بازشناسی می کند و به قالب ها و انگاره هایی می 

 (.   1374:79خ ما هستند و او آنها را آرکیتایپ )کهن الگو( می نامد« ) یاوری،  اندام های روان پیش از تاری 

همچنین باید گفت ، اگر کاوش در ضمیر ناخودآگاه، ضمیر آگاه را به تجربه کردن صورت مثالی )کهن الگو(  

ای مختلف در  ( که این امر به صورت ه121:  1387برساند، فرد با تضادهای ژرف بشری مواجه خواهد شد .)یونگ،  

شخصیت های گوناگون مشهود و در اسطوره  و فرهنگ های گوناگون موجود است که درنهایت مجموعه هایی از  

تصاویر ذهنی جهان شمول را شکل می دهد و در مکتب او با نام کهن الگو شناخته می شود ،بنابراین تفحص در  

وهای برای قرائت نقادانة متون ادبی و آثار هنری بوده و  کهن الگوها نه فقط راهی برای فهم رفتار عام بشر، بلکه شی

 هست.

یکی از آثار ادبی که ازنظر کهن الگو زمینه های مناسبی برای پژوهش روان شناختی در آن به چشم می خورد،  

های ما را در  شاهنامة فردوسی است که به عنوان مجموعه هایی از اساطیر، بخش گسترده ای از باورها و اندیشه

 ود جای داده است. خ

 :بیان مسأله و سؤالات تحقیق 

با توجه به این که شاهنامه یک اثر حماسی است و بر همین مبنا انتظار می رود نقش زنان در آن حائز اهمیت  

نباشد، اما باید گفت که در شاهنامه گاهی زنان زمینه ساز حماسه می شوند و عامل اصلی رویدادها تلقی خواهند  

ازنظر روانشناختی قابل بحث و بررسی است که در این پژوهش با استفاده از نظریه یونگ، به بررسی    شد و این امر

 رفتار رودابه  پرداخته شده و کهن الگوهای آنان، مورد واکاوی قرار گرفته است.
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د از هر  زال، قهرمان آیینی داستان، برای آن که شایستگی آن را بیابد که پدر جهان پهلوان شاهنامه شود، بای 

 جهت برجسته و دارای شخصیتی مستقل باشد و مراحل و وادی های دشوار را پشت سر بگذارد.

که کهن الگوی اصلی این  2، به مرحله ی خودیابی و فرایند فردیت1او با گذر از این مراحل با کمک پیر فرزانه

 داستان است، دست می یابد. 

کنند. ضرورت  الگوهای موجود در نظریه یونگ، نقش فعالی را ایفا میدر این داستان، بسیاری از نمادهای کهن  

 کشف این کهن الگوها با هدف پاسخ به سوالاتی چون سوالات زیر است:

 نقد و تحلیل آثار ادبی بر اساس نمادهای کهن الگویی، چه تأثیری در فهم این آثار دارد؟  •

 کدامند؟ مؤلفه های  کهن الگویی در داستان زال و رودابه  •

 سیرنمادهای کهن الگویی در روان زال چگونه است؟  •

در این مقاله ابتدا روایت داستان زال بیان می شود، سپس ضمن تعریف و توضیح مفاهیم اساسی اندیشة یونگ،  

ار  تجلی آنها در داستان با تکیه بر نیمة نخست زندگی او که از ابتدای تولد تا ازدواج با رودابه است، مورد بررسی قر

 گیرد. می

 

 

   : روش تحقیق 

در پژوهش حاضر کوشش شده تا به روش کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی تحلیلی، ابتدا  تحلیل کهن الگویی  

داستان زال و رودابه از دیدگاه یونگ و کهن الگوهای مورد نظر او  به اختصار معرفی شوند ،آن گاه کهن الگوهای  

 پیر فرزانه و در نهایت فرایند فردیت در این داستان بازکاوی و مورد تحلیل قرار گیرند. آنیما و آنیموس، نقاب، سایه،  

 : ی تحقیقپیشینه 

شاهنامه از جمله آثاری است که زمینه های مناسبی برای تحقیقات روانشناختی دارد و نقد و تحلیل آن از  

 دیدگاه یونگ از شاخه های جدید نقد ادبی است.

در باب تحلیل آثار ادبی از منظر کهن الگوها، در زبان فارسی کتاب ها و مقالات بسیاری نگاشته شده است  

از جمله: حرّی در مقاله ی »کارکرد کهن الگوها در شعر کلاسیک و معاصر در پرتو رویکرد ساختاری به اشعار  

پرداخته و بیان نموده است که در شعر  شاملو« به سیر و کارکرد انواع کهن الگوها در شعر کلاسیک و معاصر  

کلاسیک فارسی، تصاویر کهن الگویی بیشتر به واسطه ی صنایع ادبی مانند استعاره، تشبیه و تلمیح و نیز تنها  

در محور افقی خیال بروز می یابد اما در شعر نو، اسطوره ها به لحاظ تأثیرپذیری از اندیشه مدرن و نقادانه ی  

متفاوت دارند. حسینی نیز در مقاله ای با عنوان »نقد کهن الگویی غزلی از مولانا«، نشان    معاصر، کارکردی یکسر 

می دهد که جان آگاه مولانا با ژرف نگری و کنکاش در حقایق، توانسته است صورت های مثالی نخستین را  
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ی »تحلیل کهن الگویی  الهدریابد و آنها را در غزل های خود به صورت ناخودآگاه به کار ببرد. زمان احمدی در مق

داستان پادشاه و کنیزک«، چنین نتیجه می گیرد که کهن الگوی عشق همراه با نمادهای کهن الگوی من، خود،  

ی ناخودآگاهی به  سایه، نقاب، پیردانا و ناخودآگاه فردی و جمعی در پیوند با خواب و رؤیا، پادشاه را از حیطه

رد با درونش و با مواجهه خودآگاه و ناخودآگاه در روند کسب فردیت، بار  خودآگاهی می کشاند و در جریان برخو

 دیگر متولد می شود.

در زمینه ی تحلیل داستان های شاهنامه از دیدگاه روانشناسی یونگ نیز پژوهش هایی انجام گرفته است، از  

یونگ«، ازامینی، که در    ی»تحلیل اسطوره ی قهرمان در داستان ضحاک و فریدون بر اساس نظریه ی جمله مقاله

فرایند فردیت   آن ضحاک و فریدون، به عنوان تجلی های مختلف یک روان واحد و مراحل رشد آن به سمت 

اند. اقبالی، قمری گیوی و مرادی نیز در مقاله ی »تحلیل داستان سیاوش بر پایه  وکمال شخصیت، تأویل شده

افراسیاب، نمود کهن الگوی سایه، رستم، تبلورکهن الگوی قهرمان، و خواب  نظریات یونگ«، نشان می دهند که  

افراسیاب، بیانگر کهن الگوی پیرِدانا است. همچنین کهن الگوی خویشتن در شخصیت کیخسرو بروز می   گزارِ 

غیانی و  یابد. در مقاله ی »تحلیل روانکاوانه ی شخصیت سودابه و رودابه )یگانه های دوسویه ی شاهنامه(«، از ط

خسروی، دو بعد مثبت و منفی آنیما بررسی شده است که در شاهنامه ی فردوسی نقش و کارکرد مهمی ایفا می  

کنند. بر اساس این پژوهش آنیما در برخورد با خودآگاه می تواند مثبت یا منفی باشد و نتایج ویرانگر و یا برعکس  

 آفریننده ی آن، به خودآگاه فرد بستگی دارد.

که  مقاله است  پژوهشی  دیگر  و خسروی،  موسوی  از  اسارت خواهران همراه در شاهنامه«،  راز  و  »آنیما  ی 

نویسندگان آنیما را از جنبه های مختلف بررسی کرده و نشان داده اند که سودابه و زنان گمراه کننده ی هفت  

گاه اند. نوریان و خسروی در  خوان، آنیمای منفی، و فرانک، فرنگیس، رودابه و سیندخت، آنیمای مثبت ناخود آ

ی »بررسی کهن الگوی پیر خرد در شاهنامه ی فردوسی«، کهن الگوی پیرِ خرد را در بسیاری از داستان  مقاله

های شاهنامه جسته اند و نشان داده اند که کیومرث نخستین پیرِ خرد شاهنامه است که به یاری راهنمایی های  

یز نمونه ی برتر و پررنگ تر این کهن الگوست که آموزه هایش یاریگر و  او هوشنگ به شهریاری می رسد. زال ن

نجات بخش رستم، قهرمان ملی شاهنامه، است. با وجود پژوهش های فوق، تا آن جا که نگارندگان جسته اند،  

 تاکنون داستان زال و رودابه بر اساس نظریات یونگ مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است.

 : ثمبانی نظری بح

 : 3ناخودآگاه   

 آن  ناخودآگاه ناخودآگاه مجموعه فرایندهای ناهوشیاری هستنــد که در رفتارهای فردی تاثیر می گذارند.

ی  قسمت از زمینه های نفسانی است که از تمایلات و فرایندهای پویای روانشناختی تشکیل می شود و از حیطه

از عرصه ی خودآگاه واپس زده شده است. نیروهای ضمیر  اختیار و اطلاع خارج است و به سبب کنترل اخلاقی  

ناخودآگاه در بعضی اعمال روزانه ی فرد )نظیرفراموشی، اشتباه لفظی( تظاهر می کنند و با روش تداعی آزاد وبه 
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(. به طور کلی  143:  1384خصوص با تحلیل رؤیاها می توان ضمیر ناخودآگاه را مورد مطالعه قرار داد )یونگ،

فت » تمایلات فراموش شده، به آن چه که یونگ آن را ناخودآگاه شخصی می نامد، تعلق دارند. این ها  میتوان گ

برخلاف آن چه یک فرد ممکن است آرزو نماید، ضایع وپژمرده نمی شوند و همانند علف هایی می باشند که به  

 (132: 1374علت غفلت باغبان، در هر گوشه ی باغ رشد و نمومی نمایند« )فوردهام،

در واقع ناخودآگاه، آن بخش از روان ماست که به صورت مستقیم نمی توانیم آن را بررسی کنیم زیرا ناخودآگاه  

توانیم  واقعاً ناخودآگاه است و ما ارتباطی با آن نداریم. شناخت ما در مورد ناخودآگاه به گونه ای است که فقط می

ه تصور می کنیم از ناحیه هایی از ذهن تحت عنوان ناخودآگاه  در مورد آثار و نتایجی از خودآگاه صحبت کنیم ک

 نشأت گرفته است. 

 :4ناخودآگاه جمعی 

اعتقاد داشت یونگ که او نیز برای ضمیر ناخودآگاه و نقش آن در زندگی فرد    5فروید به ناخودآگاه فردی

اور دارد که آن را ناخودآگاه  اهمیتی قائل است، بر خلاف استادش، به وجود لایه ی دیگری درناخودآگاه انسان ب

(. به باور او »در زیر ناخودآگاهی فردی لایه های  98: 1387جمعی یا ضمیر ناخودآگاه جمعی می خواند )یونگ، 

دیگری قرارگرفته اند که به سختی دست یافتنی اند، زیرا دور دست و تاریک اند. آنها لایه های ناخودآگاهی کهن  

ال و مقتضیات مشخصی وجود دارد که مطابق قواعد واصولی خاص همواره تکرار می  و باستانی اند«. اوضاع و احو

 شوند محتوای این حالات مکرر همان مضامین ناهوشیار جمعی هستند . 

ناخودآگاهی جمعی همچون زهدانی است که در آن، مجموع تجارب اساسی روان گرد آمده و از میلیون ها  

 سال پیش روی هم انباشته شده است.

ناخودآگاه فردی بخشی از روان خاص هر فرد است.  ویژگی هایی است که زمانی خودآگاه  بوده اند و شامل  

 تمام  خاطره ها، آرزوها و سایر تجارب مربوط به زندگی فردی اســـت که سرکوب و فراموش شده اند.

ناخودآگاه بود همانند    »این بخش کم و بیش همان لایه سطحی ناخودآگاه است که با آنچه مقصود فروید از 

بیشتر   ناخودآگاه شخصی  یونگ  نظر  از  انسان است.  تمام جنبه های ماهیت  ناخودآگاه شخصی شامل  است«. 

ها، افکار و تصورات اند. در ناخودآگاه شخصی هرکس  های مرتبط اندیشهها تشکیل شده است.عقده ها گروهازعقده

یشه تشکیل شود که سبب انجام کارهایی توسط انسان شود   هایی از احساسات، عاطفه و اندممکن است  عقده

 آنکه خود فرد متوجه باشد.بی

ضمیر ناخودآگاه شخصی، شامل خاطرات فراموش شده و تجسمات ناخوشایند است؛ یعنی ادراک های حسی،  

ین ناخودآگاه  از حدت زیادی برخوردار نبوده است تا از مرز ناخودآگاهی فراتر رود و به گستره ی آگاهی برسد. ا

 شامل محتواهای روانی است که هنوز به اندازه کافی پخته نشده تا وارد حیطة ضمیر آگاه شود.«

 (.158: 1389)یونگ، 

 



کاران                                                                                                نقد روانشناختی داستان زال و رودابه براساس نظریه یونگ      47                 دکتر فاضل عباس زاده و هم
 

 

 :6کهن الگو - 2

می   الگو  کهن  را  آن  او  که  دارد  وجود  قومی  تصاویری  قومی،  ناخودآگاهی  در  یونگ،   ی  نظریه  براساس 

(. در واقع »اصطلاح صورت مثالی یا کهن الگو« از اصطلاحاتی است که یونگ در  1382:87نامد)واحددوست،  

ند اژدها و دیو و بهشت موعود ژرفای ضمیر ناخودآگاه به کار برده است و مراد از آن صورت های مثالی دیرین مان

 است که گونه ای از آنها در همه جوامع وجود دارد.

نمونه های دیرینه در قصه ها وداستان ها وافسانه ها و همچنین در رؤیاها، هذیان ها وهنرهای تصویری تجلی  

 و ظهور پیدا می کند. 

(. 140:  1390تشکیل می شود )یونگ ، آن چه را یونگ ناخودآگاهی جمعی می نامد، از این نمونه های دیرینه  

شمیسا نیز در تعریف کهن الگو آورده است: کهن الگو در روانشناسی آن قسمت از محتویات موروثی ناخودآگاه  

است که همیشه و در همه جا به شکل ثابتی بروز می کند ونشانگر آرمان و اندیشه ی به خصوصی است    7جمعی

 ( 1388:63)شمیسا ، 

 هن الگویی: نمادهای ک - 1-  2

   8من -  1-1- 2

مرکز    »ایگو« آن چیزی است که ما هستیم و درباره ی آن آگاهی داریم. به نظر یونگ »من« را می توان

خودآگاهی به شمار آورد و اگر من در صدد افزودن محتویات ناخودآگاهی بر خود باشد، در خطر تباهی و فساد  

: 1351ر محمولات خویش درون دریا فرو می رود )فوردهام،  قرار می گیرد، هم چون کشتی هایی که بر اثر فشا

88.) 

 آنیما وآنیموس:  -  2- 1- 2

آنیما از نظر یونگ، عبارت است ازجنبه ی مادینگی روان مرد. بر این اساس، از نظر یونگ یکی ازکهن الگوها  

تصویر او نمونه هایی است  تصویر زن در »ناخودآگاه همگانی«مرد است و این زنی کلی و نمودی همگانی است و 

باستانی و نمایشگر تجربه و بینش بسیار کهن مرد از زن. این تصویر باستانی که در طول قرون آشکار و دوباره  

آشکار می گردد، همزاد مرد است و ویژگی های عمده ی آن به تقریب ثابت است همواره با آب و خاک ارتباط  

. از جهتی نماینده ی نیتی پاک و کامل )خدابانو( و از سوی دیگر  دارد و دارای دو چهره است: روشن وتاریک 

نمایانگر روسپی و فریبکار و ساحره است. این طبیعت زنانه در خود مرد و بخشی از هستی اوست. گاهی این  

و ادبیات  همزاد، می تواند مردان را دور از خانه و در محل کار به دام اندازد ،درست مانند زن که بارها در افسانه ها  

مانند خدابانو، زن جذاب مقاومت ناپذیر، افسون کاری که هزار کشتی را غرق کرده است وزیبا بانویی بی بخشایش،  

   پدیدار شده است .
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« نمودار نمی شوند و غالباً در یک پیکر درونی  9به عقیده ی یونگ مسائل پیچیده و دقیق با ظهور خود »سایه

ین مرد باشد، تجسم یک عنصر زنانه را در ناخودآگاه خود کشف خواهد کرد. در  دیگر ظاهر می شوند. اگر رؤیا ب 

و مسائل   آورد  بر می  از پشت سایه سر  نمادین  این دومین عنصر  بود. گاه  مردانه خواهد  این عنصر  مورد زن 

تجسم تمایلات  جدیدی را ایجاد می کند. یونگ این شکل های مردانه و زنانه را آنیما و آنیموس نامید. روان زنانه  

روانی زنانه در روح مرد است، مانند احساسات و حالات مبهم عاطفی .تجسم عنصر مردانه در ناخودآگاه زن جنبه  

 (. 112: 1390های خوب را می نمایاند و شکل یک اعتقاد مخفی و «مقدس» را به خود می گیرد )یونگ ،

 : پرسونا  –3-  1-  2

داریم باشیم و این که چگونه میخواهیم جهان بیرون ،ما را تصور    پرسونا یا نقاب آن چیزی است که ما دوست 

کند، پرسونا نـــــــیز پوشش نماید. همان گونه که لباس ما تــصویری از ما را به دنیای خارج مــنعکس می

روانشناختی ماست و واسطه ی بین خود واقعی ما و دنیای بیرون محسوب می گردد . در واقع پرسونا، نقاب و  

ورتکی است که ما به دنیا نشان می دهیم، شخصیت اجتماعی ماست، شخصیتی که گاهی کاملاً ازخویشتن  ص

دهد که برای نیل به بلوغ روانــشناختی، فرد باید  واقعی ما جداســت. یونگ در تــشریح این نقاب توضیح می

ی روابط منظم و هماهـنگ با دیگر  »پرسونا«یی انعطاف پذیر و مداوم داشته باشد که بتواند آن را به محدوده  

اجزای سازندهی روان همراه سازد او همچنین می گوید پرسونایی که بسیار ساختگی یا خشک باشد، باعث بروز  

 (236: 1370علائم عصبی از قبیل زود رنجی و افسردگی می شود )گورین ودیگران ،

 سایه: – 4-  1-  2

ی نقطه ی مقابل فضایل به شمار میرود. به عبارت دیگر  محتوای بخش ناخودآگاه ذهن است که به منزله  

(. سایه آن قسمتی از روان ماست که  156:  1390بخشی از ذهنیات ماست که منکر وجود آن هستیم )یونگ ،

نمی توانیم ببینیم یا بشناسیم. در واقع این جوهر غریب تیره )سایه( است که مانند شبح ما را دنبال می کند  

 چنان بی رحمانه ما را اغوا می نماید. ودر دنیای روان، 

 پیرفرزانه: – 5-  1- 2

اگر فردی با جدیت و به مدت کافی با مشکل روان زنانه )یا روان مردانه( درگیر شود به نحوی که دیگرهمانندی  

نمادین، که  نسبی آن فرد با آن مشکل از بین برود، ناخودآگاه خصیصه ی بارز خود را تغییر می دهد و به شکل  

نماینده ی »خود« یعنی درونی ترین هسته ی روح است، ظاهر می شود. در رؤیای زن این مرکز معمولاً به شکل  

زن برتر مانند یک راهبه، ساحره یا الاهه ی طبیعت یا عشق جلوه گری می کند .در رؤیاهای مرد این عنصر به  

یا محافظ، مثلاً گررو آیین تشرف  راهنمای مذکر  در هند، یک پیرمرد، روح طبیعت ظاهر می شود    10صورت 

 (.11: 1390)یونگ،

 فرایند فردیت:  -  6- 2-1
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یونگ با مطالعه ی بسیاری از مردم و تعبیر رؤیاهایشان ) او طبق برآورد خودش هفتاد هزار رؤیا را تعبیر کرده  

د، ولی همه ی آن ها قسمت  است( کشف کرد که تمام رؤیاها به درجات مختلف به زندگی رؤیابین مربوط می شون

هایی از شبکه های بزرگ از عوامل روانی اند. یونگ دریافت که روی هم رفته، رؤیاها از یک ترکیب یا الگوی معین  

تبعیت می کنند و این الگو را «فرایند فردیت» نامید.. به طور کلی از نظر یونگ «زندگی رؤیایی، تحت تأثیر پاره  

ای، تصویر پیچیده ای را به وجود می آورد و اگر کسی تصویر پیچیده ی یک    ی مضامین و گرایش های دوره

دوره ی طولانی را مورد مطالعه قرار دهد، در آن گونه های گرایش یا جهت پنهان اما منظم مشاهده می کند که  

و پخته  شود شخصیت فرد به مرور غنی تر    همانا فرایند رشد روانیِ تقریباً نامحسوس فردیت است و موجب می 

تر شود. به نظر می آید مرکز سازمان دهنده ای که این کنش منظم از آن ناشی می شود، نوعی هسته ی اتمی  

متعلق به سیستم روانی باشد که می توان آن را به مثابه ی مبدع، سازنده و منبع نمایه های رؤیا انگاشت. این 

»خود« می نامد تا از »من« که تنها بخش کوچکی    مرکز از مجموعه ی روان اصلی شکل گرفته است و یونگ آن را 

 (149: 1389از روان را تشکیل می دهد، متمایز باشد. )یونگ،

در داستان زال، عناصری چون قهرمان، سفر تنهایی ،کوه، سیمرغ، رؤیا و خواب ،خوابگزاران و بازگشت دوباره  

دنبال دارند ،دگرگونی که در روح انسان    شوند که دگرگونی شخصیت را بهاز جمله صور کهن الگویی محسوب می

ایجاد می شود. زال قهرمان فرآیند فردیت است که تفرد او به شکل سفری دشوار نمایان شده است. او این آزمون 

گردد به طوری که گویی از نو زاده می شود.    را پشت سر گذاشته و به »خود« می رسد و دوباره به خانه بر  می

خانه جهت استمرار فردیت و کمال خود  می کوشد که این خودیابی با ازدواجش با    حتی پس از بازگشت به

 رودابه کامل می شود.

 
 
 

 تحلیل کهن الگوهای داستان  - 2

 قهرمان –  1- 3

ی قهرمانی متداول ترین و شناخته شده ترین اسطوره در سراسر جهان است. در اساطیر کلاسیک یونان  اسطوره

، در خاور دور و در میان قبائل ابتدایی کنونی، اسطوره های قهرمانی فراوانی دیده می شود.  و روم در سده های میانه

این گونه اسطوره ها در رؤیاهای ما ظاهر می شوند و آشکارا جاذبه ی چشمگیری دارند؛ اهمیت روانشناختی این  

طور کلی اسطوره های قهرمانی  اسطوره ها اگر چه چندان آشکار نیست، ولی تأثیری عمیق بر جای می گذارند. به  

در جزئیات متفاوتند، ولی هر قدر با دقت بیشتری آنها را مورد بررسی قرار دهیم، به همسانی اسطوره ها بیشتر پی  

می بریم. هرچند این اسطوره ها توسط افراد و گروه هایی تکوین یافته که هیچ گونه تماس فرهنگی مستقیمی با  

قهرمان یا نجات دهنده، معمولاً ویژگی های خاصی دارد که باعث تمایز وی از دیگر    (.1980هم نداشته اند )یونگ،
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افراد می شود. سلوک، یکی ازمراحل زندگی قهرمان است که طی آن باید معماهایی دشوار  را حل کند معماهایی  

دادن شهریاری یا همسری    که درآنها دوگانگی وتضاد وجود دارد. این معماها جنبه های گوناگونی دارند، مانند رهایی 

 یا شاه دختی زیبا. 

در داستان زال و رودابه، زال در قالب شخصیت قهرمان ظاهر می شود. او نمونه ی کامل یک قهرمان است که  

 دل به عشقی نوآئین می دهد؛ در این عشق، تضادها و دوگانگی ها آشکار است. 

وقتی زال عاشق رودابه می شود، عشق سوزان او، هم به دلیل نژاد رودابه و هم به دلیل کهتر بودن جایگاه خانواده  

منوچهر و سام قرار می گیرد. منشأ این دوگانگی    [و یا تردید]ی او نسبت به رتبه ی خانوادهی زال، مورد مخالفت  

 معیارها و ضوابط حاکم بر نظام اجتماعی است. 

در واقع در داستان زال و رودابه، عشق، این تضادها و دوگانگی ها را برجسته می کند، اما با پیوند آن دو  

این عشق نشان دهنده ی    ،سرانجام دوگانگی ها به وحدت بدل می شود. عشق زال تابعی از هستی خود اوست.

 (.1396:236هستی متضاد او با روابط حاکم بر جامعه است. زال از آنجا که پرورده ی سیمرغ است. )فردوسی،

این تعارض آشکارتر گردد    باعث می شود که  بر جامعه در تعارض است و دلدادگی وی  با ارزش های حاکم 

کردن آن است که در پایان با دفاع قهرمان مورد پذیرش واقع  بنابراین، پذیرش این حادثه ی متعارض در گرو آشکار

شود، ناشی از وقایع    می شود. در این داستان، قسمتی از تعارض ها و تضادهایی که در پی خواسته ی زال ظاهر می 

گذشته است. رودابه از نژاد ضحاک است و زال پرورده ی سیمرغ، چنان که از زبان سام این تعارض نیز روشن می  

 ردد: گ

 ـــن ستـــــمبرآمیختــن بــاشد از بدو گوهــــر چو آب و چو آتش به هم                                  

و در گذشته، بین ضحاک و شاه ایران اختلاف بوده است. پس اولین تضاد، مخالفت منوچهر شاه است. صفا می  

رستش نژاد شاهان ایران و دشمن داشتن خصمان آنان  نویسد: در داستان زال و رودابه، نزاع عظیمی میان عشق و پ

پدیدار است وهمین نزاع مایه ی تطویل داستان وافزودن درد زال و رودابه و گرفتار ساختن ایشان به فراقی ناپایدار  

(. از سوی دیگر رودابه شاه دختی است از یک خانواده ی بت پرست و شاهان زیادی هم  1390:182است  )صفا،  

ز سراسر عالم خواستار وی هستند. خواستگاری مرغ پروردهای از این شاهدخت ،دوگانگی دیگری است که  تراز او ا

 مطرح می شود. اقدام به حل چنین معماهایی، آغاز سلوک قهرمان )زال( است.

اگر چه زنان در شاهنامه مقام مهمی ندارند ولی در روایت فردوسی، رودابه از خاص ترین زنان شاهنامه است.  

هیچ زنی به اندازه رودابه در داستان های شاهنامه زنده نمی ماند و ماجرای عشق و دلدادگی هیچ زنی به اندازه  

داستان عاشقانه رودابه به تفصیل نیامده است. بر اساس روایت شاهنامه رودابه دختر مهراب شاه  کابلی است که به  

آب را در نام رودابه به معنی  »دارنده درخشش خورشید«  همسری زال در می آید . او مادر رستم است .برخی واژه 

و در نام سهراب به معنای »درخشش سرخ« نیز مشترک است. مهراب پدر رودابه، بر اساس روایت شاهنامه، نوه  
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ضحاک است و سیندخت نیز نسبت به ضحاک می برد و همین امر یکی از گره های پیش روی زال برای رسیدن به  

 رودابه است.

 زال و رودابه و ازدواج آنها عشق

زال پس از بازگشت به جامعه ، مورد توجه و عنایت پدر قرار می گیرد. روزی به هنگام شکار، از یاران و پهلوانان  

همراهش وصف رودابه را می شنود دعوت زال به سفر عاشقانه از اینجا آغاز می شود. زال بی آنکه رودابه را ببیند،  

 عاشق او می شود: 

 چنان شد کزو رفت آرام و هـوشبرآورد مـر زال را دل به جـــوش                                   

 ( 1396)فردوسی،                                                                                              

را به کاخ خویش دعوت می کند ولی زال نمی    مهراب شاه که از آمدن زال به سمت کابل خبردار می شود ، زال

پذیرد، جز این ، زال در ابتدا عشق خود را انکار می کند و نگران است که این عشق و دلدادگی موجب ریختن آبروی 

  او شود:

 که تا زنده ام چرمه جفت من است                 خم چرخ گردان نهفت من اســـت

 شـوم                عروسـم نباید که رعنا     خردمنــــــــــد رسوا شومبه نزد 

آبروی     این  از  گرددش  تیـــره  مگر 

 (    1396)فردوسی، 

 از گفتگوی                  همـی بود پیچان دل 

          
   

زال در اینجا از پدرش دعوت به سفر در مسیری عاشقانه سرباز می زند. البته اصطلاح »رد دعوت« در اینجا به   

این معنی نیست که داستان با رد دعوت زال یا هر قهرمان دیگر به پایان می پذیرد بلکه رد دعوت در معنای مقاومت  

 ینجا سفری عاشقانه است، می باشد. اولیه قهرمان برای پای نهادن در مسیر سفر جدید که در ا

اگر » رد دعوت«را در معنایظاهری آن ببینیم، داستان باید به پایان برسد و سلوک قهرمان ادامه نیابد . زال تنها  

گذارد.  قهرمان و مسافر این داستان عاشقانه نیست، بلکه معشوق او، رودابه نیز با اندکی اختلاف پای درهمین سفر می

از محراب شاه درباره دیدارش با زال می پرسد و مهراب دربارهی زیبایی ، بزرگی و دلاوری زال با  روزی سیندخت  

 همسرش گفتگو می کند ،رودابه این گفتگو را می شنود و به زال دل می بندد. 

 دعوت رودابه به سفر در اینجا رخ می دهد: 

 چنان بد کـ ه محراب روزی پــگاه      برفـــت و بیــــامـــــد از آن بارگاه   

 گـذر کرد سوی شبستان خویــش      همی گشــــت بر گرد بستان خویش   
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 دو خورشــید بود انــــدر ایوان او      چو سینــــــدخت و رودابه ماه روی   

 بیاراســته همـــــــــچو باغ بهار      سراپای پر بوی و رنــــگ و نـــــگار  

 شگـــــــفتی به رودابه اندر بماند      هــــمی نام یزدان بر او بربــــخواند   

 یکـــی سـرو دید از برش گرد ماه      نهاده ز عنـــــــبر به ســــر برکلاه   

 به دیبا گوهر بیاراســـــــــــــته      به ســان بهشتی پر از خواســــــته  

 بپرســـــید ســیندخت مهراب را      زخوشـــــاب بگشــاد عــــــناب را   

 که چون رفتی امروزو چون آمـدی      که کوتاه باد از تو دســــــــت بدی   

 چه مردســـت این پیر سرپور سام      هـــــــمی تخت یاد آیدش گر کنام   

 خوی مردمی هــــــیچ دارد همی      پی نامداران ســــــپارد هـــــــمی   

 چنین داد مــهراب پاســـخ بدوی    که ای ســــــرو سیمین بر ماه روی   

 به گـــــــیتی در از پهلوانان گرد      پی زال زر کــــــس نیارد ســـپرد   

 چو دســـت و عنانش بر ایوان نگار      نبینی نه بر زین چون او یک ســــوار  

 دل شـــــــــیر نر دارد و زور پیر      دو دســــــتش به کردار دریای نیل   

 چوبر گاه باشــــــد در افشان بود      چو در جــنگ باشـــد سر افشان بود   

 رخــــــــــش پژمرانندهء ارغوان      جوان سال و بیــــدار و بختش جوان   

 به کین اندرون چون نهنگ بلاست      به زین اندرون تیز چنــگ اژدهاسـت   

 نشانندة خاک در کــــین به خون      فشاننده خنـــــــــــــجر آبــگون  

 از آهو همانکش سپیدسـت موی     بگوید ســــــــخن مردم عیب جوی   

 ســــــپیدی مویش بزیبد همی      تو گویی که دلها فریبد هـــــــــمی   

 چوبشنیدرودابه آن گفت گـــوی     برافروخــــــت و گلنارگون کرد روی   
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 دلش گـشـت پرآتش از مهر زال      از او دور شــــــد خورد و آرام و هال   

 چو بگــــرفت جای خرد آرزوی      دگر شــــد به رای و به آیین و خوی   

 (  1396)فردوسی،                                                                                            

منع   این عشق  از  را  او  و  قرار می گیرند  زال  به  رودابه  عــــــشق  در جریان  رودابه  های  ندیمه  و  پرستاران 

 کنند. می

  دعوت برای رودابه در این مرحله رخ می دهد، اما رودابه بر پرستاران می خروشد و بر کار خویش پای می  رد

افشرد و به ندای دعوت سفر عاشقانه پاسخ مثبت می دهد. همین پرستاران و ندیمه ها در ادامه،  نقش یاریگر و  

 شوند.ش عشق زال و دیدار زال و رودابه میتر شدن آتمددرسان رودابه را ایفا می کنند و زمینه ساز مشــــتعل

ایشان به سمت اردوگاه زال می روند و ترتیبی می دهند که به توانند با زال گفتگویی داشته باشند و در ضمن  

این گفتگو رودابه را برای او توصیف می کنند. این یاریگران همان کسانی هستند که  ناتوانی اولیه قهرمان را جبران  

وی را قادر می سازند تا عملیات خود را که بدون یاری گرفتن از آنها نمی تواند انجام دهد به سرانجام  می کنند و  

 (231: 1390برساند) یونگ ،

پرستاران و ندیمه ها در بازگشت، زال را برای رودابه وصف و اشتیاق او را نیز افزون تر می کنند. زال شیدا، به  

 منطقه امن خویش را رها می کند و به ندای دعوت پاسخ مثبت می دهد.سمت کاخ رودابه حرکت می کند. او 

 انسان معمولی، راضی به باقی ماندن در محدوده تعیین شده است و حتی از این بابت به خود می بالد.

اما قهرمان در راستای کشف افق ها و دنیاهای جدید و نیز جستجو، محدوده ی امن خود را رها می کند و پای  

می گذارد. عبور زال از نخستین آستان، با افکندن کمند بر کنگرهی قصر رودابه و بالا رفتن از آن رخ می    در سفر

دهد .« از نظر یونگ، بالارفتن از هر مکان ، به معنای رسیدن به آگاهی است.». از معانی سمبلیک کمند  تسخیر و  

و تصاحب رودابه است. رودابه هم با افکندن موهای  قانون  است و گویی زال با بهره گیری از کمند، در پی تسخیر  

 بلند خویش به پایین برای بالا کشیدن زال از نخستین آستان می گذرد. 

مو نزد بسیاری از اقوام، جایگاه نیروی جسمانی و قدرت درونی است. همچنین ، مو ، دلالت بر دوشیزگی و لااقل   

موی بلند برای زن نماد بکارت است. زال و رودابه ، هر دو با گذر از   ازدواج نکردن زن دارد .علاوه بر همه ی این ها 

 نخستین آستان، منطقه امن و قرار خویش را رها کرده اند و پای در راه جدیدی نهاده اند. 

خودآگاه زال باید بهتواند نیروهای مثبت ومنفی ناخودآگاه را بشناسد، نیروهای مثبت را تقویت کند و به تعادل  

ونیروهای منفی را تحت تسلط خود درآورد. زال در ابتدای سلوک، آگاهانه درمی یابد که به تنهایی و بدون  برساند  

خواهد و ایشان نژاد و    -ارشادهای »پیر«نمی تواند »وادی« های پیش رو را طی کند زال از موبدان راهنمایی می 

ا تبار ضحاکی رودابه هم یکی از آزمون های زال  تبار رودابه را مانعی بر سر راه این عشق می دانند. روبرو شدن ب

( 1396:245است. بنابراین، زال به پدرش، سام نامه می نویسد و از پدرش »سام« تقاضای یاری می کند. )فردوسی،  
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سام ابتدا با این ازدواج مخالف است ولی وقتی نظر اختر شناسان را می شنود، به این ازدواج رضایت می دهد و سام  

یاری و    به  قاصد  و رودابه  زال  بین  آید.  به در می  از میدان  پیروزمندانه  قهرمان  ارشاد وی،  با  و  فرزند می شتابد 

پیامرسانی است که ارتباط بین این دو را تسهیل می کند اما نقش این قاصد در داستان محدود به همین بخش  

نزد سیندخت منطقی جلوه کند. مهراب از  است، گویی فقط آفریده شده است تا ماجرای افشای عشق رودابه به زال  

طریق سیندخت در جریان عشق دخترش به زال قرار می گیرد، بر می آشوبد و قصد خون دخترش را می کند.  

دارد. مواجههء رودابه با خشم پدر ، آزمونی برای   - سیندخت با گفتگو و سخن آوری مهراب را از این تصمیم باز می

مرحله یاری می دهد .سیندخت در این مرحله در نقش خدابانو ظاهر می شود و    اوست و سیندخت او را در این 

رودابه را یاری می دهد. منوچهر شاه از رابطه عاشقانه زال و رودابه آگاه می شود و آن را به صلاح ایران و تخت  

 برود و او را بکشد:   شاهی نمی بیند، پس با این ازدواج مخالفت می کند و به سام فرمان می دهد که به جنگ مهراب

 به هــــندوستان آتش اندر فــروز                   همه کاخ مــــــهراب و کاول بسوز           

 که او مــــاند از تخمهء اژدها                نــــــــباید که او یابد از تو رها        

 ـــــتة او بوند  بزرگان که دربســـــ ـ هرآنکـــــس که پیوستهء او بوند       

 زپیوند ضــــــحاک و خویشان اوی           سر از تن جدا کن، زمین را بشوی                

 (   1396)فردوسی                                                                                       

 اه کابلی می کند. خبر به زال و مهراب مــی رسد.سام، دستور شاه را اطاعت می کند و قصد جنگ با مهراب ش

زال از این فرمان شاه و پذیرش فرمان توسط سام ناراحت می شود. این بار زال در برابر آزمونی دیگر قرار گرفته  

است، اگر سام به سوی مهراب بتازد زال مجبور است در یکی از دو سوی این جنگ بایستد، سوی منوچهرشاه و 

در سوی خانواده معشوقه اش و رو در روی پدر و شاه ایران. زال نزد پدر می رود سام را بر آن می  پدرش سام یا  

دارد تا برای این موضوع چاره ای بیاندیشد. سام نامه ای نزد منوچهر شاه می فرستد و خدمات خود به منوچهرشاه 

م خویش صرف نظر کند و با ازدواج زال و  و شاهان ایران را به او یادآوری می کند و از او می خواهد که از تصمی 

رودابه موافقت کند. سام این بار با نامه نگاری خود به یاری زال می آید . زال به همراه نامه ی پدر نزد منوچهر شاه  

می رود. مهراب نیز که از فرمان منوچهرشاه و قصد سام آگاه می شود، خروشان می شود و تنها راه انصراف منوچهر  

 حمله به کابل را در کشتن سیندخت و رودابه می بیند. و سام از

سیندخت، مهراب را متقاعد می کند که اجازه دهد تا با پیشکش هایی گران بها نزد سام برود و او را از حمله به  

کابل بازدارد، مهراب می پذیرد.سخنان سیندخت در سام کارگر می افتد. سیندخت سام را به کاخ مهراب دعوت می  

ه، منوچهر شاه را به فکر فرو می برد او با اختر شناسان  کند. زال نامه پدر را نزد منوچهر شاه می برد ، محتوای نام

و موبدان رای می زند و ایشان از زاده شدن پهلوانی خبر می دهند که پشت و پناه ایران خواهد شد. منوچهرشاه با  

زال را   ازدواج زال و رودابه موافقت می کند، ولی زال باید از پس چند ازمون دیگر برآید . موبدان به دستور منوچهر،

می آزمایند و پرسش های رمزی از زال می پرسند و زال به آن سوالات با موفقیت پاسخ می دهد. روز دیگر زال در  
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آید. زال جنگ با یکی از لشگریان را    -تیراندازی و زوبین اندازی مورد آزمایش قرار می گیرد و پیروز از آزمون می 

مه ای به سام اذن ازدواج زال و رودابه را می دهد. و جشن ازدواج زال  نیز پیروزمندانه پشت سر مینهد. منوچهر در نا

و رودابه برپا می شود .در تحلیل یونگ در دورهه ی تفرّد  یا تجمع شخصیت، ازدواج نماد آشتی آگاهی با اصالت  

ه، ابزار و وسایل  زنانه یا اصل مردانه است. ازدواج نماد اصل الهی زندگی است، که مرد و زن در این وصلت فقط گیرند

انتقالی هستند. ازدواج یکی از عناصر مرتبط با راز آموزی در افسانه ها و اسطوره هاست و نماد توافق، تعامل و اتحاد  

به کمال و تمامیتی است که با اتحاد اضداد چه در   اضداد دانسته شده است. ازدواج نماد اتحاد معنوی دستیابی 

د را به دیگری تسلیم می کند، حاصل می شود. سام فرمان روایی لشگر و  زندگی و چه در مرگ، هر شریک ،خو

سپارد و خود دوباره عازم گرگساران و باختر می شود. زال ارباب دو جهان است . زال    حکومت سیستان را به زال می

است به تعادل و  با ازدواج با رودابه که تجلّی خدابانو است و در سرزمین دیگری جای دارد و نماد سوی زنانه روح  

 تکامل می رسد. 

 شود.در حقیقت فرآیند فردیت در داستان با پیوند دو نیمه ی وجود که نماد اتّحاد خدا و خدابانو است حاصل می

پیروزی و تشرّفّ قهرمان در سرزمین دور) سرزمین معنا( سبب می شود که در عالم ماده) سرزمین خامی( نیز  

جهان باشد. ازدواج چیرگی کامل قهرمان بر زندگی است و به نوعی بیانگر پیروزی    از پدر پیشی بگیرد و پادشاه دو 

اوست. ازدواج متعهد شدن به آن چیزی است که قهرمان در واقع هست و با یک ماجرای عشقی زودگذر بسیار  

ن یافته بدانیم. رستم،  متفاوت است. شاید سهل انگاری باشد اگر داستان عاشقانه زال و رودابه را با ازدواج این دو پایا 

نامدارترین پهلوان شاهنامه، حاصل این ازدواج است. زاده شدن رستم را می توان برکت نهایی سفر قهرمانانه زال و  

رودابه در این داستان دانست. برکتی که نه تنها قلمروی سیستان و خانواده زال را منافع می کند بلکه خیر و برکتش  

سد. آن قدر زاده شدن رستم و عملکرد قهرمانانه ی او در آینده برای سرنوشت ایرانیان مهم  به همه ایرانیان نیز می ر

است، که اگر زمینه و پیشینه اساطیری داستان زال و رودابه را نادیده بگیریم گویی داستان زال و رودابه در شاهنامه  

 آمده تا زمینه ساز تولد رستم باشد.
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 ( 1374)منبع تصویر: یاوری ،

( این پژوهش نشان داده شده، سلوک قهرمان، با اولین تکانه که نماد عشق به رودابه  1همان گونه که در نمودار )

ی  باشد، در روان زال ایجاد می شود بنابراین، سفر وی از »من« یا خودآگاه آغاز می شود. با این تکانه، زال وارد حوزه

کهن الگوی پیر خردمند )سام(، بر نیروهای ناخودآگاه جمعی غلبه می    ناخودآگاه جمعی می شود و با یاری »پیر«،

با   به »خودیابی« و وحدت  زال  اینجاست که  افزوده می شود. در  بر خودآگاهی وی  نیروها  این  بر  با غلبه  و  کند 

شت سر  ارزشهای جامعه دست می یابد. به طور کلی زال در این داستان مانند دیگر قهرمانان باید سه مرحله را پ

 بگذارد:

«: قهرمان )منجی و فدایی(سفری طولانی را آغاز می کند که طی آن باید وظایف سنگینی را به  11»کاوش .1

 انجام برساند: جنگ با غولها، حل کردن معماهای دشوار و چیرگی بر موانع صعب برای نجات مملکت. 

از مرحله ی بی خبری و خامی    «: قهرمان، یک سلسله وظایف و مقدرات دردناک را برای گذر 12»نوآموزی .2

آغاز می کند و به بلوغ فکری و اجتماعی می رسد، یعنی به عضوی بالنده و سازنده از گروه اجتماعی خود بدل  

 گردد.می

«: قهرمان که نماینده ی رفاه قبیله یا مملکت است، باید جان خود را بدهد و به کفاره ی  13»فدایی ایثارگر .3

تا دم مرگ ر دیگران،گناهان مردم،  و  برساند )گورین  زایندگی  و  باروری  به  را  تا مملکت  بکشد  (.  1370:247نج 

را درمرحله این سه مرحله، عشق رودابه زال  به  پیر،  باتوجه  با ارشادات  بعد  ی کاوش قرار می دهد، درمرحله ی 

ر منوچهرشاه برساند  ی نوآموزی را پشت سر می گذارد. در آخرین مرحله، زال باید درخواست خود را به حضومرحله

 و آزمون های دشوار دربار منوچهر را به خوبی پشت سر بگذارد این همه، نوعی ازخود گذشتگی و فداکاری است.

 من   -  2- 3

نماد »من« در داستان، شخصیت زال است که فردوسی آن را طی داستان معرفی می کند. چنان که گفته آمد،  

زال را از البرز کوه به سیستان می آورد. بعد از این ماجرا سام به ناچار به  داستان از زمانی آغاز می شود که سام،  

گرگساران و مازندران می رود زال در سیستان می ماند و بعد از مدتی برای سرکشی به سرزمین های اطراف به 

 کابل می رسد در سرزمین کابل اوصاف دختر شاه کابل را از زبان یکی از همراهانش می شنود و:

 عشق  فرزانه   گشت      دور  شد،   خرد 

 ( 1396)فردوسی،                                             

 گشت       دل زال یکباره دیوانه

کند؛ تمام   در این جا نماد عشق اولین تکانه را در روان زال برای سازش خودآگاه با مرکز درونی »خود« آغاز می 

»من« و خودآگاهی زال ،عاشق رودابه می شود واین به نوعی اولین فراخوان برای دستیابی به فردیت وی است. در  
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حقیقت تضاد و دوگانگی حاکم بر سراسر داستان که از مولفه های ناخودآگاهی زال است، در مقابل رشد روانی و  

 و باید این تضادها را بشناسد و به کمک »پیر« موانع و  رسیدن به خودیابی قرار می گیرد. بنابراین ابتدا ا

محدودیت ها را از میان بردارد. با توجه به نمودار زیر، روان را می توان هم چون کرهایتصورکردکه منطقه ی  

( نشانگر ناحیه ی خودآگاه است. براساس این دایره، »من« در مرکزقرار دارد شیء، زمانی خودآگاه  Aدرخشان آن )

 که من آن را بشناسد .»خود« تمامی کره را تشکیل می دهد.است 

   
   

   (2نمودار )

 
  

         

 آنیما و آنیموس  -  3- 3

در این داستان با توصیف خوی و زیبای رودابه از زبان یکی از بزرگان، زال تصویر زن غایی خود را در شخصیت  

ناخودآگاه جمعی می شود و عشق شکل گرفته در درون زال،  رودابه می بیند. در این جا آنیما باعث ورود زال به 

ناشی از تصویر عشق درونی وی است. از دیگر سوی رودابه که تاکنون زال را ندیده است و فقط اخلاق، منش و  

پهلوانی وی را از زبان پدرش  مهراب، شنیده ناخودآگاه عاشق زال می شود. از نظر یونگ این نکته از عنصر نرینه  

 انشناسی ناشی می شود و او این عنصر نرینه را آنیموس می نامد. در رو

رودابه، تصویر مرد غایی خود را که در خودآگاه وی است، در شخصیت زال می یابد؛ از طرف دیگر شناخت  

آنیما و یگانگی با این همزاد درونی، یکی از پیش شرط های فردیت و رسیدن به خود در شخصیت زال است .به  

میزهای از سویه های جنسی و  آ  - 2  14کارکرد غریزی و زیستی  -  1طور کلی آنیما دارای چهار کارکرد است:  

کارکرد    - 4کارکرد زنی که عشق را تا مرحله ی اعتلای روح بالا می برد .  - 3.    15سطوح جمالین و شاعرانه ی آنیما

 خردی ملکوتی که در نهایت پیراستگی تجلی می کند. 

د از حساسیت بالایی  با تأمل در این چهار کارکرد، پیداست که آنیمای زال از نوع سوم و چهارم است. این پیون

برخوردار است زیرا در نتیجه ی این پیوند، جهان پهلوان شاهنامه، رستم ، زاده می شود. بنابراین زال باید بیشترین  

 بهره را از رنگ ها، آرایه ها و مایه های ذهــــــنی و معنوی داشته باشد، از اینجاست که با پشت سر  
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رسد و از سنگینی زمین و ماده رها می شود تا به خودیابی برسد.    گذاشتن کارکرد سوم به حکمت ملکوتی می

بر اثر این عشق، زال به قهرمانی آیینی تبدیل می شود و یه سطوح تازه ای از آگاهی دست می یابد از این روست  

آمیزشی  که پس از این، زال در سراسر شاهنامه، خود بدل به پیر فرزانه می گردد و با تکامل این عشق بستر برای  

 روحانی فراهم می گردد که نتیجه ی آن تولد جهان پهلوان شاهنامه، رستم است.

 پرسونا -  4- 3

قدرت و توانمندی پهلوانی، نقابی است بر شخصیت زال و این نقاب از نوع نقاب های سالمی است که تعادل  

دهد. قاب رودابه، مقام و منزلت    زال با اجتماع را سبب می گردد و او را در نیل به فردیت و خودیابی یاری می

وی است که به عنوان دختر شاه در اجتماع ظاهر می شود. او بعد از عاشق شدن بر زال، از این نقاب فاصله می  

 گیرد. جواب وی به کنیزانش گویای این انفصال است:

 نران زمیــــــــنه از تاجــــداران ای           نه فغفور خواهم نه قیصر نه چین    

 ابا بازوی شـــــــــــیر و با برز و یال  به بالای من پور سام ســت زال               

 ( 1396)فردوسی،                                                                                          

پس از دل بستن به زال ،بلافاصله  رودابه که قبل از آن به خواستگاری شاهان و بزرگان وقعی نمی نهاده است،  

از آن نقاب فاصله می گیرد و من واقعی او که تا آن هنگام در پس نقاب مخفی بوده، از زیر نقاب سربرمی آورد.  

پیروزی قهرمان)رودابه( در این مرحله در گرو کشف نقاب و فاصله گرفتن از آن است زیرا نقاب رودابه، نقابی است  

 ز بین می برد.که تعادل اجتماعی را ا

 نتیجه گیری: 

تحلیل و بررسی آثار ادبی بر اساس دیدگاه های نو باعث فهم عمیق تر و بهتر جنبه های ناشناختة اثر ادبی شده،  

 گستراند. افق هایی تازه فراروی مخاطبان این آثار می

شاید درظاهر متفاوت باشند،  در فرهنگ اقوام و ملل گوناگون اسطوره ها و افسانه های فراوانی وجود دارند که  

اما شباهت های اساسی دارند. به نظر یونگ سرچشمة تکرار این مضامین اساطیری مشترک، که به نحوی بارز به  

رؤیاها و خیال پردازی های مردم و آثار هنری نیز شباهت دارند، برآمده از ویژگی های یکسان و مشترک روانی  

در فرضیة خود  بنیان گذاری کرد تأثیر زیادی دردانش اسطوره شناسی و    انسانهاست. مفاهیم بنیادینی که یونگ 

کهن الگوها به شکل اساطیر از جنبه های فردیو اجتماعی قابل بررسی است.    تجل  نقد ادبی به جا گذاشته است

ای  توضیحاتی که یونگ از فرآیند فردیت، ناخودآگاه جمعی و کهن الگوها می دهد بیانگر این است که ویژگی ه

عامی در ذهن همه انسان ها وجود دارد که الگوهای اساطیری را در همه فرهنگ ها و ملل ایجاد می کند که می  

توان همة آنها را دریک الگوی اساسی دسته بندی کرد. فردوسی از بزرگترین شاعران حماسی جهان است و شاهنامة  

ناخودآگاه جمعی ایرانیان است که تمام داستانهای آن    او گنجینه های از میراث تجربیات نیاکان و به عبارتی تبلور

عناصر ساختاری مشابه و مشترکی دارند و بسیاری از خویشکاری های شخصیت های آن جهانی است و هریک از  
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شخصیت های یک داستان چون تجللی های متعدد روان واحد و اعضای یک پیکر به دنبال هدف نهایی و منزل  

ورند. داستان های شاهنامه کارکرد روان ما را به خوبی می نمایانند و چگونگی و چیستی  غایی به هم پیوند می خ

 مسائل روانشناختی و  روش های چیرگی برآنها را بیان می کنند.

تحلیل  روانکاوانه شاهنامه، موجب کشف لایه های معنایی نهفته و عمیق آن می شود و به آن پویایی و حیات  

ی و مرگ یک پهلوان یا پادشاه، دوران حکومت و اعمال هرکدام از آنان همه بیانگر جریان  می بخشد. تولد، بالندگ

تکامل وتحول  شخصیت های شاهنامه است. دستاوردهای پژوهش حاضر که با هدف بررسی نموده ی کهن الگویی  

، قهرمان ،سایه،  در شاهنامه صورت گرفت نشان  می دهد شاهنامه نمود فراوانی از کهن الگوهایی چون من، خود

 پرسونا، پیردانا، آنیما و آنیموس را در کنش های شخصیتها وقهرمانان خود دارد. 

کهن الگوهای یونگ در هریک از داستان های شاهنامه قابل بررسی است و جا دارد همة داستاهای آن توسط  

 ون کهن و فرهنگ ایران خواهد شد. پژوهشگران مورد نقد و بررسی قرار گیرد. این امر باعث پویایی و زنده ماندن مت

شاهنامه ی فردوسی از جمله آثاری است که ریشه در ناخودآگاه جمعی قوم ایرانی دارد. از آن جا که داستان زال  

و رودابه از داستان های مهم شاهنامه است، تحلیل روانکاوانه ی این داستان بر اساس مؤلفه های کهن الگویی،  می  

ز معانی را بر خواننده به گشاید  .در این داستان، مؤلفه های کهن الگویی یونگ را  آشکارا می  تواند لایه هایی نو ا

توان مشاهده نمود. عشق رودابه اولین تکانه را در روان زال برای سازش خودآگاه با مرکز درونی »خود« ایجاد می  

نقاب )غرایز( و سایه )غرور زال که بدون  کند. زال در این مسیر با شناخت آنیما )رودابه( وگذر از کهن الگوهای  

استمداد از پیر، خودسرانه با رودابه پیمان بسته بود(، به فرایند فردیت می رسد و سپس به حوزه ی ناخودآگاه قومی  

 شود. راه یافته، خود بدل به یک کهن الگو می

بود، زال باید بیش ترین بهره را از رنگ ها  از آنجا که ثمره ی پیوند زال و رودابه، جهان پهلوان شاهنامه خواهد  

و آرایه ها و مایه های ذهنی و معنوی داشته باشد. پس او با پشت سرگذاشتن وادی هایی دشوار به نوعی حکمت  

آسمانی دست می یابد و برای رسیدن به خودیابی )فردیت(، از سنگینی زمین و ماده رها می شود. در سلوک زال و  

عشق و دلدادگی، دو پیر خرد نشان می توان کرد. در سوی زال این نقش بر دوش سام است و    رودابه، دو سویه ی 

در سویه ی دیگر، سیندخت، مادر رودابه،  با چیرگی بر مشکلاتی بیشتر، نقش پیر خرد را حتی پررنگ تر از سام  

 ایفا می کند.

شود به دنبال آن عشق، زمینه برای آمیزشی    در روند تکاملی داستان، سرانجام زال به قهرمانی آیینی تبدیل می  

 روحانی فراهم می آید .
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Analysis of the story of Zal and Rudabe using Jung's theory 

Fazel Abbaszadeh1  Yahya Azizi Dargahlo2 Navideh Abbaszadeh3 Soraya Bayrami4 

Abstract : 

Examining and analyzing literary works based on new perspectives helps to 

understand unknown aspects of literary works. The story of Zal and Rudabeh, in 

which romantic tenderness is mixed with epic hardness with a special skill, a neo-

ritual and surprising combination has been created, has not been analyzed from the 

perspective of psychoanalytical criticism. The psychoanalytic study of this story 

based on Jung's point of view and the analysis of its archetypes can open new doors 

of hidden meanings in the Shahnameh for the audience. In this essay, firstly, the 

theoretical foundations of Jung's view and the archetypes he considered are briefly 

introduced. Then, the archetypes of anima and animus, mask, shadow, Pir Farzaneh, 

and finally the process of individuality in the story of Zal and Rudabeh have been 

analyzed in a library way. 

The results of the research show that Zal, in order to be the father of the world, the 

hero of the Shahnameh, Rostam, attains a kind of royal wisdom, frees himself from 

the heaviness of the earth and matter, and reaches the pan of self-discovery. When he 

reaches this stage, the ground for spiritual fusion is provided, and the result of this 

connection is Jahan Pahlavan Shahnameh . 

 

Keywords: Shahnameh, Zal, Rodabah, psychological, Jung, archetype. 
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 چکیده:  

-ها از گذشتهگو بوده است و آنی بسیاری از شاعران پارسی توصیف طبیعت یکی از بارزترین مضامین مورد استفاده

ها، با توجه به نوع نگرش و طرز اند. تأثیر و بازتاب این جلوهطبیعت، انس و الفت فراوانی داشتههای  های دور با جلوه

ی افکار،  دهندهها از طبیعت، نشان گذارد. طرز تلقی آنتفکر شاعران، تنوع وسیعی از تصاویر شعری را به نمایش می

های طبیعت در غزلیات سلمان ساوجی  ررسی جلوهی اصلی در این مقاله، بها است. مسألهها و احساسات آناندیشه

هایی که بیانگر عناصر طبیعت بوده، استخراج  است. بدین منظور ابتدا غزلیات وی مورد مطالعه قرار گرفته و بیت

ها پرداخته شده است. بسامد عناصر طبیعت در غزلیات سلمان ساوجی، بسیار  گردیده و سپس به تحلیل و بررسی آن

است.   می چشمگیر  مجموع  طبیعتدر  شاعری  وی،  که  گفت  این  توان  است.  ذوقی سرشار  و  لطیف  طبعی  با  گرا 

 ها باعث شده در توصیف مناظر، بسیار ماهر باشد و بخشی از ذوق شاعری خود را در این عرصه نشان دهد. ویژگی

 : سلمان ساوجی، غزلیات، طبیعت، تخیل. های کلیدیواژه
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 مقدمه   -1

ابن علاء الدین محمد ساوجی معروف به سلمان ساوجی از بزرگترین شعرای    جمال الدین سلمانملک الشعرا خواجه  

قرن هشتم است. »وی در خاندن نسبتاً معروفی به جهان آمده بود. پدرش خواجه علاءالدین ساوجی مردی اهل قلم  

ی اتفاق افتاد و ظهورش در  هجر 709بوده است. ولادت سلمان در شهر ساوه، در اوایل قرن هشتم و در حدود سال 

شعر و اشتهارش در این فن، پس از کسب مقدمات علوم و آموختن آداب دیوانی و علم سیاق، در اواخر عهد ایلخانان  

هجری وفات یافت. شاعران    778(. وی در سال  1005:  1371و به هنگام وزارت غیاث الدین محمد بوده است« )صفا،

ها و عناصری که  کنند. حوادث، آموختهای استفاده می ت خویش از عنصر و پدیدهبرای بیان افکار، عقاید و احساسا

های خود را به  شوند که با استفاده از تصویرسازی، احساسات و اندیشهدر اطراف شاعر وجود دارند همگی باعث می

قی شاعر و مسائل آن  های پنهان اندیشه و سلوک اخلا توان به لایهی این اشعار میمخاطب نشان دهد. با مطالعه 

ی الیزابت درو »شعری  دوره دست یافت. در شعر فارسی، طبیعت در کانون توجه بسیاری از شاعران قرار دارد. به گفته 

ی اعصار مورد نظر شاعر است؛ اگرچه نوع آن به اختلاف ذوق هر دوره و حساسیت  که از طبیعت سخن بگوید، در همه

 (.318: 1380ی،شاعران، متفاوت است« )شفیعی کدکن

نمایش   به  را  تصاویر شعری  از  وسیعی  تنوع  شاعران،  تفکر  و طرز  نگرش  نوع  به  توجه  با  بازتاب طبیعت،  و  تأثیر 

برای بررسی دو دلیل دارد: یکی آن می از  گذارد. »انتخاب موضوع وصف طبیعت  بازمانده  این وصف، در اشعار  که 

که از تحقیق در این زمینه آشنایی با آن  ه است؛ دیگر آن شاعران، جایگاه درخور توجهی به خود مخصوص داشت

های ادبی بعدی دربر دارند و  شود که بذر گسترش و پرورش مضامین را در دوره»سنن کلامی و فکری« حاصل می

 (. 118: 1375این خود به درک ارزش و اهمیت شعر غنایی فارسی کمک می کند« )سمیعی گیلانی،

چنان که توجه به  گو بوده، آنی بسیاری از شاعران پارسی رین مضامین مورد استفادهتوصیف طبیعت یکی از بارزت

اند. به غیر از اینان  طبیعت در آثار برخی از شاعران به حدی برجسته بوده است که به شاعر طبیعت معروف شده

اند و در شعرهای  درآمیختهاند، به نحوی با طبیعت  دیگر شاعرانی هم که به طور مستقیم به توصیف طبیعت نپرداخته

ها به کار برده شده است. سلمان ساوجی از جمله شاعرانی است که  ها، تصاویر گوناگون طبیعت برای بیان اندیشهآن

به نمایش گذاشته است. بسامد عناصر طبیعت در   قریحه و استعداد شاعری خود را  مخصوصا در قصیده و غزل، 

 است. غزلیات سلمان ساوجی، بسیار چشمگیر 

 روش پژوهش  - 2
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قرار  این پژوهش به روش کتابخانه ای صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا غزلیات سلمان ساوجی مورد مطالعه 

بندی گشته و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته  های طبیعت بوده، استخراج و طبقهگرفته و ابیاتی که شامل جلوه

یعت ترسیم شده تا مشخص گردد که سلمان ساوجی تا چه میزان از  است. در پایان، نمودار هر یک از عناصر طب 

 های طبیعت در غزلیات خود، بهره برده است. جلوه

 پیشینه پژوهش  -3

مقالهتاکنون پژوهش پیرامون غزلیات سلمان ساوجی صورت گرفته است.  با عنوان  هایی  در  "ای  بررسی مضامین 

ساوجی سلمان  نوری،  "  غزلیات  منصوری  زهرا  که  از  است  رسیده  انجام  به  فاتحی  اقدس  و  ایلی  یاری  معصومه 

ای با عنوان  اند. همچنین مقالهها و مضامین پرکاربرد در غزلیات وی پرداختهنویسندگان در این مقاله به درونمایه

از حدیث احمدی، مهین پناهی و سپیده یگانه به نگارش درآمده "  ای غزلیات سلمان ساوجیشناسی لایهسبک "

تحلیل مورد بررسی    -های نحوی و واژگانی با رویکرد آماری ت که بر اساس آن، غزلیات سلمان ساوجی در لایهاس

ی موضوع مورد بحث ما تاکنون پژوهشی به انجام نرسیده است و هدف این است که  قرار گرفته است. اما درباره

یزان استفاده از این عناصر در غزلیات وی،  های طبیعت در غزلیات سلمان ساوجی مورد بررسی قرار گیرد و مجلوه

 به صورت نمودار نشان داده شود.

 تخیل/ تصویر  - 4

خلاقیت در عالم هنر و شعر تا حدود زیادی بستگی به تخیل و تصویرآفرینی هنرمند و شاعر دارد. منتقدان برای  

معانی: »هرگونه معنی دیگری را در پرتو خیال  ی  اند. یکی بیان شاعرانهتخیل شاعرانه دو کارکرد اصلی ذکر کرده

بیان کرد« )شفیعی کدکنی،می برای ترکیب پدیده3:  1380توان شاعرانه  به کمک  ( و دیگر »قدرتی  های متضاد 

(. شاعر با استفاده از قدرت تخیل خود و با الهام از دنیای بیرون  131:  1380احساسات و ذهنیت شاعر« )براهنی،

ذهن دارد به صورت کلام شاعرانه بیان کند. طبیعت یک چیز است؛ ولی برداشت شاعران از آن  تواند آنچه در  می

کند بلکه تأملات شاعران، متفاوت است. نگاه موشکافانه  توان گفت که طبیعت تغییر نمیشود. در واقع میدگرگون می

عران قدیم، منوچهری به شاعر طبیعت  خورد. از شابه طبیعت در آثار برخی از شاعران بیشتر از دیگران به چشم می

ای به عناصر طبیعت داشته است. »بررسی صور  و از میان شاعران معاصر، این سهراب سپهری است که توجه ویژه

های تشخیص افتراق و اشتراک آثار ادبی است. بررسی از این دیدگاه در نهایت، سبک و  خیال شاعرانه یکی از راه

کند«  گیری از میراث گذشتگان را مشخص می سازد و میزان قدرت و نوآوری و بهرهارزش هنری اثر را روشن می

 (. 98: 1381)طالبیان،
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است در آثار ادبی بر دو نوع کلی است: الف( تصاویری که حاصل خودآگاه   ی تخیل خلاق»تصویر شاعرانه که نتیجه

اینشاعر/ مؤلف است و رابطه فرایند تصویرگری، مستقیم است.  آثار  ی دال و مدلول در  گونه تصویر سازی را در 

چیز که ظاهراً  توان سراغ جست. ب( تصاویری که از پیوند میان دو یا چند  گرا بیشتر مینویسندگان و شاعران واقع 

گردد. خاستگاه روانی این تصاویر معمولاً ضمیر ناخودآگاه شاعر/ مؤلف است.  ارتباطی با یکدیگر ندارند، حاصل می

این نوع تصاویر، چند معنایی و مبهم هستند. بسیاری از غزلیات مولوی و حافظ و برخی اشعار شاعران معاصر چون  

ی  (. فردی که به شعر و ادبیات علاقه داشته باشد، با مطالعه153  -160:  1380اند« )پورنامداریان،نیما از این جمله

ها است؛ به همین دلیل کشف  و جوی معانی و رفع ابهام  برد و در جستگونه اشعار به تصاویر ذهنی شاعر پی میاین

دگی خاص خود،  دارد. »از آنجا که هرکسی در زننکات جدید و رمزگشایی سخنان مبهم، وی را به شگفتی وامی

ی خود  ی خاصی دارد که ویژهی خویش دارد، طبعاً صور خیال او نیز دارای مشخصاتی است و شیوههایی ویژهتجربه

اوست و نوع تصاویر هر شاعرِ صاحب اسلوب و صاحب شخصیتی بیش و کم اختصاصی اوست و آنها که شخصیت  

آورند« )شفیعی  های شعری دیگران آثاری به وجود میمستقل شعری ندارند، اغلب از رهگذر اخذ و سرقت در خیال

ی  ی مواجههدارد که اولاً نتیجه(. بر این اساس، آن تصاویری از طبیعت مخاطب را به شگفتی وامی 21:  1380کدکنی،

  خود شاعر با طبیعت باشد و ثانیاً شاعر با استفاده از تخیل خلاق، بار معنایی آن را گسترش دهد و افکار و عواطف 

ی شاعران با طبیعت به  ای از محققان معتقدند از منظر صور خیال، مواجههخود را با کلامی شاعرانه بیان کند. پاره

سمبلیک کردن    -3شخصیت بخشی به عناصر طبیعت    -2ی عناصر طبیعت  توصیف شاعرانه  -1چهار شیوه است: »

طبیعت   طبیعت   -4عناصر  با  شاعر  انسان/  میان  فاصله  بردن  بین  )زرقانی،  از  بررسی  574:  1383«  به  اکنون   .)

 پردازیم های طبیعت در غزلیات سلمان ساوجی می جلوه

 عناصر اربعه  -5

بار در غزلیات سلمان ساوجی به کار رفته   882عناصر اربعه شامل: آب، آتش، باد، خاک و مشتقات آنها در مجموع، 

 است.

 باد  -5-1

در میان عناصر اربعه است. باد صبا که قاصد عاشقان و نماد پیام آوری  مورد، پربسامدترین عنصر    293عنصر باد با  

ی سبک عراقی به بعد در ادبیات فارسی  سوختگان است، بیشترین کاربرد را دارد. این واژه به خصوص از دورهبرای دل

از جانب شمال  ای پیدا کرد. تعریف باد صبا در فرهنگ لغت دکتر معین چنین آمده است: »بادی که  جایگاه ویژه

نامه از بهاءالدین خرمشاهی چنین  (. در کتاب حافظ979: 1381شرقی وزد و آن بادی خنک و لطیف است« )معین،
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وزد. بادی لطیف و خنک است، نسیمی  خوانیم: »صبا بادی است که در صبح و وقت طلوع آفتاب از مشرق میمی

(. باد صبا در غزلیات سلمان  118:  1380ند« )خرمشاهی،ها از آن بشکفد و عاشقان راز با او گویخوش دارد و گل

 آور به کار رفته است.ساوجی هم به عنوان پیام

ــا پرس که در صــحبت او ــم از باد صــبـــ  حالـــ

ــا بر درِ دوســت ــبر من که برد غیر صــبـــ   خـــ

 

 

 

 

 (70: 1371جان بیمار مرا پیش تو پیغامی هســت )ســاوجی،  

ــله ــلسـ ــبا خیز، تو را سـ ــای صـ   ( 90ت )همان:ای بر پا نیسـ

شود که به عنوان باد بهاری و باد خزان بیان شده  ی دیگری از کاربرد عنصر باد در غزلیات ساوجی، بیان مینمونه

 است.

ــاری ــاد به ــن ب ــر دل م ــت ب ـــوی خوش ــی بـ  ب

ـــش ــر در و بامــ ــین بـ ــا از در او دور و چنـ   مـ

 

 

 

 

 (163تـر از بـاد خـزان شـد )همـان: حقّـا کـه بسـی سـرد

ــاد  ــیب ــحری م ــان: س ــرامش )هم ــاد ح ــذرد، ب  (274گ

  

 آب  -5-2

مورد، دومین عنصر پرکاربرد    276آب و مشتقات آن مانند: باران، بحر، دریا، شبنم، قطره، ماء، رود، چشمه، سیل با  

ار  های مورد توجه شاعران و ادیبان قرترین پدیدهاست. جایگاه عنصر آب در میان عناصر اربعه، همواره آن را از مهم

 داده است. 

 گـردم بـه هـر سـو تـا مگـر روزیچو آب آشفته مـی

 گویـــد بـــه آواز بلنـــدخروشـــد بحـــر و مــــیمـــی
 

 

 

 

 

ــان:  ــروبالایی )هم ــاند س ــن نش ــار م ــعادت در کن  (409س

ــان:  ــود )هم ــا ش ــت از م ــردد عاقب ــه گ ــا غرق ــه در م هرک

277)  

 شود. به چند مورد از آن اشاره میبه به کار رفته است که عنصر آب در تعدادی از ابیات به صورت مشبه
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خراب  کرد  جهان  تو  فراق  ز  اشکم   سیل 

سرم  بر  محنت  باران  هوا  از  بارید  که    بس 

 ( 201سعی کن سعی که این سیل به دریا نرسد )همان:   

افتاده است )همان:     ( 34مردم چشم مرا در خانه آب 

آرایه محنت،  باران  و  اشک  سیل  اینجا  )در  اضافی  بلیغ  تشبیه  آوردهاضافه ی  وجود  به  تشبیهی(  »اضافه ی  ی  اند. 

به به هم اضافه شده باشند و در این صورت ادات تشبیه و وجه شبه  تشبیهی، تشبیهی است که در آن مشبه و مشبه

: 1370گویند یعنی تشبیه عالی و رسا« )شمیسا،  حذف شده است. به این گونه تشبیه در علم بیان، تشبیه بلیغ می

110) 

 کنیم. در تعدادی موارد منظور از کاربرد عنصر آب، اشک شاعر است که به برخی از آنها اشاره می  همچنین

ــی مـ ــم  ــدهدلـ دیـ آب  در  ــدت  ــویـ  جـ

ــم نامه ــاعت نویس   ای لیکن به آب دیده هر س

 

 

 

اوجی،   د )سـ  (156:  1371دلی را جو که جویای تو باشـ

ا نمی ال مـ ا نمیتو حـ ــی و نقش مـ ان:  پرسـ خوانی )همـ

420)  

 

 

 خاک  - 5-3

مورد، سومین عنصر پرکاربرد است. در موارد بسیاری از    206خاک و اشکال مختلف آن مانند گِل، گَرد و تُراب با  

 عنصر خاک به عنوان خاک آستان ، خاک کوی یار و خاک پای معشوق به کار رفته است. 

ــد دارن ــه  ک ــد،  ــدارن ن ــاج  ت ــر  ســ ــاق   عشــ

ی مـ ــی  فسـ نـ ر  هـ آن  ی  پـ از  ــاد  ب ــمپــای  وسـ   بـ

ــر خویش )همـان:    از خـاک   ( 270کف پـای تو تـاجی بـه سـ

ان:   ذاری دارد )همـ ــر کوی تو گـ اک سـ ه خـ ه بـ   ( 122کـ

 داند. مانند:همچنین در تعدادی از ابیات، شاعر خود را مانند خاک، حقیر و پست و خوار می 

ه ا رســــد بر بوی جرعـ ه مـ بـ امش  ه ز جـ  ای کـ

اه  آنگـ از خواری و  اک رهم ســــاختی   چون خـ
 

اک    ان:  بر در او خوار  کردهخود را چو خـ  ( 307ایم )همـ

ــر و پـا بـاز گرفتی )همـان:   ــر این بی سـ   ( 390پـای از سـ
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 شاعر در تعدادی از ابیات از عنصر خاک به عنوان خاک مزار خود بهره برده است.

دمی  ادی قـ ان ننهـ ــلمـ دن سـ ــیـ ه پرسـ  چون بـ

از خـاکش  مرد  تو  زلف  ــر  سـ بنـد  در    هرکـه 

ذاری    ه گـ اکش بـ ــر خـ ذر بر سـ ان:  بگـ اری )همـ  (416بـ

ــال ــک تتار آید باز )همان:  سـ   (263ها بوی خوش مشـ

 آتش   -5-4

بار به کار رفته و در بیشتر موارد به عنوان آتش عشق استفاده شده    107آتش و مشتقات آن مانند: دود و شعله،  

 کند. ای جز دیدار معشوق، او را آرام نمیسوزاند و هیچ چارهاست که وجود عاشق را می

 دانم که چیسـت؟ در من آتشـی روشـن، نمی هسـت

 بــا آتــش عشـق تو کــجا جــای قــرار است؟

 (252کاهم دگر )همان:  این قدر دانم که همچون شـمع می 

 (91با این دل دیوانه کـه را برگ صبــوری است ؟ )همان:  

 به به کار رفته است. عنصر آتش در برخی موارد به عنوان مشبه

آتش   را آنچنان  دل  آمد  خوش  تو   عشق 

رشته سر  تو  زلف  شمعرسن  و  من  جان    ی 

)همان:    آب  چشمم  از  یکبارگی  به  بیفتاد   ( 25که 

)همان:   دارد  تابی  تو  رخسار  آتش  از  یک    ( 217هر 

 عناصر آسمانی و اجرام سماوی  -6

و اشکال مختلف آن    بار از عناصر آسمانی و اجرام سماوی استفاده کرده است. شب  609سلمان ساوجی در مجموع  

بار،    74بار، ماه )مَه، قمر(    75بار، صبح    80بار، روز    100بار، خورشید )خور، آفتاب، مهر(    172مانند : شام و لیل  

بار به کار رفته است. اجرام سماوی مانند: میغ، فلک، ابر، زهره، نور، اختر، سپهر، کوکب، ثریا، آسمان،    35سحر  

 ار در غزلیات سلمان ساوجی به کار رفته است. ب  73پروین و سحاب در مجموع 

شب که بیشترین بسامد را دارد به عنوان شب هجران و فراق استفاده شده است که شاعر امیدی به صبح وصال  

 دهد. های شبانگاهی سر میندارد و ناله
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ــت پدید  ــحری نیس ــام هجران تو را خود س  ش

ــت  دا نیسـ ــل پیـ ــب فراق تو را روز وصـ   شـ

 (70مرا هر نفســـی شـــامی هســـت )همان:  صـــبح امید  

ت )همان:   ب امید فردا نیسـ بی که در این شـ   (76عجب شـ

 در تعدادی ابیات، صورت و زلف معشوق به روز و شب تشبیه شده است. مانند: 

دا پیـ ت  زلفـ  روز رخســــار تو شــــد در شــــب 

 انداش بر روی گـــلگون بستهزلـف مشکین حلقه

ــبحـدم فـاتحـه   (126وی دمیـد )همـان:  ای خوانـد و بر آن رصـ

 (139اند )همان:  من ندانم روز و شب با یکدگر چــون بسته

ی زیبای معشوق به  ی خورشید و ماه علاوه بر اینکه در معنای خود به کار رفته است در بسیاری از ابیات، چهرهواژه

 شود.هایی از آن ذکر میخورشید و ماه تشبیه شده است که نمونه

رخــا   ــیــد  بــازگرفتی خورشـ مــا  ز  ــایــه   ســ

اســــت  ــن  م ــان  ــاب ت ــاه  م ــت  ــوب خ   روی 

مــان:    )هـ ی  تـ رفـ ــازگـ ب ــا  وف و  ر  هـ مـ ر  ظـ نـ ن  مـ  (390وز 

)هـمــان:   مـتــاب  مـن  از  خـوب  روی  ــا،  روی   ( 26مــاه 

داند و  سلمان ساوجی در یکی از ابیات، ابروی یار را به هلال ماه نو تشبیه کرده است و حتی از ماه نو نیز برتر می 

کند اما آن را به نوعی  در این نوع تشبیه، شاعر مشبه را به مشبه به مانند می )تفضیل( ساخته است.تشبیه مرجح  

 دهد.  بر مشبه به برتری می 

 (72ماند، دریغا ماه نو پیوسته نیست )همان: نیک می  شکل ماه نو خم ابروی او را راستی

 گردد.  هایی از اجرام آسمانی در غزلیات سلمان ساوجی ذکر می نمونه

فلــک  کــه  ــیــدن  رسـ توانیم  تو  در  کجــا   مــا 

ــد  رســ ی  مـ نـ م  مــاهـ زل  نـ مـ ــه  ب را  چـ ی  ویـ   گـ

ــر و پا گرد جهان میدر پی   ( 204گردد )همان:  ات بی س

رود  هــمــی  ثــریــا  بــه  ثــری  از  کــه   آهــم 

 (187)همان:                                                     

 مناظر طبیعت  - 7
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بار در غزلیات سلمان ساوجی مورد استفاده قرار    589درخت، گل، باغ، بوستان و ... در مجموع مناظر طبیعت شامل  

ی گل و انواع مختلف  ی روح پر انرژی و طبع لطیف شاعر است. واژهدهندهگرفته است. بسامد بالای این عناصر نشان

بار استفاده شده که پربسامدترین    185رن  آن مانند: نرگس، سنبل، بنفشه، یاسمن، ارغوان، سوسن، نسرین، لاله و نست

بار، درخت و    173عنصر است. باغ، بوستان، گلشن، گلزار، چمن، بستان، گیاه، سبزه، روضه، دشت، حدیقه و برگ  

مرتبه، صحرا، بادیه، سنگ )لعل، یاقوت،    120انواع آن مانند: سرو، شمشاد، بید، نخل، چنار، صنوبر، نارون، رَز و نهال  

ها شامل: گندم، ریحان، پسته، گلاب، میوه، عناب، کدو، حنظل و رطب در مجموع  بار و خوراکی 90(، کوه گوهر، دُر

تر  شود؛ همچنین سرو، نرگس و لعل در میان این عناصر از همه برجستهبار در غزلیات سلمان ساوجی دیده می 21

 ه کار برده است.است که شاعر از آن به عنوان تشبیه برای توصیف زیبایی های معشوق ب

دهد عشاق  دل  کام  چو  تو  لعل   لب 

نیاید  راست  طرب  کار  قدت  سرو    بی 

 (332جان چه باشد که روان از بن دندان ندهم؟ )همان:   

)همان:   نباشد  نور  مرا  عیش  رخت  شمع    (207بی 

 ی خار به عنوان خار غم، هجران و جفا استفاده کرده است. سلمان ساوجی از واژه

ز   مـن  دل  ر  ــاکـی بـ خــاشــ ود  بـ کــه  ــا  حــاشــ و   تـ

د  انـ ــت و غم در دل بمـ ــکسـ ار غم بشـ ا خـ   در دل مـ

 (65خار و خاشــاک جفایت گل و ریحان من اســت )همان:   

اره اران چـ ــت یـ ای بیی غمچیسـ ان:  هـ ا )همـ ان مـ ایـ   (19پـ

به  گل نرگس در ادبیات فارسی، استعاره از چشم است که سلمان ساوجی نیز در همین معنا آورده است. »استعاره  

ی مشابهت ) و وجود قرینه( است یا تشبیهی است که از آن فقط  ی دیگر به علاقهای به جای واژه کار بردن واژه

استعاره استعاره،  نوع  این  به  باشد.  مانده  به جا  به  تحقیقیه میمشبه  یا  یا محققه  یا تصریحیه  گویند«  ی مصرحه 

صورت گرفته است  "  ایگاه استعاره در غزل سبک عراقی ج "(. بر اساس پژوهشی که با عنوان  145:  1370)شمیسا،  

شود که »شاعرانی چون: حافظ، کمال الدین اسماعیل، خواجو، جمال الدین عبدالرزاق و سنایی، به  چنین بیان می

تر قرار دارند.  های پایینها مولوی و سلمان ساوجی در رتبهگرا هستند و بعد از آنترتیب بیشتر از دیگران استعاره 

اند و فخرالدین  عدی، خاقانی و عطار به نوعی تعادل و تساوی را میان تصاویر تشبیهی و استعاری خود رعایت کردهس

 (.25: 1390عراقی، کمترین میزان استعاره را در غزل به خود اختصاص داده است« )آقاحسینی و نیکبخت، 

می بیـمــار  را  تو  ــت  مســ نرگس  ــه   بینم همـیشــ

ــت گرچه چو من   ــت خوش ــت نرگس مس   بیمار اس

اریش مردم  : 1371بینم )ســــاوجی،  دار میولی در عین بیمـ

321) 
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ان:   ه خوابی دارد )همـ ــت تو کـ ــا نرگس مسـ   (217ای خوشـ

 هجران و فراق در یک بیت به کوه تشبیه شده است. 

نیست برگی  کاه  چو  نادان  دل  بر    ( 39دان همچو کوه الوند است )همان:  ولیک بر همه   فراق 

 جانوران   -8

انواع پرندگان مانند: بوم، طاووس، تیهو، بلبل، هما، عقاب، باز، طوطی، هدهد، کبوتر، گنجشک، شهباز، مرغ، هزار،  

ها بلبل با  شود که از میان آنبار در غزلیات سلمان ساوجی دیده می  92فاخته، خروس، عندلیب و زاغ در مجموع  

انگیز  ی دلها. از قدیم الایام به سبب چهچهی گنجشک ای از تیرهندهتر است. »بلبل نام پرمورد از همه برجسته 43

از   بلبل  بلند داشته است.  فارسی، مقامی  ادبیات  ادبیات شرقی و به خصوص  ادبیات، خاصه  و نغمات موزونش در 

زار که  شود: ههای گوناگون خوانده میقهرمانان همیشه حاضر غزل فارسی به ویژه غزل سعدی و حافظ است. به نام

ی هزاران داستان یا هزاردستان یا هزار آوا است. مرغ چمن، مرغ خوشخوان، مرغ سحر، عندلیب. بلبل به  کوتاه شده

است.   معروف  است(.    - 1سه صفت  گل  او  )معشوق  شیدایی  و  سخنوری    -2عاشقی  و  خوشنوایی«    - 3فصاحت 

 (.149: 1380)خرمشاهی،

د از نو نوای برگ عیش  ــاختنـ ل سـ ل و گـ  بلبـ

بــ لـ ــهبـ ــال ن یــد  ــنـ شـ ــارل  ی راق  فـ در  ن  مـ   ی 

ــاوجی،    ــت عیش اکنون کنـد )سـ :  1371هرکـه را برگ و نوایی هسـ

186) 

ره عـ نـ ــه  مــان:  مســـتــان )هـ رفــت  بـ ن  ویشـــتـ خـ از  و  زد    ( 103ای 

مورد بیشترین کاربرد را دارد.    28بار به کار رفته است که در میان این دو، پروانه با    33حشرات مانند: پروانه و مگس  

 کند. سوزد و جان خود را فدای معشوق میماد عاشق است که در راه عشق میپروانه ن

او کـه  را دیـدم  ه  پروانـ قـدم  ت  ابـ ثـ ــق   عـاشـ

ــت  ک اسـ ال تو ولی نزدیـ ــمع جمـ   دورم از شـ

باخت جان در عشـــق و روی از شـــمع تابان بر نتافت )همان:   

99) 

)همــان:   پرم  و  بــال  همگی  ــوزد  بسـ پروانــه  چو    (334کــه 
 شود.بار در این غزلیات، مشاهده می  25جانوران مانند: اسب، شتر، شیر، روباه، آهو، ماهی، سگ و مار در مجموع  سایر  



 73                 فرشته   آبیار                                                                                                                                                                         ساوجی سلمان  غزلیات  در  طبیعت های جلوه بررسی  
 

پی  ز  رفتم  یــافتم،  ــانی  نشــ ــبش  اسـ ــم  سـ  از 

ــه روب ــه  ب ران  ــیـ شـ ردن  نــدگـ مـ کـ در  آرد  ــازی    ب

 (139اند )همان:  گفت سـلمان نعل این مرکب دگرگون بسـته 

تطره یدی جسـ ت )همان:  ی او کز کمندش هیچ صـ   (72ه نیسـ
 گیرینتیجه - 9

های طبیعت در غزلیات سلمان ساوجی بسیار چشمگیر است و شاعر با  دهد که جلوهها نشان میتحلیل و بررسی

بار به کار رفته است که    882پردازد. عناصر اربعه در غزلیات سلمان ساوجی  ها به تصویرآفرینی میاستفاده از آن

آوری است، بیشترین کاربرد را دارد. عناصر آسمانی در مجموع،  پربسامدترین عنصر و باد صبا که نماد پیامعنصر باد 

ی شب، بسامد بالایی دارد که به عنوان شب هجران و فراق، بیان  شود و از میان این عناصر، واژهبار دیده می  609

ی روح پر انرژی و  دهندهبار به کار رفته است، نشان   589شده است. مناظر طبیعت مانند: گل، باغ، بوستان و... که  

بار ذکر شده است، بلبل بیش از همه خودنمایی    150ی شاعر است. در میان اسامی جانوران که  ذوق هنرمندانه

ترین عرصه برای نشان دادن مناظر طبیعت در  ی تشبیه، وسیعپردازد. آرایهسرایی می کند و در کنار گل به نغمهمی

ی تشبیهی به کار برده و با استفاده از ساختار تشبیه، قریحه و  یات سلمان ساوجی است که شاعر به عنوان اضافهغزل

های خویش  ی مصرحه برای بیان اندیشهاحساسات خود را ترسیم نموده است. سلمان ساوجی همچنین از استعاره

عی لطیف و ذوقی سرشار است که از عناصر  توان گفت که ساوجی، شاعری با طببهره گرفته است. در مجموع می

 طبیعت به زیبایی بهره برده و مهارت خود را در تصویرآفرینی و خلق کلام شاعرانه به نمایش گذاشته است.  

 مورد(  882نمودار شماره یک: بسامد عناصر اربعه در غزلیات سلمان ساوجی ) 
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 مورد(   609نمودار شماره دو: بسامد عناصر آسمانی و اجرام سماوی )
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 مورد(  589نمودار شماره سه: مناظر طبیعت )

 

 

 مورد(  150نمودار شماره چهار: جانوران )
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Investigation the effects of nature in Salman Savoji's sonnets 

Fereshteh Abyar1 

Abstract 

Description of nature has been one of the most prominent themes used by many 

Persian-speaking poets, and since the distant past, they have had a lot of love and 

affection with the manifestations of nature. The effect and reflection of these effects, 

according to the type of attitude and way of thinking of the poets, displays a wide 

variety of poetic images. Their perception of nature reflects their thoughts, ideas and 

feelings. The main issue in this article is to investigate the effects of nature in Salman 

Savoji's sonnets. For this purpose, his sonnets were first studied and the verses that 

express the phenomena of nature were extracted and then analyzed and investigated. 

The frequency of the effects of nature in Savoji's sonnets is very impressive. In 

general, it can be said that he is a nature-oriented poet with a gentle nature and rich 

taste. These features have made him very skilled in describing landscapes and show 

part of his poetic taste in this field. 

 

Key words: Salman Savoji, sonnets, nature, imagination.
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 مقدمه   -1

پدیده دوبارة  کشف  جهانشعر،  و  تازهها  میایبینی  سرچشمه  آدمی  احساس  از  که  کمک  ست  به  شاعر  گیرد. 

می را  موضوعات  ویژه،  آنشگردهایی  نگاهی شاعرانه  با  و  قرار میپرورد  را دستمایة سرودن  پدیدهها  این  ها  دهد. 

ها سر و کار دارند. شگردهایی که شاعر در پرداخت  ترین امور زندگی باشد که اکثر مردم روزانه با آنهیتواند از بدیمی

 کند. رو میها روبهای تازه با آنبرد مخاطب را از دریچهاین موضوعات به کار می

»عنصر معنوی شعر، در  شود. ترین عناصر یک شعر محسوب مییکی از این شگردها خیال نام دارد که از اساسی

دادن واقعیات مادی و معنوی است و زمینة  ها و در همة ادوار، همین خیال و شیوة تصرف شاعر در نشانهمة زبان

(. شاعر  2:  1375دهد« )شفیعی کدکنی،  کرانة این نوع تصرفات ذهنی تشکیل میاصلی شعر را، صور گوناگون و بی

دیگرگونه تصویر  موبه کمک خیال،  از  ارائه میای  تهییج  ضوعات  آن،  غرابت  با  برخورد  در  دهد که ذهن مخاطب 

های روابط منطقی و عقلانی شعر  کشد و پلشود. »در فرایند خلق، شاعر جهان را به زیر سلطة خیال خویش میمی

ذهن  (. به همین دلیل  28:  1385کند تا اشیا را کاملاً به تملک خویش درآورد )فتوحی رودمعجنی،  را منهدم می

افتد و پس از دریافت چندوچون این بافت شاعرانه دچار التذاذ هنری  برای درک روابط تازة موجود در آن به تکاپو می

 ست که شاعر در سرودة خود به کار گرفته است.آورد همان نیروی خیالیشود. این التذاذ رهمی

شود و بدون آن  اصلی شعر محسوب می  در ادبیات اروپایی است، جوهر(Image) خیال که همسنگ واژة ایماژ  

دلیل نبود وزن عروضی، نیاز به عنصر خیال بیش از پیش احساس  ویژه شعر آزاد که در آن بهتوان شعری سرود؛ بهنمی

با زمینهمی نوعی تجربه است که اغلب  یا تصویر حاصل  این »خیال  از  17ای عاطفی همراه است )همان:  شود.   .)

های او نیز ویژة خود اوست و هر شاعری به تناسب  زندگی شخصی خود را دارد بالطبع تجربه که هر شاعری جاییآن

 فردی است. بینی منحصربهخود را دارد و شعرش به نوعی جهانبهمخصوص  (Imagery)ها، صور خیال همین تجربه

ها تشبیه است که  آرایه کند. یکی از این های متعددی، صور خیال خود را در شعر اعمال میشاعر به کمک آرایه

شاخص جزو  بیانی،  ابزارهای  از  یکی  عنوان  میبه  محسوب  خیال  صور  از  ترین  یکی  همچنین  ابزار  این  شود. 

در رابطه با اهمیت تشبیه، جایگاهش در بین    (189:  1381)  پرکاربردترین ابزارهای شاعران است. تقی پورنامداریان 

 گوید: دیگر صور خیال و کارکرد آن می

های دیگر خیال از قبیل تمثیل  های خیال که حاصل نیروی تخیل شاعر است تشبیه است. ... صورت مرکز اغلب صورت 

ها را نیز در  توان با توسع معنی، آنهای دیگر بیان که میو استعاره و تشخیص و رمز و حتی گاهی کنایه و یا صورت

ا آشکار مایه گرفته است؛ به همین سبب قدرت تخیل شاعر تا دایرة تصویر قرار داد، در حقیقت از یک تشبیه پنهان ی

 . شودحد بسیار زیادی در کشف پیوند شباهت میان اشیا آشکار می



 81                             محمد صبری ، دکتر سیدمهدی رحیمی                                                                                                                                                              تشبیه در شعر غلامرضا بروسان  

 
ای  به بیانی دیگر، تشبیه از منظر تصویرپردازی، عنصر اساسی شعر، شالودة کار شاعری و یکی از صناعات بلاغی

زب انتزاعی در  اندیشة  و  بیان تصور  برای  استفاده میاست که  ابداعی  و  زنده، خلاقه  شود )فتوحی رودمعجنی،  انی 

های سبکی  توان به بخش مهمی از ویژگی(. با تحلیل این قدرت شاعرانه و کشف پیوندها در یک شعر، می46:  1389

 بینی شاعر آن پی برد.شعر و جهان

 ضرورت و هدف پژوهش  -1-1

طور خاص اگرچه گسترش روزافزونی پیدا کرده اما باز هم  معاصر بهطور کل و شعر  امروزه توجه به ادبیات معاصر به

ها غفلت شده است.  خاطر محدودة وسیع این حوزه و تعداد بالای ادبای معاصر، از بسیاری از شاعران و شعر آنبه

وردی،  کند که ابتدا به طور مشخص و میکی از این شاعران غلامرضا بروسان است. این غفلت ضرورتی را ایجاب می

قرار بگیرد تا ضمن  شعر شاعرانی چون بروسان از جنبه های گوناگونی از جمله بلاغت و صور خیال مورد بررسی 

ترسیم سیمای ادب معاصر، به چندوچون آن چه از لحاظ کمی و چه کیفی پی ببریم. هدف این تحقیق نیز در وهلة  

طوری که شعرش  ای خلق کرده؛ بهمهم و ارزندهنخست پرداختن به شعر شاعری است که با وجود عمر کم، آثار  

تواند به عنوان یکی از نمایندگان شعر شاعران سپیدسرای عصر وی باشد و به مخاطب دورنمایی کلی از وضعیت  می

ست که به کمک صور خیال و یکی از ابزارهای مهم  شعری آن دهه بدهد. از این گذشته شعر او پر از لحظات نابی

رورده شده است. پژوهش در کم و کیف این عنصر بیانی مهم، ما را با این شاعر و دنیای شاعرانة او  آن یعنی تشبیه پ

 کند.آشنا می

 محدوده و روش پژوهش   -2- 1

های »یک بسته سیگار در تبعید«  محدودة کار این پژوهش اشعار آزاد غلامرضا بروسان و مشخصاً سه کتاب از او با نام

صفحه(    91ها دری باز شد« )صفحه( و »در آب  84درختی که به پهلو افتاده است« ) صفحه(، »مرثیه برای    80)

پذیرد؛ به این ترتیب که ابتدا تشبیه  های آماری انجام میتحلیلی و با ارائة داده-است. پژوهش نیز به روش توصیفی 

ن، از جهات متعدد و با ذکر  شود، سپس ارکان و انواع آن در شعر بروسااز دیدگاه علمای بلاغت تبیین و تشریح می

کاررفته در شعر وی برشمرده و تحلیل  گیرد. در انتها نیز عناصر تشبیه بههای آماری مورد بررسی قرار میو داده  نمونه 

 شود.می

 پیشینة پژوهش  - 1-3
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ت. تنها  هایش پژوهشی صورت نگرفته اسویژه در مورد صور خیال موجود در سرودهتاکنون دربارة شعر این شاعر به

( نوشتة محسن ایزدیار، از  1396نویسی )سهل و ممتنع(«)شناختی شعر سادهدر یک مقاله تحت عنوان »نقد زیبایی

نویسی، غلامرضا  در حوزة ساده  1380کردن اسامی شاعران دهة  غلامرضا بروسان یاد شده است. ایزدیار هنگام لیست

نها در حد نام بوده و هیچ توضیح و تحلیل خاصی در مورد شعر  بروسان را در صدر این لیست آورده که این اشاره ت

 شخص بروسان ارائه نشده است.

های داخلی  ها و خبرگزاریجدای از این مقاله، چند مطلب دیگر در مورد بروسان و کلیت شعر او در روزنامه

. در ادامه این مطالب ذکر  هایی در خصوص فقدان و مرگ وی هستندها و سوگنامهنوشته شده که اغلبشان یادنوشته

 شوند:می

 ( در روزنامة جام جم نوشتة آرش شفاعی؛ 1389بُری«)مطلبی کوتاه با نام »درختی در مسیر کارخانة چوب -

بروسان و اقبال    ، نخست به جوایز شعری1شفاعی در این مطلب، که عنوانش را از یکی از اشعار بروسان وام گرفته

اش  داخته، سپس به شکلی موجز و مختصر، تصویری کلی از شعر او و مضامین شعریشعر وی در میان مخاطبان پر

خوردگی، عصیان، نوستالژی و... ارائه داده است. ضمن اشاره به این مضامین، شعر بروسان را  از جمله غم، شکست

این اشاره به تشبیه در شعر بروسان، در حد همین صفت »تشبیهشعری تشبیه را« است و در  گگرا خوانده است. 

و   توضیح، تحلیل  بروسان،  بیانی در شعر  ابزار  این  انواع  و  به طور کلی ساختار  و  این گرایش  خصوص چندوچون 

 های آماری ارائه نشده است.داده

( در خبرگزاری ایسنا، نوشتة شمس لنگرودی،  1390هایی کوتاه تحت عنوان »برای کوچ شاعر«)نوشتهسلسله  -

 ، محمدهاشم اکبریانی، غلامرضا شکوهی و جواد کلیدری؛ احمد پوری، آرش شفاعی

های  نویسندگان این مطالب به مواردی چون مرگ و زندگی، جایگاه شاعر در شعر معاصر، ترجمة اشعار، قالب

که این اشارات مختصر و کوتاه است،  اند. جدای از اینهای شخصیتی او اشاره کردهها و ویژگیشعری، سادگی سروده

 یک به تشبیه و انواع آن در شعر بروسان پرداخته نشده است.در هیچ

( از  1400( از محسن بوالحسنی و »هنوز هست...«)1400دو مطلب کوتاه با نام »شاعری که ذاتش شعر بود«)  -

 شده در روزنامة ایران؛سیدحسن مبارز، چاپ

نظیر او اشاره کرده است. نویسندة بینویسندة مطلب اول در خصوص مرگ وی افسوس خورده و به جایگاه شعری  

کدام از این دو مطلب، به مسئلة پژوهش  دوم هم خاطراتی را از دیدارهای خود با بروسان نقل کرده است. در هیچ

 ای نشده است.حاضر اشاره
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 های پژوهش پرسش  -4- 1

 شاعر از چه تشبیهاتی بهره برده و بسامد هر کدام چگونه است؟ -1

 ز لحاظ کیفی در سه کتاب مورد بحث چگونه بوده است؟سیر تشبیهات ا -2

 اند؟عناصر تشبیه شعر او کدام -3

 مختصری دربارة شاعر و آثار او  -1-5

آید. پدر وی، اسماعیل  ش. در مشهد، یکی شاعران برجستة معاصر به حساب می1352آذر    22غلامرضا بروسان زادة  

 بروسان یکی از شهدای دفاع مقدس است.

آزاد شعر می قالب  از وی پنج مجموعهاین شاعر فقید اغلب در  به یادگار مانده است که عبارتسرود.  از:  شعر  اند 

مرثیه  (،  1384)یک بسته سیگار در تبعیدهای کلاسیک، ترانه و آزاد،  ( در قالب1378) 2کنداحتمال پرنده را گیج می

شعر  ( هر سه در قالب آزاد و مجموعه1391)ها دری باز شددر آب( و  1389)برای درختی که به پهلو افتاده است

 3های کلاسیک و ترانه.( در قالب1392)سکتة سوم 

ش. کتاب برگزیدة نخستین دورة شعر خبرنگاران، و کتاب  1385شعر یک بسته سیگار در تبعید در سال  مجموعه

 ش. کتاب برگزیدة دومین دورة شعر نیما شد. 1389در سال   مرثیه برای درختی که به پهلو افتاده است

هایی دیگری هم دارد که در زمینة گردآوری شعر شاعران دیگر است. از  بر پنج اثر یادشده، کتاببروسان علاوه

گزیده نام  جمله:  به  خراسانی  شاعران  شعر  از  استوکس هایی  رودخانة  سوی  و  1385)به  روسری  اسب(  ها 

ای از اشعار شمس لنگرودی تحت عنوان  (، گزیده1387)عصارة سوما با نام   4ز ریگ وداای ا(، گزیده1391)بندندنمی

( و  1388)منتخب اشعار احمد شاملو(،  1388)منتخب اشعار مهدی اخوان ثالث(،  1388)مرا ببخش خیابان بلندم 

 (.1388)منتخب اشعار فروغ فرخزاد

این دو شاعر به همراه    5ر نیز به چاپ رسیده است.شعهمسر او الهام اسلامی نیز شاعر بود و از وی دو مجموعه

ها یک فرزند پسر با  در یک سانحة رانندگی در جادة قوچان درگذشتند. از آن  1390آذر    14دختر کوچکشان لیلا،  

 نام مجتبی به یادگار مانده است.

 تشبیه از دیدگاه علمای بلاغت  -1-6
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الآخر بأداة  ( دربارة تشبیه  245ق:  1419)  ابوهلال عسکری الموصوفین ینوبُ منابَ  أحدَ  بأنّ  گفته است: »الوصفُ 

  « .قولک: زیدٌ شدید کالأسد  التشبیه، نابَ منابه أو لمَ ینُب، وقد جاء فی الشعرِ وسائرِ الکلام بغیر أداةِ التشبیه. و ذلک 

، خواه نایب مناب باشد  وسیلة ادات تشبیه جانشین دیگری قرار گیرد یعنی: وصف است به اینکه یکی از موصوف به

خواه نباشد و گاهی در شعر و سایر کلام بدون ادات تشبیه آمده است مثل اینکه بگوید: »زید سخت است مانند  

 شیر«.

ضمن تعریف تشبیه، حدود آن را نیز مشخص کرده: »صفة الشیء بما  (  286:  1، جق1401قیروانی )  ابن رشیق

  : یعنی«  .ناسبة کلیة لکان إیاهکثیرة لا من جمیع جهاتة؛ لأنه لو ناسبه مقاربه و شاکله، و من جهة واحدة أو جهات  

 نه و متعددی  جهت از یا جهتی از  دارد مشالکت و مقاربت آن با  که آنچه با چیزی است صفت تشبیه هماننددانستن

 شود. می اول چیز  عین دوم چیز  آن باشد،  داشته  حیث قرابت هر از اگر  زیرا جهات؛  همه از

 اللغه )الدلاله( هو فی در دو سطح لغوی و اصطلاحی ارائه شده است: »التشبیه  مختصر المعانیاین تعریف در  

فالتشبیه الاصطلاحی فی  اخر لامر امر مشارکه  له )علی هدیته  اذا  کذا علی  فلانا دللت قولک مصدر  ...  هو معنی( 

)تفتازانی،   بالکنایه والاستعاره التحقیقیه  الاستعاره  وجه علی  لا معنی  فی لامر امر مشارکه علی الدلاله  والتجرید« 

 کند می دلالت که همانند تعاریف دیگر است: تشبیه آن است (. تعریف تشبیه در معنای لغوی آن،188-187:  1376

 از نکه است؛ به شرط ای لغوی تشبیه  همان واقع در اصطلاحی، صفتی. تشبیه و  معنا در  دیگر امر با امری مشارکت  بر

 تجرید نیست.  و استعاره بالکنایه  و تحقیقیه  استعاره در که باشد تشبیهی نوع

های  ضمن توضیحی دربارة کارکرد و اهمیت تشبیه، آن را یکی از شیوه  جواهر البلاغهاحمد الهاشمی در کتاب  

کند. سپس در تعریف تشبیه در دو سطح  بیان، و اولین روشی دانسته که انسان برای تبیین معنا از آن استفاده می

نندی بین  آوردن است. ... در اصطلاح قراردادن همالغوی و اصطلاحی گفته: »تشبیه در لغت همانندساختن و مثال

ها در یک صفت یا بیشتر از یک صفت مقصود است«  دو چیز یا بیشتر از دو چیز است؛ چیزهایی که اشتراک آن

 (. 12: 2، ج1388)عرفان، 

ها آمده: تشبیه »عبارت است از مانند  است که در آن نیز تعریفی مشابه همین معالم البلاغهاز دیگر کتب بلاغی 

ی به ادواتی خاص، به عبارت دیگر بیان مشارکت دو چیز است در وصفی از اوصاف  نمودن چیزی به چیزی در معنای

 (.244: 1353به توسط الفاظ مخصوص« )رجایی، 

 تر و موجزتری به خود گرفته است:تعریف تشبیه در بین علما و ادبای معاصر، شکل فشرده

 «به چیزی در صفتی مانند کنند. ( در تعریف تشبیه آورده: »تشبیه آن است که چیزی را151: 1389) همایی 
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نیز نوشته: »تشبیه، مشارکت دادن دو طرف است در یک امر یا در وصفی از اوصاف، با الفاظ    (45:  1337صفا )

 « .خاص و معین

کدکنی   و    ( 53:  1375)شفیعی  همانندی  یادآوری  »تشبیه  است:  داده  ارائه  حدود  همین  در  تعریفی  هم 

 « .میان دو چیز مختلف وجود دارد تیست که از جهتی یا جهاشباهتی

گونه تعریف کرده: »مانندگی یا تشبیه، مانندکردن چیزی است یا کسی به  هم تشبیه را این (40: 1368کزازی )

 « .توان یافته، در میانة آن دو میچیزی یا کسی دیگر، بر بنیاد پیوندی که به پندار شاعران

تعریف سیروش شمیسا   اما  بین  این  برخوردار    (67:  1381)در  بیشتری  تعریف وجه    ؛ استاز دقت  این  او در 

 شکلی جامع و مانع گفته: شناسانه و شاعرانة تشبیه را نیز مدنظر داشته و بهانگیز، زیباییخیال

یعنی ادعایی   صدق؛  نه  باشد کذب  بر مبتنی مانندگی آن کهکردن چیزی است به چیزی، مشروط بر اینتشبیه ماننده 

کردن )تشبیه مصدر باب تفعیل است که از برای تعدیه گوییم ماننده که همین که میحقیقی. توضیح اینباشند نه  

بودن، مصدر ثلاثی الظاهر شبیه به هم نیستند و بین آن شباهت )ماننده است( معنایش این است که آن دو چیز علی 

شود، یم. اما چون معمولاً به این نکته توجه نمیکنمجرد( نیست و این ما هستیم که این مشابهت را ادعا و برقرار می

 بودن را جهت مزید تأکید بر تعریف افزودیم. ما قید مبتنی بر کذب 

در تعریف    (128:  2، ج1390)  شناسی هم تعریف و تببین کرد. کورش صفوی توان از منظر زبانتشبیه را می

ها بر روی  محور جانشینی برحسب تشابه و ترکیب آنشناسانة تشبیه آورده: تشبیه »انتخاب دو نشانه از روی  زبان

افزاید  توضیح این عملکرد میست. استفاده از وجه شبه و ادات تشبیه بر روی محور همنشینی، بر  محور همنشینی

 « .تر شودهد مدلول به مصداق نزدیک داجازه می ...

است: »یک چیز با چیز دیگر    گفته  Simileاست. ارسطو در تعریف    Simileتشبیه در ادبیات انگلیسی معادل  

 .(Aristotle, 1954: 1410)شود« مقایسه می likeو  asبه صورت مشخصی توسط کلماتی چون  

 ارکان تشبیه  -7- 1

شده به آن(، ادات  به )تشبیهشده(، مشبهگویند: مشبه )تشبیهتشبیه دارای اجزایی است که به آن ارکان تشبیه می

(. وجه شبه و ادات تشبیه  67:  1381تشبیه )مانند، مثل، چون و...( و وجه شبه )نقطة شباهت آن دو چیز( )شمیسا،  

شوند اما دو رکن دیگر یعنی مشبه  پردازی او گاهی ذکر نمیبنا بر مقضای شعر و به اختیار شاعر و متناسب با خیال

اصلی تشبیهو مشبه ارکان  از  با کماند و همواره ذکر میبه  را  ما  این دو رکن  به  توجه  انگیزی  وکیف خیالگردند. 
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نوعی  یا بهبه برگزیده  سازد و از رهگذر این که او چه چیزهایی را به عنوان مشبه و مشبههای شاعر آشنا میسروده

 بریم. بینی و عالم درونی شاعر پی میچه چیزهایی را به هم تشبیه کرده است به جهان

 

 انواع تشبیه در شعر بروسان  - 2

 تشبیه به اعتبار طرفین  -1- 2

 حسی یا عقلی بودن طرفین   -1-1- 2

در ادامه ضمن توضیح این  شود که  به، به چهار حالت تقسیم میتشبیه به اعتبار حسی یا عقلی بودن مشبه و مشبه

 شود. هایی از شعر غلامرضا بروسان و چگونگی تشبیهات آن پرداخته میها به ذکر نمونهحالت

 تشبیهات حسی به حسی -1-1-1- 2

ها  (. منظور این که پدیده70ست که از طریق یکی از حواس پنجگانه قابل درک باشد« )همان:  منظور از حسی اموری

 صورتی مادی دارند و انتزاعی و ذهنی نیستند.   در این نوع تشبیهات،

 ترین بسامد را دارد.تشبیهات حسی به حسی در شعر بروسان نسبت به سه حالت دیگر، بیش

 (. 14الف:  1393های پلی در آب« )بروسان،  »چون بیابانی / دور افتادم از خودم / و پوسیدم / چون پایه  (1نمونه )

 صورت پشت سر هم آمده است:در این شعر کوتاه دو تشبیه به  

 به: بیابان / ادات تشبیه: چون / وجه شبه: دور افتادگی الف( مشبه: من / مشبه

 های پل در آب / ادات تشبیه: چون / وجه شبه: پوسیدگی به: پایهب( مشبه: من / مشبه

وجه این تشبیه وجه شبه  اند. نکتة قابل تشاعر ابتدا خود را به بیابان تشبیه کرده است. هر دو طرف تشبیه حسی

ای به کار برده است.  تواند باشد به صورت دیگرگونههای بارز هر بیابانی میآن است. شاعر دورافتادگی را که از ویژگی

کند اما این احساس،  ها و اشیا بلکه از خود است. شاعر احساس غربت میاین دورافتادگی نه از دیگران و بقیة پدیده

کند.  های پلی در آب تشبیه میلکه نوعی از خودبیگانگی است. در ادامه شاعر خود را به پایهدوری از غیر نیست ب

رساند. در مجموع شاعر، دریغاگو و  شدن را هم میبر القای حس تنهایی، مفهوم بیهودگی و تلفاین تصویر علاوه
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ها و  یسته و بایسته است از تواناییطور که شاای است که باعث شده او نتواند آنتصویرگر غربت و از خودبیگانگی

 شدن چیزی نصیبش نشده است.امکانات خود بهره ببرد و در واقع جز بیهودگی و تلف

 (.17: 1393»صدای تو حزن خودش را داشت / مثل چوبی که در زندان تزیین شده باشد« )همو،  (2نمونه )

 ندان تزیین شده / ادات تشبیه: مثل / وجه شبه: حزنبه: چوبی که در زمشبه: صدای تو / مشبه

اند صدا را به چوبی که در زندان تزیین  شاعر در این تشبیه بدیع و دور از ذهن که هر دو طرف آن از امور حسی

ها وجود دارد. علاوه  ست که در آنشده تشبیه کرده است. وجه شبهی که او برای این دو قائل شده، حزن و اندوهی

طور ضمنی وجه شبه دیگری هم برایشان متصور شد. آن وجه شبه، زیبایی است که از واژة تزیین  توان بهن میبر ای

 انگیزی دارد. شود. این زیبایی در بند، تصویر حزندریافت می

 تشبیهات حسی به عقلی  -2- 1-1- 2

: 1381ک نباشد« )شمیسا،  »عقلی در اصطلاح علم بیانِ سنتی هر چیزی است که با یکی از حواس خمسه قابل در

 شود.تشبیه را در شعر بروسان شامل می 13(. این حالت، 71

 (.63الف: 1393»آب / صلح است« )بروسان، ( 1نمونه )

 به: صلح / ادات تشبیه: محذوف / وجه شبه: محذوفمشبه: آب / مشبه

ه صلح تشبیه کرده است. با توجه ست برنگیشاعر در این تشبیه بسیار موجز، آب را که نماد پاکی، طراوت و یک 

هایی برای این تشبیه قائل شد؛ چراکه  ها را نیز به عنوان وجه شبهتوان همانهایی که برای آب ذکر شد، میبه ویژگی

شود و برای آدمیان و روابطشان با یکدیگر یکرنگی را به  ها و طراوت دل میصلح و آشتی نیز باعث زدودن کینه

 آورد. ارمغان می

 (. 15ب: 1393»جنگ واقعی است / و چون غم وجود دارد« )همو،  ( 2ونه )نم

 بودن و وجودداشتن به: غم / ادات تشبیه: چون / وجه شبه: واقعیمشبه: جنگ / مشبه

ست و وجود دارد به غم تشبیه شده است. غم جزو وجدانیات  ست حسی که از این نظر که واقعیجنگ امری

نی چون لذت، درد، شادی، اندوه و ... را که از طریق وجدان و نیروهای درونی دریافت  است. پیشینیان مسائل گوناگو

 (. 71: 1381شوند« )شمیسا، نامیدند. این مسائل نیز جزو امور عقلی محسوب میشود، وجدانیات میمی

 تشبیهات عقلی به حسی -1-1-3- 2
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دوم از امور انتزاعی و ذهنی هستند. این تشبیه هم  در این نوع تشبیه، طرف اول از امور محسوس و مادی و طرف  

 بار در شعر بروسان استفاده شده است. 13مانند تشبیه نوع دوم، 

 (.36الف: 1393دارم« )بروسان، ست / که آرام از روی بند / برمی»دوست داشتنت پیراهن نازکی( 1نمونه )

 محذوف / وجه شبه: محذوف   به: پیراهن نازک / ادات تشبیه:مشبه: دوست داشتنت / مشبه

ست به پیراهن نازکی تشبیه کرده است. در این تشبیه  داشتن را که امری غیرمادیشاعر در این شعر کوتاه دوست

توان به وجه شبه پی  به و همچنین از فحوای کلام میعلاوه بر ادات، وجه شبه نیز ذکر نشده اما با توجه به مشبه

 ت آرام مبین ظرافت و حساسیت دو طرف تشبیه است.برد. صفت نازک و در ادامه، صف

 (.15: 1394کند« )همو، غم چون سنگی / مرا در سراشیب یک دره دنبال می( »2نمونه )

 به: سنگی در سراشیب یک دره / ادات تشبیه: چون / وجه شبه: محذوفالف( مشبه: غم / مشبه

توان برای توجه به فحوای کلام، وجه شبهی که میدر این تشبیه نیز وجه شبه به صراحت ذکر نشده است. با  

گوید غم مُصرانه در پی من است و به نوعی  این تشبیه قائل شد، سماجت، سرعت، دوام و پیگیربودن است. شاعر می

 از آن گریز و گزیری نیست.

 تشبیهات عقلی به عقلی - 4- 1-1- 2

به عقلی مخاطب را به وجه شبه روشنی رهنمون  بهاین مورد از لحاظ تئوری نباید وجود داشته باشد؛ چرا که مش 

(. این نوع تشبیه در شعر  74-75:  1381خورد )شمیسا،  صورت دریافت حال مشبه به مشکل میکند و در ایننمی

 غلامرضا بروسان یافت نشد. 

 حسی یا  شماره

 عقلی بودن 

یک بسته سیگار 

 در تبعید

مرثیه برای درختی  

که به پهلو افتاده  

 است 

ها در  در آب

 باز شد 

تعداد  

 کل

درصد 

 کل

 64/83 133 58 33 42 حسی به حسی 1

 18/8 13 3 1 9 حسی به عقلی  2

 18/8 13 6 2 5 عقلی به حسی  3

 0 0 0 0 0 عقلی به عقلی  4
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 ( به اعتبار طرفین )الف: حسی و عقلی بودن(1جدول )

به خود   بروسان  این موضوع نشانتشبیه حسی به حسی بیشترین تعداد را در اشعار  دهندة  اختصاص داده است. 

شود. بروسان نیز به عنوان شاعری خراسانی  بودن شعر اوست. این تشبیه در سبک خراسانی به وفور دیده میحسی

های طبیعی هستند. این  این خصیصة سنتی را به ارث برده است. طرفین این تشبیهات در شعر وی، اغلب از پدیده

 دهد.گرای او را نشان مییعتویژگی میل و غریزة طب

 بودن طرفین مفرد، مقید یا مرکب - 2- 1- 2

 شود.حالت می 9بندی بعدی به اعتبار مفرد، مقید و مرکب بودن طرفین تشبیه است که شامل تقسیم

 مفرد به مفرد   -1- 2- 1- 2

ت: گل، جام، دزد«  به »تصور و تصویر یک هیئت یا یک چیز اسمنظور از مفرد بودن این است که مشبه یا مشبه

 (. 81همان: 

 (.74الف: 1393»زن پونه است« )بروسان، ( 1نمونه )

 به: پونه / ادات تشبیه: محذوف / وجه شبه: محذوفمشبه: زن / مشبه

 (16ب: 1393ام« )همو، ای به تنگ آمده»چون کوچه( 2نمونه )

 به: کوچه / ادات تشبیه: چون / وجه شبه: خفقان مشبه: من / مشبه

 مفرد به مقید  -2- 2- 1- 2

به »تصویر و تصور مفردی است که مقید به قیدی باشد؛ مثل جام  منظور از مقید بودن این است که مشبه و مشبه

ترین بسامد را  (. این حالت بیش81:  1381بلورین، لؤلؤ منظوم، کشتی سرنگون که مقید به قید صفتند« )شمیسا،  

 در شعر بروسان دارد. 

 (.44: 1394رفت« )بروسان، ن شیشة شکسته / در زخم فرو می»کلمه چو( 1نمونه )

 به: شیشة شکسته / ادات تشبیه: چون / وجه شبه: تیزی و بُرندگی مشبه: کلمه / مشبه

 (.30ب: 1393شود« )همو، »سکوت مثل آب ریخته روی میز پهن می( 2نمونه )

 : فراگیری و منتشرشدن به: آب ریخته / ادات تشبیه: مثل / وجه شبهمشبه: سکوت / مشبه
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 مفرد به مرکب  -2-3- 1- 2

»مقصود از مرکب لزوماً جمله یا عبارت یا مجموعة چند واژه نیست، بلکه مرکب یک هیئت ترکیبی است و به قول  

وجودآوردن  قدما مرکب، هیئت منتزع از چند چیز است و با زبان امروز، تابلو و تصویری است ذهنی که چند چیز در به

 (.81: 1381شته باشند« )شمیسا، آن نقش دا

 (. 14الف: 1393های پلی / در آب« )بروسان،  » پوسیدم / چون پایه( 1نمونه )

 / ادات تشبیه: چون / وجه شبه: پوسیدگی  آب  درهای پلی پایهبه: مشبه: من / مشبه

 (. 85: 1393»عین درخت شاتوته مرگ / عین یه لکه رو دیوار« )همو، ( 2نمونه )

 ادات تشبیه: عین / وجه شبه: محذوف  /دیواررو   لکهبه: یه مشبه: مرگ / مشبه

 مقید به مفرد  -4- 2- 1- 2

 تا( دارد.4این تشبیه در شعر بروسان بسامد پایینی )

 (.27: 1394کنم / چون چاقویی به مرگ نزدیکم« )همو، »به خودم که فکر می( 1نمونه )

 بودن به مرگبه: چاقو / ادات تشبیه: چون / وجه شبه: نزدیک شبهکنم / م مشبه: من وقتی به خودم فکر می

 (.25ب: 1393ها زندگی کردیم« )همو، »بعد از تو ما مثل بنفشه( 2نمونه )

 کردن شبه: نحوة زندگیها / ادات تشبیه: مثل / وجهبه: بنفشهمشبه: ما بعد از تو / مشبه

 مقید به مقید   -5- 2- 1- 2

 (. 69اندازد« )همان: کنم / که باد را به وحشت میخودم را بیابان غریبی احساس میتو / »بی( 1نمونه )

اندازد / ادات: محذوف / وجه شبه: خلأ و وحشت و  به: بیابانی غریب که باد را به وحشت میتو / مشبهمشبه: من بی

 غربت

 (.12ب: 1393یاط« )همو، »خبر مرگت را چون شاخة پر شکوفة گیلاس / آوردند گذاشتند وسط ح( 2نمونه )

 شدن، سرعت انتشار به: شاخة پرشکوفة گیلاس / ادات تشبیه: چون / وجه شبه: منتقلمشبه: خبر مرگت / مشبه

 مقید به مرکب  - 6- 2- 1- 2
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 (. 26الف: 1393شود / که زنبوری در آن مرده است« )همو، »گاهی دلم گُلی می( 1نمونه )

 در آن مرده / ادات تشبیه: محذوف / وجه شبه: محذوف  زنبوریکه  گلیبه: مشبه: دلم / مشبه

 (.34: 1394»دلم / باران دیوانه در پناه دو کوه« )همو، ( 2نمونه )

 / ادات تشبیه: محذوف / وجه شبه: محذوف  کوه دیوانه در پناه دو  بارانبه: مشبه: دلم / مشبه

 مرکب به مفرد  -7- 2- 1- 2

 یافت نشد.

 مرکب به مقید  - 8- 2- 1- 2

 یافت نشد.

 مرکب به مرکب  -9- 2- 1- 2

ترین و زیباترین نوع تشبیه است. در این حالت ما با رویایی دو تابلوی نقاشی مواجهیم.  تشبیه مرکب به مرکب، مهم

، دارای تصاویری متحرک  (Animation)در ابن تشبیه شعر در پویاترین سطح خود قرار دارد و همچون انیمیشن  

 بار مورد استفاده قرار گرفته است. 9روسان است. این تشبیه در شعر ب

 (.32کند« )همان:  پلنگی را / مهار میکشی / همچون ببری که ماده»به زمین دست می( 1نمونه )

کردن و  شبه: لمسادات تشبیه: وجه    / ببر توسط    پلنگی مادهبه: مهارشدن  / مشبه  زمینکشیدنت بر    دست مشبه: 

 دربرگرفتن 

ت(  2نمونه ) از  به مزرعه چنان می»بعد  زنان روستا /  از پشت سیم خاردار« )همو،  و  به سنگی  نگرند / که گویی 

 (. 24ب: 1393

/ ادات تشبیه: گویی   سیم خارداراز پشت  سنگیبه: نگاه کردن به روستا به مزرعه / مشبه زنانمشبه: نگاه کردن 

 وجه شبه: طرز نگاه  /

مفرد، مقید و   شماره

 مرکب بودن

سیگار یک بسته 

 در تبعید

مرثیه برای درختی که 

 به پهلو افتاده است

ها  در آب

 دری باز شد 

تعداد  

 کل

درصد 

 کل
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 38/21 34 11 11 12 مفرد به مفرد 1

 7/32 52 23 7 22 مفرد به مقید  2

 03/5 8 5 0 3 مفرد به مرکب  3

 29/6 10 8 1 1 مقید به مفرد  4

 19/30 48 18 15 15 مقید به مقید  5

 52/2 4 1 1 2 مقید به مرکب  6

 0 0 0 0 0 مرکب به مفرد  7

 0 0 0 0 0 مرکب به مقید  8

 89/1 3 1 1 1 مرکب به مرکب  9

 ( به اعتبار طرفین )ب: مفرد، مقید و مرکب بودن(2جدول )

ها و در  بهمشبهخاطر تازگی اغلب این  اند. بهترین تعداد( در قالب مقید آمدهبار )بیش  100ها در شعر او،  بهمشبه

ها، بروسان احتمالاً خواسته مخاطب را به سمت همان ارتباطی که خود در ذهن داشته  مواردی هم تعدد وجه شبه

 مورد( مرکب هستند.  15ها نیز مفرد و باقی )بهمورد از مشبه 44رهنمون کند. 

 

 تعدد یکی از طرفین -1-3- 2

به و بالعکس  عنوان مثال یک مشبه به چندتا مشبهتشبیه است؛ اینکه بهبندی بعدی مربوط به کمیت طرفین  تقسیم

 تشبیه شده است. از این نظر دو گونه تشبیه داریم: تشبیه تسویه و تشبیه جمع.

 تشبیه تسویه  -1-3-1- 2

ه(  لحاظ حکمی )وجه شببه بیاورند، یعنی آن چند مشبه را بهتشبیه تسویه آن است که »برای چند مشبه، یک مشبه

 (. این تشبیه در شعر بروسان یافت نشد.127: 1381یکسان و مساوی در نظر گیرند« )شمیسا، 

 تشبیه جمع  -1-3-2- 2

 آورند« )همان(.به میتشبیه جمع »عکس تشبیه تسویه است؛ یعنی برای یک مشبه، چند مشبه
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ا کتان / که سکتة قلبی با ناظم حکمت«  کند / که موریانه با سقف / که ماه ب»غربت با من همان کار را می(  1نمونه )

 (.69الف: 1393)بروسان، 

: کاری ماه با کتان  2به کند / مشبه: کاری که موریانه با سقف می1بهکند / مشبهمشبه: کاری که غربت با من می

 کند.: کاری که سکتة قلبی با ناظم حکمت می3بهکند / مشبهمی

کامیون / مثل چیزی که تنها بزرگ بود و غمگین زندگی کردم« )همو،    »درست مثل یک قطار / مثل یک (  2نمونه )

1394 :58 .) 

 : کامیون 2به: قطار / مشبه1بهمشبه: من / مشبه

تعدد یکی از   شماره

 طرفین

یک بسته سیگار 

 در تبعید

مرثیه برای درختی که 

 به پهلو افتاده است

ها دری  در آب

 باز شد 

تعداد  

 کل

 22 11 4 7 تشبیه جمع  1

 0 0 0 0 تشبیه تسویه  2

 ( به اعتبار طرفین )ج: تعدد(3جدول )

ای در بین تشبیهات بروسان نیست.  به اعتبار تعدد طرفین، تشبیه جمع بیشترین تعداد را دارد و هیچ تشبیه تسویه

هایش یا بهتر بگوییم  سرودهجایی که امکانش وجود داشته، مخاطب را به مضمون  خواسته از این منظر، تا آنشاعر می

تر به احوال  های متعددی آورده تا مخاطب بهتر و دقیقبهتشبیهاتش نزدیک کند؛ به همین خاطر برای مشبه، مشبه

 مشبه پی ببرد.

 

 تشبیه به اعتبار وجه شبه - 2- 2

ها و هنر شاعر  پردازیخیالوجه شبه در ساختار تشبیه از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا این رکن مهم، گسترة  

های هنرمند و حتی سبک او  توان به خلاقیتکند. از طریق بررسی وجه شبه میرا در میدان صور خیال آشکار می

 (. 98: 1381ای برقرار است )شمیسا، ها ارتباط ویژهبهها و مشبهپی برد؛ چرا که در هر سبک میان مشبه

به چند این بحث مهم،  اعتبار  به  تقسیم میتشبیه  ادامه ضمن تبیین هر کدام،  ین شاخه و زیرشاخه  شود که در 

 گردد.هایی از شعر غلامرضا بروسان ذکر مینمونه 
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 ذکر یا حذف وجه شبه - 1- 2- 2

به تشبیهاتی که در آن وجه شبه ذکر شده، تشبیه مفصل و به تشبیهاتی که وجه شبه در آن نیامده، تشبیه مجمل  

 گویند. می

 ه مفصلتشبی  -1- 1- 2- 2

 (.26الف: 1393رود« )بروسان، ای روی دستم راه می»تنهایی / مثل مورچه( 1نمونه )

 شبه: راه رفتن وجهبه: مورچه / ادات تشبیه: مثل / مشبه: تنهایی / مشبه

 (.64ب: 1393لرزند / کلاسیک مثل بید« )همو، هایم می»حالا دست( 2نمونه )

 شبه: لرزیدنِ کلاسیک وجهات تشبیه: مثل / به: بید / ادهایم / مشبهمشبه: دست

 تشبیه مجمل  -2- 1- 2- 2

 (.74الف: 1393ات عسل است« )همو، »سادگی( 1نمونه )

 شبه: محذوف وجهبه: عسل / ادات تشبیه: محذوف / ات / مشبهمشبه: سادگی

 (.85ب: 1393»عین یه درخت شاتوته مرگ« )همو، ( 2نمونه )

 شبه: محذوف وجهاتوت / ادات تشبیه: عین / به: درخت شمشبه: مرگ / مشبه

ذکر یا   شماره

 حذف

یک بسته سیگار 

 در تبعید

مرثیه برای درختی که 

 به پهلو افتاده است

ها  در آب

 دری باز شد 

تعداد  

 کل

درصد 

 کل

 89/62 100 40 18 42 مفصل 1

 11/37 59 27 18 14 مجمل 2

 حذف( ( به اعتبار وجه شبه )الف: ذکر یا  4جدول )

های تازه و بدیعی  درصد از تشبیهات بروسان، وجه شبه ذکر شده است. اغلب این تشبیهات، وجه شبه 63در حدود 

به برقرار  ای را که بین مشبه و مشبهکارگیری این شگرد )ذکر وجه شبه( در صدد بوده تا پیوند تازهدارند. شاعر با به

وان برای این استفاده متصور شد، در خصوص تشبیهاتی است که  تکرده به مخاطب نشان بدهد. علت دیگری که می
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های متعددی دارند؛ بروسان با ذکر وجه شبه در این موارد، ذهن مخاطب را از رفتن به سمت وجوه دور و  وجه شبه

ی  های وی از نوع تخییل اغلب تکراری و مبتذل باز داشته است. مورد دیگر این استفاده این است که اکثر وجه شبه

ساز و چه بسا  به را برای مخاطب مشکلهستند؛ بنابراین حذف وجه شبه، عملاً دریافت پیوند بین مشبه و مشبه

 کند؛ پس لازم است ذکر شود. غیرممکن می

 قریب یا بعیدبودن وجه شبه -2- 2- 2

تشبیهات بعید )غریب(  تشبیهات قریب، تشبیهاتی هستند که وجه شبه آن نزدیک به ذهن و قابل حدس است، و  

تر هستند که این موضوع ملاک مهمی در تعیین  تر و هنریبالعکس. پرواضح است که تشبیهات بعید تشبیهاتی بدیع

 عیار یک شاعر در رابطه با تصویرسازی و تصویرپردازی است.

 تشبیه قریب  -2-1- 2- 2

 (.63الف: 1393»آب / صلح است« )همو،  (1نمونه )

 [روشنی، پاکی و طراوتمحذوف ] وجه شبه: ه: صلح / ادات تشبیه: محذوف / بمشبه: آب / مشبه

 (.40ب: 1393»صورت گرد تو / مثل کاسة ماه بود« )همو، ( 2نمونه )

 شبه: گردی وجهبه: کاسة ماه / ادات تشبیه: مثل /  مشبه: صورت گرد تو / مشبه

 تشبیه بعید  -2-2- 2- 2

 (.67الف: 1393»با من حرف بزن / مثل یک پیراهن نارنجی با روز« )همو،  (1نمونه )

 زدن شبه: حرفوجهبه: حرف زدن پیراهن نارنجی با روز / ادات: مثل / مشبه: حرف زدن تو با من / مشبه

 (.11: 1394چون پرچمی که سربازان بسیاری / در آن شلیک کرده باشند« )همو، میری / هم»تو نمی (2نمونه )

 شبه: نمردنوجهچون / به: پرچمی که سربازان بسیاری در آن شلیک کرده باشند / ادات: هممشبه: تو / مشبه

بعید یا   شماره

 قریب بودن

یک بسته سیگار 

 در تبعید

مرثیه برای درختی که 

 به پهلو افتاده است

ها  در آب

 دری باز شد 

تعداد  

 کل

درصد 

 کل

 31/89 142 64 36 42 بعید  1
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 69/10 17 3 0 14 قریب 2

 ( به اعتبار وجه شبه )ب: بعید یا قریب بون(5جدول )

دهندة طبع خلاق  درصد تشبیهات بروسان از نوع تشبیهات بعید و غریب هستند. این آمار به تنهایی نشان  90حدود  

های دور از ذهن، ارتباط نویی  شبهانگیزی در شعر است. وی با استفاده از وجه  وی در زمینة تصویرپردازی و خیال

ها ایجاد کرده که این تازگی باعث شده ذهن مخاطب برای فهم آن به تکاپو بیفتد و پس از کشف آن نیز  بین پدیده

 زده شود. شگفت

 مفرد، متعدد یا مرکب بودن وجه شبه   -2-3- 2

 تشبیه مفرد  -2-3-1- 2

 (.45روم« )همان: چون سوزنی در خیالت فرو میکنم / و »اگر لازم باشد زنانه فکر می( 1نمونه )

 شبه: فرو رفتنوجهبه: سوزن / ادات: چون /  مشبه: من / مشبه

 (. 71ب: 1393گویم« )همو،  های تو را میخواهم به طول بینجامد/چون کتاب کلیدر .../ بوسه»می( 2نمونه )

 به طول انجامیدن: شبهبه: کتاب کلیدر / ادات: چون / وجههایت / مشبهمشبه: بوسه

 تشبیه متعدد   -2- 2-3- 2

 (.34: 1394کند« )همو، »دلم ... / گردوی نارسی که دست را سیاه می( 1نمونه )

 کردن دست ها: گردی، نارسی، سیاهشبهوجهبه: گردوی نارس / ادات: محذوف / مشبه: دلم / مشبه

... / عین یه واشر ... / غمگین، عبوس، عصبانی / که تو  ذارن به حال خودم بمونم  دارن / نه می»نه ورم می(  2نمونه )

 (.86-87ب: 1393تعمیر اضافه بیاد و ساعت درست کار کنه« )همو، 

 بودن ها: غمگینی، عبوسی، عصبانیت، اضافهشبهوجهبه: واشر / ادات: عین /  مشبه: من / مشبه

 تشبیه مرکب  -2-3-3- 2

 یافت نشد.
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مفرد، متعدد یا   شماره

 نمرکب بود

یک بسته سیگار 

 در تبعید

مرثیه برای درختی که 

 به پهلو افتاده است

ها  در آب

 دری باز شد 

تعداد  

 کل

درصد 

 کل

 57/90 144 63 28 53 مفرد 1

 43/9 15 4 8 3 متعدد  2

 0 0 0 0 0 مرکب 3

 ( به اعتبار وجه شبه )ج: مفرد، متعدد یا مرکب بودن( 6جدول )

تشبیهات بروسان، از نوع مفرد هستند. وجه شبه متعدد بسیار کم و مرکب نیز اصلاً به کار نرفته  های  بیشتر وجه شبه

های بعید، این موضوع مبین این نکته است که وی نخواسته، تشبیهات را  شبهاست. با توجه به تعداد بالای وجه  

 شود.بیش از حد پیچیده وگسترده کند که مبادا مخاطب در دریافت آن دچار مشکل 

 

 حقیقی یا ادعایی بودن وجه شبه -4- 2- 2

 شبه تحقیقی و وجه شبه تخیییلی.  شود: وجهوجه شبه از منظر حقیقی یا ادعایی بودن به دو نوع تقسیم می

شبه تحقیقی آن است که شباهت مورد نظر حقیقتاً در دو طرف تشبیه وجود داشته باشد ... مثل تشبیه مراد از از وجه

لحاظ سرخی که هم در لب وجود دارد و هم در گونه. ... اما مراد از وجه شبه تخییلی به به گل سرخ بهلب یا گونه  

ها خیالی و ادعایی باشد؛ یعنی اصلاً در عالم واقع  اصطلاح قدما آن است که مورد مشابهت در طرفین یا در یکی از آن

 (. 100-101: 1381چنان چیزی حقیقت نداشته باشد )شمیسا، 

 تشبیه تحقیقی -4-1- 2- 2

 (.74: 1394»تو را چون چتری که از باران خیس شده / به خانه آوردم« )بروسان، ( 1نمونه )

 جاییشبه: قابلیت جابهوجهبه: چتری که از باران خیس شده / ادات: چون /  مشبه: تو / مشبه

 (.9ب: 1393»تو زیبا بودی / چون ماه کوچه و بازار« )همو، ( 3نمونه )

 شبه: زیبایی وجهبه: ماه کوچه و بازار / ادات: چون / تو / مشبه مشبه:

 تشبیه تخییلی -4-2- 2- 2
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 (. 37الف: 1393روید/چون پری که جاذبة زمین را احساس کرده باشد« )همو، »آرام به خواب می( 1نمونه )

 ه: به خواب رفتن شبوجهبه: پری که جاذبة زمین را احساس کرده باشد / ادات: چون /  مشبه: شما / مشبه

 (.25ب: 1393»سرم را چون دهان عطری باز کردم« )همو، ( 2نمونه )

 شبه: باز کردنوجهبه: دهان عطر / ادات: چون / مشبه: سرم / مشبه

حقیقی یا   شماره

 ادعایی بودن

یک بسته 

 سیگار در تبعید 

مرثیه برای درختی  

که به پهلو افتاده  

 است 

ها دری باز  در آب

 شد

تعداد  

 کل

درصد 

 کل

 98/16 27 12 4 11 تحقیقی  1

 02/83 132 55 32 45 تخییلی 2

 ( به اعتبار وجه شبه )الف: حقیقی یا ادعایی بودن(7جدول )

وجه شبه تخییلی بیشترین تعداد را در میان تشبیهات بروسان به خود اختصاص داده است. این موضوع از وجوه 

 بودن به غرابت تصویرهای او کمک شایانی کرده است. شود. این تخییلیمحسوب میانگیزی شعر وی دیگر خیال

 

 تشبیه به اعتبار ادات  -2-3

تشبیه به اعتبار ادات دو نوع دارد: تشبیه مرسل و تشبیه مؤکد. اگر ادات تشبیه ذکر شود، مرسل و اگر ذکر نشود  

 مؤکد است. 

 تشبیه مرسل -2-3-1

 (.28الف: 1393در بلخ / که دامن از اطراف گرفتم« )همو،  »چون ولایتی بودم( 1نمونه )

 ادات تشبیه: چون به: ولایتی در بلخ /  مشبه: من / مشبه

 (.13ب: 1393»تو واقعی بودی / مثل اندوه در مزرعة گندم« )همو، ( 2نمونه )

 ادات تشبیه: مثلبه: اندوه در مزرعة گندم / مشبه: تو / مشبه

 تشبیه مؤکد   -2-3-2
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 (.24الف: 1393هایش قطاری را نگه دارد« )همو، خواست / با شاخ»من / گوزنی که می( 1ه )نمون

 ادات تشبیه: محذوف هایش قطاری را نگه دارد / خواست با شاخبه: گوزنی که میمشبه: من / مشبه

 (.15: 1394»دلم شاخة شاتوتی / که باد / خونش را به در و دیوار پاشیده است« )همو، ( 2نمونه )

 ادات تشبیه: محذوف به: شاخة شاتوتی که باد خونش را به دو رو دیوار پاشیده است / مشبه: دلم / مشبه

به اعتبار  شماره

 ادات 

یک بسته سیگار 

 در تبعید

مرثیه برای درختی که 

 به پهلو افتاده است

ها دری  در آب

 باز شد 

تعداد  

 کل

درصد 

 کل  

 38/60 96 50 16 30 مرسل 1

 62/39 63 17 20 26 مؤکد  2

 ( به اعتبار ادات تشبیه8جدول )

( نظیر »چون«  پرکاربردی  ادات  از  بیشتر  این مورد  او در  ادات هستند.  دارای  بروسان  و    53بیشتر تشبیهات  بار( 

بار( و    3بار(، انگار )  3بار(، شبیه )  5بار( استفاده کرده است. در این بین ادات دیگری مانند »عین« )  28»مثل« )

 بار( نیز استفاده شده است. 1گویی )

 

 تشبیه به اعتبار تعداد تشبیه  - 4- 2

به )حداقل  شود. در تشبیه مفروق، چند مشبه و مشبهتشبیه به این اعتبار، به دو مورد مفروق و ملفوف تقسیم می

که چند مشبه جداگانه  اند. در مقابل، تشبیه ملفوف تشبیهی است  به خود ذکر شدهدوتا( داریم که هر کدام با مشبه

 (. 126: 1381های هر یک به ترتیب و جداگانه بیاید )شمیسا، بهذکر شود و سپس مشبه

 تشبیه مفروق  - 1- 4- 2

الف: 1393»صدایم / چون هجایی گرسنه از کوه بالا رفت / و زیبایی / چون علفی در برابرم رویید« )بروسان، نمونه 

28.) 

 گرسنه : هجایی  1به: صدایم / مشبه1مشبه

 : علف2به: زیبایی / مشبه2مشبه 
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 تشبیه ملفوف  -2- 4- 2

رو«  »در بیمارستان، بوی الکل و نعنا / این در داخل و آن در بیرون / مثل من و زنم / من روی تخت، او در پیادهنمونه  

 (.38ب: 1393)همو، 

 : بوی نعنا 2: بوی الکل / مشبه1مشبه

 : زنم 2به: من / مشبه1بهمشبه

 

اعتبار  به شماره

 تعداد تشبیه

یک بسته سیگار 

 در تبعید

مرثیه برای درختی که 

 به پهلو افتاده است

ها  در آب

 دری باز شد 

تعداد  

 کل

 4 1 1 2 مفروق  1

 1 1 0 0 ملفوف 2

 ( به اعتبار تعداد تشبیه9جدول )

گونه که باید  های سنتی است و آنقالباین نوع تشبیه به دلیل ساختار منظم و موزونش، بیشتر مناسب اشعاری در  

توان  و شاید مناسب شعر سپید و آزاد نیست؛ زیرا در این اشعار طول جملات گاه بلند و گاه طولانی است و نمی

آیند ترسیم کرد. به همین خاطر در شعر بروسان هم  حدود مشخص و دقیقی برای تشبیهاتی که نزدیک به هم می

 .بسامد بسیار پایینی دارند

 

 عناصر تشبیه شعر بروسان -3

 انسان و متعلقاتش  - 3-1

پربسامدترین عنصر در بین عناصر تشبیه شعر بروسان، مربوط به انسان و متعلقاتش است که بیشتر در جایگاه مشبه  

مرتبه    20و    42اند. این دو عنصر به ترتیب  اند. در دسته، »من« و »تو« بیشتر بسامد را به خود اختصاص دادهآمده

ات«  بر این، هر یک متعلقاتی دارند چون »دلم«، »دستم«، »صدایت«، »خندهاند. علاوهدر جایگاه مشبه قرار گرفته

 اند.ها نیز در جایگاه مشبه مورد استفاده واقع شدهو... که آن

 طبیعت و مظاهرش  -3-2
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به داشته  استفاده را در جایگاه مشبهعنصر پربسامد بعدی مربوط به طبیعت و مظاهر آن است. این عنصر بیشترین  

  2مورد(، بیابان )  2مورد(، درخت )  2مورد(، چشمه )  3مورد(، سنگ )  4مورد(، ماه )  6هایی چون آب )است. پدیده

 مورد(، علف و... در این دسته قرار دارند. 2مورد(، آفتاب ) 2مورد(، غار ) 2مورد(، باران )

 اشیا و وسایل  -3-3

مورد(،    2مورد(، واشر )  2مورد(، چتر )  2مورد(، سوزن )  4ه اشیا و وسایلی است چون پیراهن )دستة سوم مربوط ب

بند، کتاب،  مورد(، چوب، عطر، ظرف، نقره، فرش، کاسه، دیس، اجاق، پیش  2مورد(، کاغذ )  2مورد(، قطار )  2در )

 و کامیون. کمربند، پیچ، پایة پل، سیگار، آینه، دکمه، گهواره، پرچم، عکس، چاقو، شیشه

 موجودات  -3-4

مورد(،    4مورد(، ببر )  6ای دارند. موجوداتی چون اسب )حیوانات، پرندگان و حشرات نیز در شعر بروسان جایگاه ویژه

مورد(، پروانه، گاو،    2مورد(، موریانه )   2مورد(، مورچه )  2مورد(، بلبل )  2مورد(، پرنده )  2مورد(، پلنگ )  2گوزن )

 کبوتر و شتر. 

 مفاهیم انتزاعی - 3-5

مورد(، سکوت، زندگی، تنهایی، زیبایی، خیال، غم، اندوه، فرشته، پیغام    2مورد(، رؤیا )  3مورد(، غربت )  4مرگ )

 خونین، هجای گرسنه، صلح، زمان، گهوارة رؤیا. 

 سایر  -3-7

 م، زندان.مورد(، بوی الکل، بوی نعنا، کلمه، جنگ، شعر سیاسی، لکه، بازی، سکتة قلبی، زخ  3هجای رما )

 تعداد کل  بهمشبه  مشبه  عناصر تشبیه  شماره

 138 20 118 انسان و متعلقاتش  1

 79 68 11 طبیعت و مظاهرش  2

 38 37 1 اشیا و وسایل  3

 27 20 7 حیوانات  4

 24 8 15 مفاهیم انتزاعی 5
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 13 6 7 سایر 6

 ( عناصر تشبیه 10جدول )

 

 

 گیرینتیجه - 4

مرثیه  ،  یک بسته سیگار در تبعیدهای  شعر از غلامرضا بروسان با نامدر پژوهش حاضر انواع تشبیه در سه مجموعه

مورد تشبیه    159مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع    ها دری باز شدآبو در    برای درختی که به پهلو افتاده است

ها در چهار نوع »به اعتبار طرفین«،  مورد بود. این تشبیه  67و    36،  56ها به ترتیب  یافت شد که سهم هر یک از کتاب

مورد  133بندی و بررسی شد. در این بین »به اعتبار وجه شبه«، »به اعتبار ادات« و »به اعتبار تعداد تشبیه« دسته

 درصد( از نوع حسی به حسی بودند. 83.65)

به مشبه بیشتر  وی  )گرایش  مفرد  و مشبه  94های  مق بهمورد(  )های  است.    100ید  بوده  از    149مورد(  مورد 

هایی نو پیوند بکری بین دو طرف تشبیه برقرار کرده است. این  تشبیهات بروسان از نوع بعید بودند. او با وجه شبه

مورد( جزو ارکان ثابت تشبیه وی بوده و در ساختار تشبیه    100ها به خاطر غرابت و تازگی در اکثر موارد )وجه شبه

د )تشبیه مفصل(. وی درصدد بوده با این کار، مخاطب را تا حد ممکن به سوی منظور خود رهنمون کند  انذکر شده

اند که تشبیهات تخییلی شعر او  که تازگی وجه شبه باعث عدم درک آن نشود. این تشبیهات بکر و نو نیز باعث شده

  144های مفرد )ده که وی غالباً از وجه شبهمورد(. این بسامد بالا همچنین سبب ش  132بسامد بالایی داشته باشند )

شدن تشبیهات وی جلوگیری کرده است. به اعتبار ادات،  شدن و گنگ مورد( استفاده کند که این مورد از پیچیده

بار( و   53مورد(. اکثر ادات تشبیهاتش موارد پرتکراری مانند »چون« ) 96تشبیهات وی بیشتر از نوع مرسل بودند )

 ( بوده است.بار 28»مثل« )

روند تشبیهات بروسان در سه کتاب یاددشده سیر خطی و ثابتی نداشته است. او در کتاب اول خود تشبیهات  

خلاقانه و بکری داشته که این روند در کتاب دوم او سیر نزولی پیدا کرده، اما دوباره در کتاب سوم سیر صعودی  

ها( در سطح بالاتری قرار گرفته  یه و از هم از لحاظ تازگی آنداشته و حتی از کتاب اول وی )هم از لحاظ تعداد تشب

ها، انسان و متعلقاتش بسامد بالایی دارند. طبیعت و مظاهرش در ردة  است. از عناصر موجود در تشبیهات این کتاب

تخییلی،  محور غالباً از نوع حسی، غریب،  بعدی قرار دارند. بررسی این سه کتاب نشان داد که شعر او شعری تشبیه

 گرا است. مدار و طبیعتانسان
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 هانوشتپی

 (. 27: 1394بُری / قرار گرفته است« )بروسان، . »احساس درختی را دارم / که در مسیر کارخانة چوب1

 . این کتاب بعد از چاپ اول تجدید چاپ نشده است و در حال حاضر نیز در بازار موجود نیست.2

 اند.( را خانوادة وی بعد از مرگ او گردآوری و چاپ کردهسکتة سوم و  ها باز شد آبدری که در . دو کتاب آخر )3

 ای از اشعار و سرودهای مذهبی هندو.. مجموعه4

دنیا  (.  1393اسلامی، الهام. )  |. تهران: مروارید.  دمتو درخت لیمو، من درخت سپیده(.  1392. اسلامی، الهام. )5

 ماژ. . تهران: نی داردچشم از ما برنمی

 

  



 104                            1403   بهار، 22 ، پیاپی 1، شمارهمهفت  سال                                                                                                        نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون  فصلنامه  
 

 منابع 

 . https://isna.ir/xmckkJ، خبرگزاری ایسنا« برای کوچ شاعر(، »1390اکبریانی، محمدهاشم )

شناسی  فصلنامة زیبایی  نویسی )سهل و ممتنع(«، شناختی شعر سادهنقد زیبایی (، »1396ایزدیار، محسن )

 . 9- 30، صص33، ش8، دورهادبی

 چاپ سوم، تهران: مروارید.  ،یک بسته سیگار در تبعیدالف(،  1393بروسان، غلامرضا )

 ، چاپ دوم، تهران: مروارید. ها دری باز شددر آبب(، 1393بروسان، غلامرضا )

 ، چاپ پنجم، تهران: فرهنگ تارا. مرثیه برای درختی که به پهلو افتاده است(،  1394بروسان، غلامرضا )

 . 7798، ش27، صفحة فرهنگی، سروزنامة ایران«،  شاعری که ذاتش شعر بود(، » 1400بوالحسنی، محسن )

 ، ویراست جدید. تهران: نگاه.سفر در مه؛ تأملی در شعر احمد شاملو(، 1381پورنامداریان، تقی )

 .https://isna.ir/xmct7.  خبرگزاری ایسنا«، برای کوچ شاعر(، »1390پوری، احمد )

 ، چاپ سوم، قم: دارالفکر. مختصر المعانی (، 1376تفتازانی، سعدالدین )

 ، چاپ دوم، شیراز: دانشگاه پهلوی.معالم البلاغه(، 1353)  رجایی، محمدخلیل

 .2964، ش11، صفحة ادبیات، سروزنامة جام جم«،  بریدرختی در مسیر کارخانة چوب(، »1389شفاعی، آرش )

 . https://isna.ir/xmcn5، خبرگزاری ایسنا«، برای کوچ شاعر(، »1390، آرش )شفاعی

 ، چاپ ششم، تهران: آگاه. صور خیال در شعر فارسی (، 1375شفیعی کدکنی، محمدرضا )

 .https://isna.ir/xmcGS، خبرگزاری ایسنا«، برای کوچ شاعر(، »1390شکوهی، غلامرضا )

 ، چاپ نهم، تهران: فردوس.2، ویرایشبیان(، 1381شمیسا، سیروس )

 ، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه. آیین سخن(، 1337الله )صفا، ذبیح

 چاپ سوم، تهران: سوره مهر.جلد دوم،  ، از زبانشناسی به ادبیات(، 1390صفوی، کورش )

 م، چاپ نهم، قم: بلاغت.، جلد دوترجمه و شرح جواهر البلاغه(، 1388عرفان، حسن )
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محمد البجاوی و محمد ابوالفضل ابراهیم،  ، تحقیق علیالصناعتین؛ الکتابه والشعرق(، 1419عسکری، ابوهلال )

 بیروت: المکتبه العنصریه.

 ، چاپ دوم، تهران: سخن. بلاغت تصویر(، 1389فتوحی رودمعجنی، محمود )

  الطبعة الخامسة،   ،، المجلد الاولالعمده فی محاسن الشعر و آدابهق.(،  1401رشیق ) قیروانی، ابوعلی الحسن بن

 تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید، بیروت: دار الجیل. 

 ، تهران: مرکز. شناسی سخن پارسی؛ بیانزیبایی (، 1368الدین )کزازی، جلال

 . https://isna.ir/xmcGT. خبرگزاری ایسنا «، برای کوچ شاعر(، »1390کلیدری، جواد )

 .https://isna.ir/xmckF. خبرگزاری ایسنا«، برای کوچ شاعر(، »1390لنگرودی، شمس )

 .7798، ش27، صفحة فرهنگی، سروزنامة ایران«، هنوز هست...(، »1400مبارز، سیدحسن )

 ، تهران: اهورا. فنون بلاغت و صناعات ادبی (، 1389الدین )همایی، جلال

Aristotle (1954), Art of Rhetoric, Translated by J.H.Freese, London: Loab classical 

library. 
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Simile in Gholamreza Borousan's Poem 

Mohammad Sabri1, Seyyed Mahdi Rahimi2 

Abstract 

Simile in Gholamreza Borousan's poems is one of the most important and practical 

tools of expression. In this research, similes of this contemporary poet have been 

analyzed and investigated.  The scope of the research work is three notebooks of his 

free poems and the work method is descriptive-analytical based on statistical data.  

The analogies found based on the types of similes are based on the validity of the 

parties (sensual or intellectual, singular, binding or compound and multiplicity of 

parties), on the validity of similitudes (detailed or comprehensive, close or 

improbable, singular, multiple or compound and investigative or imaginative).  It is 

divided according to the validity of similes (sentient and emphatic) and finally 

according to the number of similes (separate and ambiguous) and examples are 

mentioned for each case, and at the end of each discussion, the frequency of each 

simile is presented in tables.  At the end, the frequency of the elements of his similes 

is given.  The results of the research show that he is an allegorical poet and has 

followed a creative and original process in choosing and processing these allegories.  

So that most of these similes are of a strange type with a pseudo-imaginary aspect.  

His similes are mostly of the sensual type in which man and his belongings, nature 

and its manifestations, and objects and tools have a strong presence in them. 

Keywords: Rhetoric, Eloquence, Simile, Imagery, Gholamreza Borousan. 
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 چکیده
ــتان و عامیانة مردم نفوذ کردهمقوله یکی از ــئلة    ،های فرهنگ عامه که از دیرباز در ادبیات باسـ خواب و رؤیا و مسـ

ت. تقریباً می ادقه«  خیال اسـ ته و »رؤیای صـ تانی به تأثیر آن در زندگی آدمی اعتقاد داشـ توان گفت تمامی اقوام باسـ
 پنداشتند.آینده می  بینی و خبر ازعی کشف و شهود، پیشرا نو

ــیم تا بااین پژوهش می  در ــاعر   کوش ــمند بزرگ »مولانا جلال الدین محمد بلخی« و ش تطبیق آرای دانش
ــه ــه  بزرگ قرن نوزدهم فرانس ــه، خواب و رؤیا را از منظر تطبیق اندیش های  »ژرار دو نروال«، نمایندة ادبیات فرانس

ــانی_الوهی ــی کرده و این    انسـ و نیز بـا رویکرد فراوانی اعتقـاد عوام در جهـان بـه مقولـة خواب و خواب دیـدن بررسـ
انیم وی زمان و مکان به اثبات رسـ ر را از فراسـ ة بشـ یم تا به تبیین دیدن در معنای واقعی در  . میهمانی اندیشـ کوشـ

ــیر و درک غـایـت  عرفـانی بـه عنوان توانـا  _هـای عـامیـانـة کهن و نیز تعـالیم معرفتی  آموزه یی برای طی طریق در مسـ
 حقایق و نفوذ در ناخودآگاه انسان به سمت تعالی و تزکیة درون بپردازیم.
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 مقدمه )پیشینه(

شود که همانا ادبیات  هایی منتهی میداستانها و پیشینة پرداختن به خواب و رؤیا به آن سوی تاریخ ملل، به افسانه
 دهند.شفاهی و عامیانة فرهنگ مردم و مردم شناسی آن جامعه را شکل می

اید بتوان از نمونه یار قدیمی وکامل در اهمیت خواب، در بین قدیمشـ امی  های بسـ ترین مردمان، از اقوام سـ
 در قرآن کریم )سوره یوسف آیه...( آمده است.  مثال زد که با آوردن داستان خواب حضرت یوسف )ع( و شرح آن

دیدند. خوارق  پیش از ظهور و برانگیخته شــدن اکثر پیامبران نیز، پادشــاهان روز، در خواب حوادثی را می
ای، طالع شـدن آفتابی، سـر برآوردن درختی به آسـمان و یا سـررسـیدن طوفانی که  عادت، همچون درخشـیدن سـتاره

ــت که در آیندهها،حکایتمامی این خواب ــاط کفر و  ت و تعبیر از آن داش ای نزدیک پیامبری ظهورخواهد کرد و بس
 ظلم را به کلی درهم خواهد پیچید.

اعران، حکما و   رایان، شـ تان سـ ت و داسـ در ایران نیز از روزگاران قدیم، خواب دارای اهمیت والایی بوده اسـ
ــر بوده ــوفان که متوجه تأثیر و نفوذ این عنص ــتاناگاهی فیلس ــعار وند ازآن بهرة فراوانی برده وآن را در داس   ها، اش

 اند.  های خود مطرح کرده و مورد استفاده قراردادهاندیشه
ــی پیـدا کرد؛ آنجـا کـه در توجیـه علـت آنکـه چرا هـای آن را میترین نمونـهقـدیم ــاهنـامـة فردوسـ توان در شـ

 کند:واب دیدن خود اشاره میشاهنامه را به نام محمود غزنوی کرده است در دیباچه به خ
  

ــن   ــیـ زمـ ــار  ــریـ ــهـ شــــ ــة  ــدیشــــ ــرانـ  بـ
 

 

ــن    ــری آف از  ــر  پ ــب  ل ــی  ــب شــ ــم  ــت ــخــف  ب
    

خــواب   بــه  روانــم  ــن  روشـــ دیــد   چــنــان 
 

آب   ز  رآمــد  بـ ــمـعـی  شــ ــنــده  رخشــ  کــه 
    

لاژورد   شــــــب  ــی  ــتـ ــیـ گـ روی  ــه  ــمـ  هـ
 

زرد    وت  ــاقـ ی چـو  ــتـی  گشــ ــمـع،  شــ  ازآن 
    

ــدی   شـــ دیـــبـــا  ــان  بـــرســـ ــت  دشـــ و   در 
 

شــــدی   ــدا  ــی پ ــروزه  ــی پ ــت  ــخ ت ــی  ــک  ی
    

ــاه   م ــو  چ ــاری  ــری شـــــه او  ــر  ب ــه  ــســـــت  نشـ
 

ــلاه   ک ــای  ج ــه  ب ســــر  ــر  ب ــاج  ت ــی  ــک  ی
    

ــل    ــی م دو  ــش  ــاه ســـــپ ــده  کشـــــی ــر  ب  رده 
 

پـیــل   ــده  ژن ــد  هـفـتصــ چـپـش  ــت  دســ ــه   ب
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ــای   پ ــه  ب ــیشــــش  پ ــور  دســــت ــاک  پ ــی  ــک  ی
 

ــمــای    رهــن را  ــاه  شــ ــن  دی ــه  ب و  داد  ــه   ب
    

شــــاه  ــرّ   ف از  ســــر  ــی  گشــــت ــره  ــی خ ــرا   م
 

ــاه   ــپ ســ ــدان  ــن چ و  ــلان  ــی پ ــده  ژن  وزآن 
    

ــی   ــدمـ دیـ خســــــروی  ــرة  ــهـ چـ آن  ــو   چـ
 

ــی    ــدمـ ــیـ ــرســـ ــپـ بـ داران  ــام  نـ  ازآن 
    

ــاه   گ و  ــاج  ت ــا  ی ــت  اســ ــاه  م و  چــرخ  ــن  ای ــه   ک
 

ــپـاه     یـا سـ درش  انـ پیش  اســــت  ــتـاره   سـ
    

هــنــد    و  ــت  اســ روم  ــاه  شــ کــایــن  گــفــت   مــرا 
 

ــد     ســـــن ــای  دری ــش  ــی پ ــا  ت ــوج  ــنّ ق  ز 
    

ــده ــنـ بـ ورا  ــوران  تـ و  ــران  ایـ ــه  ــد  کـ  انـ
 

ــده     زن او  ــان  ــرم ف ــه  ب و  رای  ــه  ــد ب  ان
    

داد   ــه  بـ را  ــن  ــیـ زمـ روی  ــاراســـــت  ــیـ  بـ
 

ــهــاد    ن ــر  ســ ــر  ب ــاج  ت آن،  از  ــپــرداخــت   ب
    

ــزرگ   بـ شـــــاه  ــود  ــمـ ــحـ مـ دار  ــان  ــهـ  جـ
 

گـرگ   و  مـیـش  هـمـی  آرد  آبشــــخـور  ــه   ب
    

ــن    ــی چ ــای  دری ــش  ــی پ ــا  ت ــر  ــی کشـــــم  ز 
 

ــن      ــری آف ــد  ــن ــن ک ــاران  ــری شــــه او  ــر   ب
    

ــت   ــســ بشـ ــادر  م ــر  ــی شــ از  ــب  ل ــودک  ک ــو   چ
 

ــت     ــخســ ن ــد  ــوی گ ــود  ــحــم م ــواره  ــه گ  ز 
    

گــویــنــده کــه  کــن  آفــریــن  نــیــز   ای  تــو 
 

ــده  ــنـ ــویـ جـ ــد  ــاویـ جـ ــام  نـ ــدو   ای بـ
    

اوی  فــرمــان  ز  ــر  ســـ کســـــی   نــپــیــچــد 
 

اوی    ــان  ــم ــی پ ز  ــن  ــذشـــــت گ ــارد  ــی  ن
 (202-185: ب  1شاهنامه، ج)                    

بیند؛ گوئیا دقیقی از  های سـرودة دقیقی در شاهنامه نیز خواب میدر جای دیگر فردوسـی برای آوردن بیت
خواهد که ادامة هزار بیتی که او از داسـتان گشـتاسـپ و ارجاسـپ سـروده اسـت را انتهایی بخشـد. در شـاهنامه  وی می
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آید مانند خواب ضحاک، سام نریمان،  های دیگری نیز سخن به میان میغیر از موارد ذکر شده از افراد دیگر و خواب
دهند و رخ دادن  خبر می  ،آینده اتفاق خواهد افتاد  ها از حوادثی که درافراسـیاب، سـیاوش و... که تمامی این خواب

 گویند.حوادث خجسته یا شومی را باز می

ــت که از دو جهت اهمیت دارد؛  »یکی دیگر از اینگونه خواب ــیروان اس ــاهنامه، خواب دیدن انوش ها در ش
ها )مانند جوامع الحکایت  د به مجموعه داســتانهای روز افزون و بســیار زیا»نخســت آنکه شــرح آن با شــاخ و برگ

های عوامانه )مانند تحریرهای گوناگون قصــة حمزه و رموز حمزه( راه یافته اســت. دومین نکتة  عوفی( و داســتان
مهمی که در شــرح این خواب وجود دارد، اظهار عقیدة فردوســی اســت دربارة خواب و خواب دیدن که در حقیقت  

 (85:1393م باستانی است«. )محجوب،  بیان عقیدة تمام اقوا

ــری   ــمـ نشـــ ــده  ــهـ ــیـ بـ را  ــواب  خـ ــر  ــگـ  نـ
 

ــری   ــب ــم ــغ ــی پ ز  ــی  دان ــره  ــه ب ــی  ــک  ی
    

بــیــنــدش  جــهــان  ــاه  شـــ کــه  ویــژه   بــه 
 

ــدش    ــنـ ــزیـ ــگـ بـ ــده  درخشـــــنـ  روان 
    

ــاه   مـ و  ــرخ  چـ ــا  بـ رای  ــد  زنـ ــاره   ســـــتـ
 

ــن  راه ســــخ ــه  ب ــرده  ک ــده  ــن ــراک پ ــا   ه
    

خــواب روان بــه  بــبــیــنــد  ــن  روشـــ  هــای 
 

ــی  ــودن ب ــه  ــم ــرآب ه ب ــش  آت ــو  چ ــا   ه
    

روان   ــن  ــی ــوشــ ن ــاه  شــ ــد  ب ــه  ــت خــف ــی  ــب  شــ
 

ــوان     ج ــت  دول و  ــدار  ــی ب و  ــد  ــن ــردم  خ
    

ــت   ــخ ت ــش  ــی پ ــز  ک ــواب  خ در  ــد  دی ــان  ــن  چ
 

درخــت  ــی  ــروان خســ ــکــی  ی ــی  ــت ــرُســ  ب
    

ــی  ــاراســـــتـ ــیـ بـ دل  را  ــنشـــــاه   شـــــهـ
 

ــی    ــی م ــت خــواســ ــگــران  رامشــ و  رود   و 
    

آر ــاهِ  گــ آن  بــــر  او  ــاز بــــرِ  نــ و   ام 
 

ــرز    گ ــدان  دن ــز  ــی ت ــی  ــک ی ــی  ــت ــســ  نشـ
    

ــی   آراســــت ــوردن  خ ــی  م ــســــت،  ــنشـ ب ــو   چ
 

ــتــی     خــواســ ــروان  ــی ــوشــ ن جــام    وزآن 
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ــاه   گ ــرج  ب از  ســـــر  ــرزد  ب ــد  ــورشـــــی خ ــو   چ
 

ــاو  ــک چ ــروش  خ ــد  آم ــر  ب ســــو  ــر  ه  ز 
    

دژم   ــری  کســـ تـــخـــت  بـــر  از  ــت   نشــــســـ
 

ــم    غ ز  ــر  پ ــش  دل ــه  ــت گشــ ــده  دی آن   از 
    

ــد   ــدنــ ــوانــ خــ را  ــواب  خــ ــدة  ــزارنــ  گــ
 

ــد    ــدنـ ــانـ ــنشـــ بـ ــاه  گـ ــر  ابـ را   ردان 
    

شـــــاه   ــواب  خ در  ــد  دی ــا  ــج ک آن  ــت  ــف ــگ  ب
 

را  ــده   ــنـ ــایـ ــمـ نـ ــدانِ  ــوبـ مـ ــدان   بـ
    

نــــداد   ــخ  پــــاســــ خــــواب   گــــزارنــــدة 
 

ــاد    ی ــچ  ــی ه ــد  ــن ب را  او  ــش  دان آن  ــز   ک
    

 (967-980ها ، بیت111-8/110)شاهنامه ج                                                               

شود  های جدید مواردی در موضوع خواب و رؤیا و بررسی و تحلیل ماهیت آن در مثنوی مولانا، دیده میدر پژوهش
های قرآنی و مثنوی  خواب و رؤیا در اندیشـه  که اغلب به صـورت تطبیقی شـکل گرفته اسـت مانند: »بررسـی تطبیقی

 منشر شده است. 1388مولانا« نوشتة محمدرضا اسعد که در مجلة ادبیات تطبیقی سال  

ــرزمین ــتـه خواب و خیـال  هـای دیگر نیز از زمـاندر دیگر ملـل و در میـان مردمـان سـ هـای گـذشـ
ت. فروید معولاً خواب را  جلوه ته اسـ اهراه ناخود آگاه« میای از پیام الهی داشـ ت به گونه»شـ ای که به دانسـ

 گرفت.کمک آن، امکان درک و دریافت یک بیمار روانی شکل می

 همیشه لازم است که خودت را مجبور کنی 

 از حد توانائیت فراتر روی 

 دهی ها هست که امروز انجام میخیلی چیز

 ولی ده سال پیش، انجام دادن آنها

 ها خودچیز به نظرت دیوانگی بود، این 

 اند ولی تصور تو از خودت تغییری نکرده

 تغییر یافته است. چیزی که قبلاً

 پذیر است.غیر ممکن بود، حالا امکان
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 شاید هم فقط زمان لازم دارد تا موفق شوی خود را کاملاً عوض کنی.

 »دون خوان« 

 خواب و رؤیا در طریقت عرفان اسلامی 

برای صـوفیه کلید و حلال مشـکلات اسـت؛ زیرا خواب در نزد ایشـان، یکی از طرق  خواب و رؤیا در عرفان اسـلامی  
شود. »عرفا و حکما هر دو برای تجسم  کشـف و شـهود عرفانی اسـت که به سـبب اتصـال روح به عالم غیب  حاصـل می

مانی و حصـول قوّت روحانی، حالت خواب را ذکر می واغل جسـ کوچک و  کنند که مرگ و تمثیلِ حالت انقطاع از شـ
 حشر اصغر است، چنانکه بیداری، نمودار قیامت کبری و حشر اکبر است.

شـود، خود به خود حالت صـفا و نورانیت ذاتی  روح انسـانی در خواب، موقتاً از علایق مادی آزاد می
گیرد.  کند و جنبة ارتباط او به عالم مجردات یا فرشــتگان آســمانی و ملائکة مقربین، قوّت میاو بروز می

ود که در بیداری از درک و  ب ت که به صـورت رؤیای صـادقه، حقایقی بر وی الهام شـ بب ممکن اسـ دین سـ
 (77_78: 1382دریافت آن عاجز بوده و یا حوادث قبل از وقوع بر وی مکشوف گردد«. )کریم زمانی،  

به تعبیر ابن عربی در فتوحات مکیه، خواب، حالتی اســـت که بنده را از مشـــاهدة عالم حس به 
اند که در روایات  کند. برای خواب و رؤیا آنچنان مقام و منزلتی والا قائل شدهمشاهدة عالم برزخ منتقل می

 اند.مختلف، خواب را یکی از هفتاد جزء نبوت به شماره آورده

را   ارواح  تــــن،  دام  از  ــبــــی  ــرشــــ  هــ
 

مـــیمـــی  ــانـــی،  را رهـ الـــواح   کَـــنـــی 
    

ــی ــس  م ــف ق ــن  زی شـــــب  ــر  ه ارواح،  ــد  ــن  ره
 

ــص    قصــ و  گــفــتــار  و  حــکــم  از   فــارغــان 
    

ب                                                                                          اول،  ــر  ــت -389)دف
388) 

 «1خواب و رؤیا از منظر »مولانا جلال الدین محمد بلخی« و »ژرار دو نروال

ا« و عرفان اسـلامی، سـالکی که حواس ظاهری و مادی خود را مغلوب و مقهور کند، حتی در بیداری  در باور »مولان
اهده خواهد کرد و به درجه هود مینیز عالم روحانی را مشـ ف و شـ د که درای از کشـ رار و حقایق الهی از  رسـ های اسـ

 ی خواهد دید.بینند او به بیدارشود و آنچه دیگران در خواب بالا به روی او گشوده می

 
1 Gérard de Nerval 
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ــواب خ ــد،  ــن ــن ــی ــب ب ــداری  ــی ب ــه  ب ــم  ــا  ه  ه
 

ــاب  ب ــد  ــرگشـــــای ب ــردون  گ ز  ــم  ــا ه  ه
  

ب                                                                                             ــوم،  ســ ــر  ــت )دف
1834) 

شـمرد که با عدم  می»مولانا« خواب و رؤیا و مکاشـفات عرفانی را خاص اولیاءالله و مردان حق بر  
 اند.های مادی و شهوانی به مراتب ذوق و چشش عوالم الوهی دست یافتهالتفاوت به جاذبه

 

 

  

 

 

دل خود را از نفســـانیت پاک کند، مطابق با شـــأن و  و  دریافت نفس  تواقع هرگاه ســـالک با مجاهددر
کار میمرتبه ت میاش، حقایقی از عالم ملکوت بر او آشـ اف در خواب بدو دسـ ود. گاه این انکشـ ورت  دهد و به شـ صـ

گردد. گاه میان خواب و بیداری و یا صرفاً در بیداری، حقایقی بر او مکشوف  های صادقه بر او معلوم وآشکار میرؤیا
آید که آن را اصــطلاحاً »واقعه« گویند. تفاوت عمدة واقعه و رؤیای صــادقه به جز در نحوة وقوع مکاشــفه، این می

ور خیالیه ن ورت صـ ت که در رؤیا، حقایق به صـ ورت  گردد اما در واقعه، حقایقمودار میاسـ های خیالی  از حجاب صـ
 (526:1389اند. )ر.ک:کریم زمانی،  به در آمده و به تجرید محض رسیده

ــو؟    ک ــواب  خ و  ــی  شـــــب او  ــواب  خ در  ــد   دی
 

خُو   ــت،  راســ ی  صــــوفـ واب،  خـ ی  بـ عــة   واقـ
    

لان فـ ای  ــت  اســ مـُلــک  واب،  خـ را  ــاء  ی اولـ  مــاعــدم 
 

جـهــان   ــدر  ان کـهـف  اصــــحــابِ  آن    هـمـچـو 
    

عـدم میمـا  خواب  و  نـه  هـاییم  خواب،  آنجـا  و   بیننـد 
 

 

مـی   در  عــدم  مــدر  وجـودِ  ــه تـو  ن ــاب،  ب و  ــد   دون
  

ب    ــوم،  ســ - 3554)دفــتــر 
3553)  
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)دفتر شـشـم، ب                                                                                                             
1908) 

برند ولی به سـبب تمرکز روحی و مراقبة باطنی،  بر این اسـاس هر چند عارفان در عالم ناسـوت به سـر می
یاری را در عالم ملکوت و جبروت  اهده میعوالم بسـ فرو لاهوت مشـ ها، نیازی به زاد و راحله ندارد و  کنند. اینگونه سـ

تواند در خلوتی و کنجی بنشـیند و با ذکر تمرکز روحی، بر حسـب اسـتعداد خود مسـافر الی الله و فی الله  هر کس می
فر لی اینگونه سـ رط اصـ ود، البته از این منظر شـ دن به ها در خواب و بیداری، تهذیب نف و مع الله شـ ته شـ س و آراسـ

 فضائل اخلاقی و اجتناب از صفات حیوانی است.

ــی م ــه  ــک ــان ــن ــچ شـــــرق آن و  ــرب  غ ــا  ت  رود 
 

ــرق   ب ــمــچــو  ه دل  ــه،  راحــل و  زاد  ز  ــی   ب
 

  

مــی اغــتــراب  آنــچــنــانــکــه  ز  ــب  شـــ  رود 
 

 

ــهــر  شــ مــردم،  خــواب حــس  وقــتِ  در   هــا 
    

ــان    ــهـ نـ راهِ  از  ــارف  عـ ــه  ــکـ ــانـ ــنـ ــچـ  آنـ
 

ه، می  ــتـ ــسـ ان خوش نشـ  رود در صــــد جهـ
    

ب                                                                                             ــم،  ــشـ شـ ر  تـ -4132)دفـ
4130) 

« و در کنار  Valoisاز سوی دیگر مفهوم رؤیا با زندگی نروال عجین شده است. »ژرار دو نروال« در شهر»
ای که ژرار همیشـه  منشـأ اکثر آثارش به خصـوص »دختران آتش« اسـت. به گونهعمویش رشـد یافت. شـهری که  

اش را بیابد«.  آل کودکیتواند »بهشـتی دیگر مگر بهشـت ایدهکند. او نمیاش را مرور میخاطرات این شـهر و کودکی
(Richer  ،622:1965) 

ته   ت دادن مادر، پیوسـ ت داد و رنج از دسـ با او همراه بود.»من هیچ وقت  وی مادر خود را خیلی زود از دسـ
 (Nodier  ،17:1957).مادرم را ندیدم، تصاویرش از دست رفته یا دزیده شده است«

 (همانزندگی من مرده است« )  ة»تنها ستار

ای تکبرگونه شـد. دائماً به جسـتجوی تصـویری جاودانه از زن و سـعی در  همین فقدان سـبب رنج و عقده
های اروپایی و شرقی همچون:  های مختلفی به کشوراش سفرخود، بود. در طول زندگیایجاد تصویر واضحی از مادر  

جوسـت. او خود را ملزم به آل خود را میهای شـرقی، زن ایدهیونان، مصـر، فلسـطین و لبنان داشـت؛ گوئیا در اسـطوره
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صــلش برگرداند. دید. جســتجوی زنی که مانند خودش عاشــق باشــد. عشــقی که او را به اآلودگی و جســتجو می
گشـت،  شـود. زمانی که غرق در رؤیا میهای کهنه و دردآوری که غالباً به شـکل رؤیا و خاطره ظاهر میجسـتجوی راز

 اش، واقعیت و رؤیا نبود.های خیالیقادر به تفاوت گذاشتن میان خاطرات واقعی و خواسته

ن بردارد. از دیدگاه او هنر، امکان جستجوی  کوشد آثار بی رحمانة زمان را به وسیلة هنر از میا»نروال« می
دهد؛ یافتن گذشــته به کمک خاطرات وآینده به واســطة خیال پردازی.  شــکل دیگری از جریان زمان را به او می

فر یا آوارگی و   یلوی« با تداعی کردن خاطرات پر رنگ کودکی، سـ همان طور که در دو کتاب »دختران آتش« و »سـ
 کشد.شف ژرفای درون را به تصویر میجستجوی با هدف رفتن و ک

 تحلیل آثار ژرار دو نروال از دیدگاه رؤیا و خواب/ خیال پردازی واقع نمایانه

فر به شـرق«»نروال« علاقة عمیقی به رؤیا را در وجود خویش تجربه می : که در ظاهر 1کند و این نکته در کتاب »سـ
شـود که  ای در قالب سـفر به اروپا و شـرق، تصـویر میشـکل افسـانه هایی از طنز اسـت، بهداسـتانی سـرگرم کننده با رگه

در آن شخصیت اصلی داستان در جستجوی تصویر زن و به واقع هویت خودش است با مضمونی توأمان با آوارگی و  
 حرکت و فرار به سوی آینده.

ــاهده را در هم می2»ژرار« در کتاب »دختران آتش« ــرق« آمیزد تا به ما: نیز تخیل و مش ــفر به ش نند »س
کار کند. وی در کتاب »اورلیا« کل مادر، خواهر و معشـوق آشـ : که نام دیگرش »خواب و زندگی  3مفهوم زن را در شـ

گیرد که بروز آن را  کشد. این فرود در اعماق ناخودآگاه انسان شکل میاست« مفهوم فرود در جهنم را به تصویر می
خواب به دنبال دفع شـیاطین و تأیید فکر و خیالات خویشـتن اسـت. وی باور  بینیم. در واقع نروال در  در خواب می

شــوند که مرموزند و در  هایی قابل درک میها همگی دارای معنا هســتند. از منظر او در خواب چیزدارد که خواب
د یافته تگاری، رنج آدمی و عرفان راوهام رشـ ا به ذهن متبادر  اند. تفکر حاکم بر این کتاب نروال، مفهوم نجات و رسـ

 پیوندد.هایی را که به تزکیة روح معتقدند، به هم میسازد. مفاهیمی که تمامی انسانمی

امل  4»توهمات« ت شـ عار دیگری از نروال اسـ یک   12: مجموعه اشـ غزل مبهم در ظاهر در قالب غزل کلاسـ
از نظر محتوایی و وزن در هیچ نوعی نمی ا او در تلاش اســــت در  لیکن  امـ د؛  از  زنجیرهگنجـ ام،  الهـ ای از لحن و 

تهای از تجربهمجموعه نایی که خواسـ تعاری در توالی از تاریکی و روشـ عاری اسـ خن گوید. اشـ ها و  ها و خیالاتش، سـ
دا می ات وی هویـ ال روحی ژرار را در توهمـ د. در قرن  امیـ ازه و    19کنـ میلادی این اثر نروال، در نوع خود اثری تـ

ت. مفهوم واقعیت و گرف اسـ کار    شـ مبل را دگرگون کرده وبه یاری پاک کردن و تزکیة وجودی خود به پیامی آشـ سـ

 
1 Le Voyage en orient . 
2Les filles  de feu.  

3 . Aurélia 

4. Les chimères 
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ــت میکننده و وحی ــعریگونه دس ــدة نروال و زبان ش دارد که به جهانی  اش ما را بر آن مییابد. جغرافیای بیان ش
ــت. در واقع د ــبختی و جاودانگی اس ــف راهی برای خوش ر پی یافتن و  دیگرگون بپردازیم، جهانی که به دنبال کش

 ای ناشناخته و فرامادی از لون عرفان و یافتن هویت خویشتن خویش.درک سیاره

ور فر به کشـ د و در آن»ژرار دو نروال« پس از سـ اره شـ تن آثاری که در فوق بدان اشـ ها  های مختلف و نوشـ
و آثارش را کاملاً    کند. ســفری که زندگیتوان خط مشــی اندیشــة وی را کاوید؛ ســفری دیگر به جنون آغاز میمی

خص میدهد و به گونهتحت تأثیر خود قرار می ت او را مشـ رنوشـ ازد. اولین بحران برایش همراه با هیجاناتی  ای سـ سـ
برد. در ابتدا به اش به همراه هذیانی که او را به سـمت خیال میغیر عادی شـروع شـد. تصـویر مادر از دسـت رفته

ذا از آن   ــت لـ ــهگمـانش، خـاطراتی بیش نیسـ ه بعـد در انـدیشـ انی بود پر رمز و راز کـه ژرار  زمـان بـ اش، خواب، جهـ
 کوشید با جستجوی در آن، سرنوشتش و هویتش را بیابد.  می

دید اما کم  های سـرگرم کننده و گذرا میهایش را خوابوی نیز به مانند بسـیاری از آدمیان، نخسـت خواب
ش تبدیل شـــد. با شـــنیدن خبر مرگ »جنی کلون«  اکم این قضـــیه شـــبیه یک بحران فکری به مشـــغلة ذهنی

وقه ال  )معشـ راغش آمد و این بار به ناگ  ،م، جنون و دیوانگی1842اش( در سـ تان روانی  زبار دیگر به سـ یر در بیمارسـ
ت؛ که تمامی این آثار   یلوی« را در آنجا نوشـ د. چند اثر آخر خود مثل »اورلیا«، »خواب و زندگی« و »سـ تری شـ بسـ

 نتشار یافت.بعد از مرگش ا

کشد.  اش، خیالاتی از شهر زادگاهش را به تصویر می»نروال« در »دختران آتش« با کمک گرفتن از حافظه
داد به خاطر  ام را تسـلی میهایی که کودکیها و قصـهگردد، با شـعف، آواز« برمیvalois»گاهی ذهنم به خاطرات »

د تا  وک:؟( در واقع می1965)نروال،   آورم«.می تهشـ غلهدر لابه لای این نوشـ های ذهنی خود بپردازد. »این  ها، به مشـ
های عشـقی و اولین  هایی که او در آن رشـد یافته و در آنجا اولین آشـفتگیداسـتان گذشـتة نروال اسـت و کشـور

( جهان نروال، جهانی خیال انگیز  و در آمیخته با واقعیت  M. CONstausهای خیال را دریافته اســت«. )فریب
ها و فکر و خیال اسـت. »این  اسـت. در واقع جغرافیای نروال »به جهانی زاییدة ذهن تعلق داردکه سـرشـار از نشـانه

 (Nerval  ،52:1965دهد«. )دختران جوان و فریبنده، ما را به سمت خیابانی غریب سوق می

ــطوره، بیان می ــکل اس ــعارش، خاطراتش را به ش «  Voloisهای »کند». در غاری که پری»ژرار« در اش
پرسم آیا اینها واقعی هستند یا من اینها  کنم«. )همان( »با بازگویی جزئیات، از خودم میشناورند، خیال پردازی می

کنم«. )همان( در حقیقت در این اثر، هویت نویسـنده و راوی و خاطراتشـان به هم پیوسـته و عجین  را بهتر خیال می
بکی که در »کمدی اله ت؛ همان سـ ده اسـ ته« نیز دیده میشـ ت. راوی  ی داشـ ود و نروال از این اثر الهام گرفته اسـ شـ

کند اما هنوز درگیر خاطرات کودکی اســت و به مانند  داســتان »ســیلوی« نیز مثل نویســنده در پاریس زندگی می
 ــپرداز غمگین هســـتم، نامهکند. »من یک خیالنویســـنده در دنیای خیال زندگی می ما  های من باید این را به شـ

 فهمانده باشد«. )همان(  
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شکند. شروع داستان با جوانی و عشقش نسبت به »اورلی«،  »ژرار« در »سیلوی« جریان زمان را در هم می
شدم که در آن هر عصر در جلوی صحنه به نظر، عاشقی دلباخته  شود. »من از تئاتری خارج میبازیگر تئاتر آغاز می

کند.  گردد و خاطراتش را مرور میجوانی و عشــقش به »آدرین« باز میبودم«. )همان( ســپس به زمان گذشــته، نو
یح داده می یلة این خاطره یا نیمه خیال توضـ ق مبهم و بدون امید از یک  »همه چیز برای من به وسـ ود. این عشـ شـ

ــر در زمـان نمـایش می ــد کـه حتی هنگـام خواب هم از بین نمیزن تئـاتر کـه هر روز عصـ رفـت و  دیـدم، دریـافـت شـ
 یافت«. )همان(  اش در خاطراتم از آدرین نمود مییشهر

ــیلوی« زمان ــعی در آزاد کردن ناخودآگاه خود دارد. در »س های  »نروال« با کمک محدود کردن زمان، س
دهم«.  دهد. »سـاعت چند اسـت؟ من آن را نشـان نمیمفهوم خودش را از دسـت می  ،شـبیه به هم وجود دارد و زمان

ته)همان(   ت. او گذشـ دنی اسـ ته جدا شـ نده باور دارد که حال و گذشـ ت را در قالب حال به نویسـ ای که در خیال اسـ
ویر می د و از خلال این خیال پردازیتصـ د. »من گاهی خیال میها به جاودانگی و پیروزی میکشـ کنم که مرگ  رسـ

 (Nerval:71:1965خندد«. )بالای سر یک زن دوست داشتنی منتظر من است در حالی که می

 

 

 بررسی رویکرد »مولانا جلال الدین محمد بلخی« و »ژرار دو نروال« در خواب و رؤیا و عالم خیال

ــیلـة این خـاطرات نیمـه خواب ــت. »همـه چیز برای من بـه وسـ هـا قـابـل  خواب یکی از ارکـان مهم در آثـار »نروال« اسـ
ت«. )نروال   یح اسـ دن در بیمارس ـ47:1965توضـ تری شـ خواهد تا خواب و  تان دکتر »بلانش« از او می( در زمان بسـ

تر اســـت را به رشـــتة تحریر در آورد. بنابراین دکتر »بلانش« نقش قابل توجهی در  تی که در ذهنش متداولالاخی
نویسد: »اگر شما بخواهید من این مجموعه  ای به دکتر میای که در نامهتمایل نروال به خواب و رؤیا داشت؛ به گونه

 (Durry،1956  :20دهم«. )را ادمه میها خواب

»ژرار« باور دارد که جنونش به خواب پیوند دارد او متمایل اسـت که داسـتان خواب و خیالاتش در سـکوت  
 :؟( از نظر وی جنون، خواب انسان بیدار است.1965بگذرد. »هیچ کس جرأت نداشت سکوت را بشکند«. )نروال،  

ــیفـات »نروال« از خواب بـا کلمـاتی   ــازد:  غنی دو الگوی مهم را بـه ذهن متبـادر میتوصـ هـای  . دیـدگـاه1سـ
وئدنبرگ« و  ت که خواننده در روحش نفوذ یابد و بدین ترتیب می2»سـ د  . »کمدی الهی دانته«. او خواهان اسـ کوشـ

تا با جنون که گوئیا یک وحی و افشـاکننده اسـت به دنبال مسـیری گام بردارد که سـبب تحول او نسـبت به خودش و  
 شود.یز دریافتش از جهان مین

ــتین نظریـه ــمـار مینظریـات وی دربـارة خواب و رؤیـا از نخسـ آیـد کـه نظریـه پردازان بزرگی چون  هـا بـه شـ
ــان   ــنـاختـة ذهن انسـ ــف نقطـة نـاشـ انـد. »نروال« در  بهره برده   _نـاخودآگـاه     _»فرویـد« و »یونـگ« از آن در کشـ
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ة ا العـ ه«، »نوعی از مطـ دنبرگ« و »دانتـ ــوئـ ار»سـ ه اســـت«.  نســـان را میآثـ ان پیغمبرگونـ ة جهـ ایـ ه بر پـ د کـ ابـ یـ
(Durry،1956  :32) 

های توصیفی، آن را آشکار  »نروال« کاوشگری است که  ژرفنای خواب و خیال را کشف و به کمک اسطوره
ب فرا میمی تند. زمانی که شـ ازد. از نظر او خواب و خیال، دیدگاه و رؤیا متفاوت هسـ ت،سـ د و هنگام خواب اسـ   رسـ

کند  وی پیوســتگی شــگرفی بین خواب و بیداری برقرار می .هایش حاکم اســتهای بیدار در نوشــتهخواب و خیال
گوید. »ژرار« به واسـطة این  درسـت به مانند کشـف و شـهود عرفانی که مولانا در عرفان اسـلامی از آن سـخن می

ل می تگی، جهانی را به جهان دیگر وصـ تکند. گر چه »نروال« به لطپیوسـ ورئالیسـ د ولی بر خلاف  ف سـ ف شـ ها کشـ
 آورد.جویند، تنها به کمک گذشته به خاطر میآنها که از زمان حال مدد می

ــلهـا تـا حـدودی  هـا کوتـاه امـا دیـدگـاهدر آثـار »نروال« خواب ــیحـاتی مفصـ . »اورلیـا« اینگونـه آغـاز  انـدبـا توضـ
ود: »من خواب بودم«می تفاده کرده  (. نویسـنده از Nerval،12:1999) شـ تة دور اسـ زمان ماضـی اسـتمراری و گذشـ

 .است

گریزد، چرا که این رفتن نیاز  رود که از او میدر واقع راوی داســتان در آثار نروال به ســمت مخاطبی می
دهد. جهانی  شـود که او را به سـمت جهانی ناشـناخته سـوق میدرونی او اسـت. به دنبال این رفتن، غربتی حاصـل می

یابد و آن اینکه ما بالاخره به تجوی جاودانگی و آرامش است. »خواب من با آرزوی شیرینی پایان میکه در آن، جس
کند  آید. او به مخاطب القاء می( در نظر »ژرار« واقعیت به دنبال خواب میNerval،82:1999) رســیم«.صــلح می

ی  بتوان  دقیق می  ةق با مدا  فهمیم که آنها را بپذیریم.هایمان را میکه تنها زمانی رفتار ناسـ ه  نکات ظریفی در روانشـ
ــنده پی برد.   ــیبت   او  اورلیادر  »و تجزیه و تحلیل اختلالات ذهن این نویس ــعی می کند تا دریافتی جامع از مص س

 معروف به جنون را ارائه دهد. خواندن این متن  

 کند تامرحله پزشک سعی میاند کمک کند. در این  می تواند کسانی را که به این وسیله آسیب دیده
 ( Lemaitre  ،25:1965)  .«رستگاری درمان کند روح ظریف وآسیب دیده را با بخشش و

 

ار ا را نتیجـة کـ داری میبر خلاف »فرویـد« کـه خواب و رؤیـ ــده در بیـ ارد، »نروال« توجـه هـای انجـام شـ انگـ
ناخودآگاه اوسـت. از منظر او پیوسـتگی خاصـی بین خواب  های »نروال« معلول  کمتری به اتفاقات روزمره دارد. خواب

 و زندگی روزمره وجود دارد؛ دنیای رؤیا، عرفان و فرا واقعیت در درون افکار آدمی است.

یلة خواب می ت. او زندگی خود را به وسـ تان اسـ فهمد. از نظر او همة ما  از دیدگاه وی هر زندگی، یک داسـ
کند تا آن را بازسـازی کنیم. او خواب و جنون را دو  یم و خواب ما را یاری میبینشـبیه زندگی خود را در خواب می

آید جزئی از شـناخت او اسـت و  هایی که از درون یک فرد میشـمرد؛ خوابعامل اصـلی برای کشـف خودی خود برمی
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ــتی بدانها میدان داد تا خودآگاه فرد را بیان کنند. در واقع نظریات »نروال« در قرن نوز های جدیدی  دهم، ایدهبایس
 کرد.آمد که خواب را به عنوان زمان از دست رفته در زندگی قلمداد میبه حساب می

ــت. »دکـارت« اعتقـاد دارد کـه بین خواب و  ایـده ــنـده نقطـة مقـابـل نظریـات »دکـارت« اسـ هـای این نویسـ
برد. »کانت« و  رد را از بین میای برقرار اسـت؛ چرا که خواب جریان سـیالی اسـت که یقین ف دیوانگی، پیوسـتگی ویژه

ــتنـد. آنهـا نیز یک دیوانه را با خیـال ــه می»هگـل« نیز بر همین عقیـده هسـ کنند. مفهوم جنون از  پرداز بیـدار مقایسـ
لامت   فة روح« خود تفاوت بین سـ ت که در زمان بیداری،خواب ببینیم؛ وی در کتاب »فلسـ منظر »هگل« در این اسـ

ــاعران رمـانتیـک، خواب نوعی وحی بـه ذهن و دیوانگی را همـاننـد تفـا وت حـالـت خواب و بیـداری می دانـد. از نظر شـ
شــود.  گریزد، آشــکار میدرون انســان اســت. خواب زندگی دوم هر فردی اســت و در آن هر آنچه که فرد از آن می
 دارد.خواب شکلی از وحی است که غایتی که آدمی در جستجوی او است را به وضوح بیان می

یای »نروال« نوعی تأمل است که ارائة تصویری از جهان شگفتی وی خواهد بود. روش مضمونی  خواب و رؤ
های شــناخت خویشــتن خویش اســت و خواب راهی برای او روشــی برتر برای رســیدن به فرا واقعیت و محدودیت

 هدایت فرد به سمت تعالی.

کل بهتر و عمیق ها در ارتباط با ناخودآگاه و  ابد. خوابیتری بروز میناخودآگاه آدمی در حالت خواب به شـ
ــتند که می ــتان  تواند در بیداری به نتیجهعالم فرا ماده، معمولاً کارکرد ذهن هس ــود. در دو داس ای عملی منتج ش

ای که در این  برقرار شـده اسـت به گونه  ،پرداز»اورلیا« و »سـیلوی« تعادلی دو سـویه بین اوهام و شـخصـیت خیال
انسـان، موجودی شـکاک اسـت که زمان داسـتان او را به قرار گرفتن در بین جهان واقع و فرا واقعی سـوق   ها،داسـتان

داند به کدام جهان تعلق دارد. »گنبد سـنت پیر، واتیکان، کواسـیه در نظر من مثل  ای که دقیقاً نمیدهد؛ به گونهمی
ت برای رسـیدن به فراطبیعت که همگان قادر  بنابراین خواب ابزاری اس ـ(    Lemaitre  ،25:1965) یک خیال بود«.

دهد که آدمی تنها اسـت. هایی رخ میهایی و ورود به جهان خواب در زمانبه درک آن نیسـتند و درک چنین فضـا
ــد  در حقیقت »نروال« می  های تنهایی و خیال دارم«. )همان(»گاهی اوقات من احتیاج به دوباره دیدن مکان کوش

ــتانای را در وجود  خلأ  ــد. در داس ــیف کند که در جهان خواب و فراواقع پر خواهد ش ــوقعه  آدمی توص هایش معش
 شود و به همین سبب غیر قابل دسترس است.پیوسته در خواب دیده می

 وجه معرفت شناختی خیال از منظر مولانا

شــود؛ بر این  می  از دیدگاه مولانا تجلی حواس ظاهری آدمی در نفس و تجلی حواس باطنی انســان در روح متجلی
الک باید   ت. بنابراین »سـ نایی اسـ نِ حال، طلعت و نور و روشـ م از نظر مولانا ظلمت و قُوت حسـ معنا رزق حسِ جسـ
بتواند حواس ظاهر و باطن را به ســوی غیب فرابرد تا همچون موســی بتواند با دســت خویش نور تجلی را از جیب  

باطن خود را با آفتاب معرفت همنشـین سـاخت و روح را با علم و   خود متلألو سـازد. از دید مولانا چون آدمی حواس
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ین دل و حاکم بر حس و نفس و جان می ،عقل به هم آمیخت، نور اید متأثر  منزل نشـ ود؛ مولانا در این میدان شـ شـ
 ( 100:1387سراید«: )بلخاری،  از شیخ اشراق است که می

ــود  شـــ راکــب  حــس  نــور  بــر  حــق   نــور 
 

 و نیز:

جــان    ی  هـ گـ شــــودآنـ راغــب  ق  حـ  ســــوی 
 

 

 

ــت  اســ راکــب  ــورش  ن کــه  رو  ــی  حســ ــوی   ســ
 

ــت   اســ ــاحــب  صــ و  کـ یـ نـ ور  نـ آن  را  س   حـ
    

بـــود  تـــزیـــیـــن  حـــق  نـــور  را  حـــس   نـــور 
 

ــود   ب ــن  ای ــور،  ن ــی  ــل ع ــور  ن ــی  ــن ــع  م
 (1291-1294)دفتر دوم، ب                       

ــد تـا مخـاطـب خویش را ترغیـب کنـد از حواس ظـاهر بـه حواس بـاطن یـا همـان عقـل  در واقع مولانـا می کوشـ
ود؛ و اینگونه از هجرت حس ظاهر به سـمت   ورت، تمامی افلاک تابع آن شـ ود تا در این صـ کلی بپیوندد و تابع آن شـ

 غیبی شکل گیرد.حس باطن، رؤیت امور 

آدمـــی   نـــیـــامـــد  بـــیـــرون  حـــس  ز   چـــون 
 

اعــجــمــی    غــیــبــی،  ــویــر  تصــ از  ــد  ــاشــ  ب
 

ب:                                                                                                            ســـوم،  ر  تـ )دفـ
1028) 

اطنی نفس در ادراک، از قوّت و قدرت  ای از قوای ب»مولانا« در وجه معرفت شـــناختی خیال به عنوان قوه
 گوید:خیال در رویش و جوشش صور سخن می

ــه ــان ــال    خ ــی خ و  ــر  تصـــــوی ــش  ــق ن ــر  پ  ای 
 

 

ــال    وصــ و  گـنـج  ر  بـ پـرده  چـون  ــور  صـ  ویـن 
    

تــابــش و  ــت  اســـ گــنــج  زر  پــرتــو   هــای 
 

ــور    ــد صـ جوشــ همی  ــینـه  سـ این  در   کـه 
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ــم، ب:                                                                                                  ــش -3426)دفتر ش
3425) 

در مثنوی و فیه ما فیه مولانا »از جمله معانی خیال، حضـور قوة صـورت زایی در دل اسـت که قادر به خلق  
زند، اصــل و تحقق آن در  ن ترتیب صــورتی که »خیال« نقش میصــور و تحقق بدانها در عالم خارج اســت؛ که بدی

ة مولانا قرار   فه که نفس را در تقابل با دل در اندیشـ خارج ، فرع بر آن خواهد بود. در حقیقت بر خلاف دیدگاه فلاسـ
گیرد  میداند لیک نه صوری که از منظر فلاسفه از بیرون و عالم خارج مدد  می دهند، »مولانا« دل را خزانة صور می

 های عالم خارج نیست.بل دل از منظر مولانا خود مولد صور است و وامدار دریافت

بـــرون   آیـــد  انـــدرون  از  خـــیـــال   آن 
 

درون    ــم  ــخ ت از  ــد  زای ــه  ک ــن  ــی زم ــون   چ
    

ب:                                                                                                          جـم،  نـ پـ ر  تـ )دفـ
1792) 

ــلی و قـدرتمنـد  »مولانـا« در جـای دیگر لوح خیـال را دقیقـاً بـه معنـای قوة خیـال در نفس بر می ــمرد کـه عـامـل اصـ شـ
 ادراک است.

ــوظ ــف ــح م ــوح  ل از  ــک  ــلَ مَ ــون  ــرد    چ خ  آن 
 

ــردَ    بَ روزه  ــر  ه درس  ــی  ــاح صـــــب ــر   ه
    

ــر ــری ــح ت ــدم،  ع ــر  ــان  ب ــن ب ــی  ب ــن  ــی ب ــا   ه
 

ــان     ــی ســـــودائ ــرت  ــی ح ســـــوداش  ز   و 
    

ــاو   گ ــش  ری ــی  ــال ــی خ ــر  ب شــــد  کســــی  ــر   ه
 

کــاو     ج  نـ کـ ی  جـ نـ گـ ســــودای  در   گشــــتــه 
    

شــــکـوه     ر  پـ شــــخصــــی  گشــــتــه  ی   ــالـ خـی  از 
 

مـــعـــدن    بـــه  آورده  کـــوه   روی   هـــای 
    

مُر   ــد  ــهـ جـ ــا  بـ ــر  دگـ آن  ــی  ــالـ ــیـ خـ  وز 
 

دُر    بــهــر  دریــا  ــوی  ســـ نــهــاده   رو 
    

روش بــرون    ایــن  بــیــنــد  مــخــتــلــف   هــا 
 

ــدرون   انـ ز  ــون  ــلـ مـ ــالات  ــیـ خـ  زآن 
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به اسـتناد: »احسـنهم بی ظناً یعنی اَنا عند ظن ربی بی: »من آنجایم که ظن بندة من اسـت، به هر بنده مرا خیالی  

 (49است و صورتی است، هر چه او مرا خیال کند من آنجا باشم«. )فیه ما فیه، ص  

 منظر مولاناوجه کیهان شناختی خیال از 

کند. اولین  نیز همچون حکمت اسـلامی طرح دیگری از خیال را به عنوان عالمی از عوالم هسـتی مطرح می »مولانا«
ق   دن و فنای در عشـ محل شـ وق و مضـ ق و معشـ دن عاشـ ت که همان یکی شـ عالم در نظر »مولانا« عالم وحدت اسـ

ــت. از این منظر عالم خیال با عالم عدم از نگاه مولانا   ــط عرفانی پیدا میرابطهاس ــبیه به قبض و بس کنند؛ در  ای ش
ت و دامنة عدم دامنه تی اسـ رف بر عالم خیال و عالم هسـ ت و به همین  حقیقت عالم عدم مشـ یط اسـ یع و بسـ ای وسـ

 سبب بر خیال و هستی اشراف دارد.

ــة »مولانا« در دو معنای:   ــتی)آنگاه که وجودی در عرض وجو1در واقع عدم در اندیش د حقیقی حق  . نیس
 مطرح شود(؛

عــدم   ــتــیمــا  هســـ و  مــا    هــایــیــم   هــای 
 

ــا    ــم ن ــی  ــان ف ــی  ــق ــل ــط م ــود  وج ــو   ت
    

ب                                                                                                              اول،  ــر  ــت )دف
602) 

ــتـــم     بـــرداشـــ ره  ز  مـــن  را  خـــود   رخـــت 
 

 

ــم   ــت ــاشــ ــگ ان ــدم  ع ــن  م را  ــق  ح ــر  ــی  غ
 (  3790)دفتر اول، ب                               

ــت:  2و  ــور حق و وحدت عمائیه اس ــت که همان مرتبة حض ــتی اس . عالمی که مقدم بر عالم خیال و هس
 (116-117)ر.ک: بلخاری:

ــف   ــلـ ــؤتـ ــامـ نـ ــد  ــبـ نـ ار  ــالات  ــیـ خـ  آن 
 

 

روش  ــد  شــ یـرون  بـ ز  ف چـون  خـتـلـ مـ  هــا 
 به بعد(   317)دفتر پنجم، ب:                      
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عــدم   انــدر  مــنــی  ایــن  بــود  ــورتــی   صـــ
 

وجـود  مـ حـق  ش  یـ م    ،پـ کـ ــه  ن و  ش  یـ بـ ــه   ن
  

ب:                                                                                                              اول،  ــر  ــت )دف
1243) 

ــئت یافته از عالم عدمی میسـ ـ»بدین ترتیب مولانا عالم خیال، که نی ــت را نش ــت نما اس داند که  ت هس
نیسـتی عالم خیال نسـبت به عالم عدم، چیزی جز اعتقاد  حقیقت هسـتی اسـت اما، هسـت نیسـت نما اسـت. علت  

بیه   مولانا به این معنا نیسـت که از دیدگاه او، عالم محسـوس جز خواب نیسـت. مولانا عالم محسـوس را به خواب تشـ
ت که در خواب دیده می ورتی اسـ وفیه و مولانا، دنیا را به خواب  کرده و خیال به معنی صـ ود. در حقیقت بارها صـ شـ

 (121:1387اند«. )بلخاری،  اند و بعضی خیال را اصل عدم شمردهدهمثل ز

ــرصـــــه فضـــــا    ع ــا  ب و  گشـــــاد  ــا  ب ــس  ب  ای 
 

ــوا    ن زو  ــد  ــاب ی هســــت  و  ــال  ــی خ ــن   وی
    

ــگ  ــنـ ــدم    تـ عـ از  ــالات  ــیـ خـ ــد  آمـ ــر   تـ
 

غم    ــبـاب  اسـ خیـال  ــد  بـاشــ ــبـب  سـ  زآن 
    

تــنــگ  ــتــی  هســـ خــیــال    بــاز  از  بــود   تــر 
 

هـلال   هـمـچـون  قـمـر  وی  در  ــود  شــ  زان 
    

رنـــگ     و  حـــس  جـــهـــان  ــتـــی  هســـ  بـــاز 
 

نــگ   نــگ  تـ تـ ــت  اســ ی  ــدانـ زن کــه  آمــد  ر   تـ
 (3100-3103)دفتر اول، ب                      

ــله مراتب عالم وجود از وحدت تا   ــلس ــتی و حس و رنگ، س به عبارتی پنج عالم: وحدت، عدم، خیال، هس
ــت. بنابراین »این خیال می ــر ظهور  تکثرت اس ــد که محض واند هم به عنوان یک عالم، عالمی پس از عالم عدم باش

وَر معقول اســت و هم قوه وَر اســت در حقیقت مولانا بین خیال عوام و خیال  صــُ ای در نفس که لوح دریافت این صــُ
ســت؛ در  ماهوی اســت. او معتقد اســت خیالات عرفا، رؤیت بی واســطة معانی و حقایق عالم ا  خواص قائل به تفاوت

 (1387)ر.ک: بلخاری،واقع خیال عارف، شهود حقیقت خیال است. خیال عارف ، حقایق مثالی عالم است.

ــلان ف ای  اســـــت  ــک  ــل م ــواب  خ را  ــاء  ــی  اول
 

هــان   جـ ــدر  ان ف  هـ کـ اصــــحــاب  ون  چـ مـ  هـ
    

ــی م ــواب  خ ــاز  ــی    ب ن ــواب  خ ــا  ــج آن و  ــد  ــن ــن ــی  ب
 

ــی  مـ ــدم  عـ ــی در  نـ ــاب  بـ و  ــد   رونـ
 (3553-3554)دفتر سوم، ب                    
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داند. گاهی نیز خیال مثنوی به معنای وهم؛ نه نهایتاً مولانا منشـأ خیال نیک و خوش را ایمان شـخص می
 رود.در مفهوم فلسفی آن )مُدرک احکام جزئیه( بلکه به معنای امر است و بی بنیاد به کار می

 سخن پایانی 

ای دیدن انرژی به توانند دو گونه بنگرند: گونهای که میاند به گونهکردی دوگانه خلق شــدهچشــمان انســان با کار  
های این دنیا اسـت. هیچ یک از  حد و حصـر، همچنان که در جهان سـاری و جاری اسـت و دیگری نگاه کردن به چیز

به معنای باختنی اسـت بیهوده در  ها بر دیگری ارجح نیسـت، لیکن تربیت چشـمها تنها برای نگاه کردن،  این کارکرد
 مسیر سیر و سلوک تعالی انسان.

عرفـانی بـه واقع    -ن و نیز تعـالیم معرفتیاهـای عـامیـانـة کهن ایردیـدن بـه معنـای واقعی و رؤیـا دیـدن در آموزه
یر، ماهیت غایی چیزبلیقا الک طریقت در طی طریق در این مسـ ان یا سـ ت که انسـ خواهد ها را درک  ت و توانایی اسـ

کرد. در واقع منظور از رؤیا دیدن در این طیف، درک شـهودی و بی واسـطة اشـیاء یا ظرفیت فهم ناگهانی چیزی و یا  
 های پنهان است.های متقابل انسانی و کشف معانی و انگیزهشاید قابلیت دیدن از طریق کشف

ــت که چه در باور عوام و ادبیات عامیبا این نگاه می های کهن تاکنون چه در  انه از زمانتوان چنین انگاشـ
اند. بنابراین  های فعال، تخیل و توهم نیسـتند بلکه واقعیتها در خلال رؤیا دیدناعتقادات معرفت شـناختی، رویداد

انی و یا آگاهی در ذهن اسـت که قلمرورؤیا دیدن به گونه های دیگر یا به عبارتی  ای احسـاس یا روندی در کالبد انسـ
ای برای سالک در آن سوی مرزهای مادی خواهد گشـاید و این امر سبب مشاهدهگرگونه را بر سـالک میهایی دیدنیا

 رساند.شد که در نهایت به پیوستن او به بیکرانگی الوهی که قصد نهایی عرفان است، یاری می

ــتن با عدم التفاوت به جاذبه ــکل میدر باور مولانا این پیوس ــاف در   گیرد که گاهی اینهای مادی ش انکش
 دهد به صورت رؤیای صادقانه و گاه میان خواب و بیداری و یا صرفاً در حالت بیداری. خواب و رؤیا دست می

کوشـد تا در ژرفنای  اش میاز سـوی دیگر رؤیا با ذهن و زندگی نروال عجین شـده اسـت وی درآثار هنری
کل خواب و رؤی انی نفوذ یابد و بروز آن را به شـ ویر میناخودآگاه انسـ د. وی باور دارد که خوابا به تصـ ها همگی  کشـ

ــتگـاری که همـانا رنج آدمی در عرفان را به ذهن متبـادر   ــمـت نجـات و رسـ ــتنـد و گوئیـا راهی به سـ دارای معنـا هسـ
 کند، راهگشای تعالی وی و ترسیم تزکیة درون است.می
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A comparative study and analysis of sleep and dreams in the works 

of Nerval and Rumi's poems 

 
Leila Mirmojarabian1 Safoura Turk Ladani2 

 
Abstract 
Dream and imagination are one of the categories of folklore penetrating in the ancient 

literature and common people from a long time ago. Almost all ancient tribes believed 

in its effect on human life and considered the "true dream" as a kind of discovery and 

intuition, prediction and getting news of the future. In this study, the dream from the 

perspective of comparing divine-human ideas with plenty of common people beliefs 

in the world towards dreaming is studied by comparing the views of the great scientist 

"Maulana Jalaluddin Mohammad Balkhi" and the great nineteenth century French 

poet " Gérard de Nerval ", the representative of French literature, and the identity of 

human thought beyond time and space are proved. We try to explain perception in the 

true sense in the ancient folklore as well as epistemological-mystical teachings as the 

ability to pass the religious way in the direction and to understand the end of truths 

and penetrating in the human subconscious towards transcendence and self-

purification.                                              

Keywords: Dream, Imagination, Folklore, Maulana, Gérard de Nerval 
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